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خدمات بانک باسارگاد 
ارزش افزوده ای بر معاملات تجارت خارجی شما 


بانک پاسارگاد مفتخر است در استمرار خدمات بانکی مثمر ثمر در اقتصاد ملی, خضدمات 
ارزی 9 مشاوره‌ ای خود درحوزه معاملات تجارت خارجی راخاطر نش‌ان نماید: 


چ ارزیابی ریسک معاملات وارقه ره کارهای اجرایی اطمینان بخش 
در صوزه صادرات کالا و خدمات فنی و تخصصی 


تامین مالی صادرات قبل و بعد از صادرات» در چارچوب 
ابزارهای متسداول پرداخت بانکی بين الملاسی 
» صدورانواع ضمانتنامه های ارزی در حوزه صادرات خدمات 
فنی و مهندسی و پذی_ رش ضمانتنامه م.ی ارزی 
€ گشابش انواع اعتبارات اسنادی دی_داری و مدت دار 
چ اراته خدمات انواع حواله‌صای ارزی وارده و صادره 


€ افتاح حساب های ارزی و خربسدوف روش ارز 


مرکزمشاوره واطلاع رسانی: www.bpi.ir ۰۲۱-۸۲ ۸٩۰‏ 
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پادداشت هفته 


محمد امین جوادی 


پس از مشخص شین ارقام بودجه سال 
۸ یکی از روزنامه‌های سراسری که به نوعی 
سخنگوی دولت هم به حساب می‌آید با غور 
وبررسی در ارقام. سهم هر ایرانی در بودجه 
رابه دست آورد. ان رابر دوازده‌ماه سال 
تقسیم کرد و به ارقام جالبی رسید که در جای 
خود تأمل‌برانگیز است.بر اساس این محاسبه, 
سهم هر ایرانی از بودجه. ۶۲ هزار تومان برای 
بهداشت و درمان, ۴۵ هزار تومان برای آموزش 
و پرورش, ۲۰ هزار تومان برای آموزش عالی؛ 
۱ هزار تومان برای دفاع. ۲۰ هزار تومان برای 
آب و فره نگ وهنر وارتباط و گردشگری و... 
است. که سهم هر ایرانی از بودجه می شود بالغ 
بر ۴۵۰هزار تومان. حالا اگر هزینه‌های دفاعی 
وامنیتی را که از جمله وظایف حکومت است به 
کناری بگذاریم. درخواهیم یافت که تنها برای 
آموزش و پرورش, آموزش عالی و بهداشت 
ودرمان نزدیک به ۱۵۰ هزار توم ان هزینه 
می‌شود آن هم برای هر نفر؛ که اگر همین دو قلم 
رابه خودشان بدهیم قاعدتا شاید بهتر بتوانند 
هم آموزش بهتری داشته باشند و هم درمان 
بهتری. اما مساله تنها این ارقام نیست. بودجه 
وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و انها که خدمت 
ارائه می کنند و شر کتهای دولتی که از بودجه 
دولتی استفاده می کنند اگر مورد محاسبه قرار 
بگیرد و بر هر شهروند ایرانی تقسیم شود آن 
وقت سهم هر ایرانی بسی بیش از اینها خواهد 
شد. سهمی که البتهبهآنهاتعلق نمیگیرد ولی 
برای آنها هزینه می‌شود. ۱ 

مجموعه این ارقام و آمار نشانگر آن است که 
ماچه بخواهیم و چه نخواهیم و چه قبول کنیم و 
چه قبول نکنیم خدماتی که شهروندان دریافت 
می کنند در مقایسه با هزینه‌ای که نظام برايش 
می‌پردازد (آن هم از بودجه) متناسب نیست. 
به بیان دیگر این خدمات گران عرضه می‌شود. 
واگر بشود سازو کاری راطراحی کرد که 
خدمت‌دهی به مردم از طریق بخش خصوصی 
صورت بگیرد. هم رضایتمندی بیشتری به بار 
می‌آورد و هم هزینه کمتری به همراه خواهد 


داشت. در همین بود جه امسال قريب به ۶۵ 
هزار میلیارد تومان صرف آم وزش و پرورش 
و آموزش عالی می‌شود. به گفته رئیس‌جمهور 
و اب ۴میلیون تومان دولت هزینه 
که مرذم دوزشعیین تی آموزش راشاب کا 
و کیفی آن نقش داشته باشند ,در آن صورت با 
هزینه کمتر و با کیفیت بهتر این خدمات قابل 
منطقه محروم هم رقم ۴ میلی ون تومان منظور 
به هیچ وجه چنین هزینه‌ای رابه چشم نبیند. 
لذا ناگفته پیداست که گران اداره شدن دولت 
عملکرد باشد اما چنین اتفاقی نمی‌افتد وهمین 
وزار تخانه‌ها و همین تشکیلات دولتی با هر ساز و 
کاری و با هر کیفیتی همان بود جه را حتی با اند کی 
خروجی این هزینه و سر مایه گذاری مورد رصد و 
ارزیابی قرار گیرد. یعنی در یک دور تکراری از سر 
عادت رفتار مشابهی داریم که با آن خو کرده‌ایم و 
حاضر به ایجاد تغییر در آن نیستیم. همین روند 
رادر آم وزش و پرورش داریم که نه دانش آموز 
راضی است ونه معلم ونه دبیر ونه معاون ونه 
خانواده‌ها. و باز همین روند رادر اموزش عالی 
شاهدیم که خروجی آن نه بر ورنده نیاز تولید 
کشور است و نه می تواند چر خهای اقتصاد و حتی 
دریک دور عادت و تکرار و روزمر گی در حال 
چرخیدن و گذران عمر هستیم و دولت هم. و این 
به دلیل عدم اصلاحات ساختاری در اقتصاد 
صورت می‌گیرد بپردازیم به ابعاد فاجعه‌بار 
دیگری می‌رسیم که تنها یک رقم آن رقم عجیب 
و وحشتناک ۰ ۰ هزار میلیارد تومان یارانه‌ای 
است که بخش اعظم آن یاران ه انرژی واتلاف 
مایم مان در اتن خان آسست. 
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غصب نکند و آنکه حسادت نورزد در ارا 
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نامه‌های بي‌واسطه 


حقیقت انقلاب 

متاسفانه نسل جوان امروز از اوضاع اقتصادی, 
اجتماعی و سیاسی دهه پنجاه آگاهی چندانی ندارد 
ودام مااین حرف راز بعضسی جوانان وحتی 
کسانی که آن دوران رابا گوشت و پوست خودشان 
حس کرده‌اند. می‌شنویم که: 
چراانقلاب کردیم؟ 
چه اشتباه بز ر گی کردیم اشسکم مردم سیر بود و... 
به نظر بنده برای مر دم تاریخ انقلاب و دهه پنجاه و 
قبلتر از آن را مورخان داخلی با حب و بغض و دور 
از واقعیات نوشته‌اند که مردم ما حاضر می‌شوند 
بروند تاریخ انقلاب و کشورشان رااز رسانه‌های 
استعماری ببینند و بشنوند. این برای مردم ما یک 
فاجعه است که بخواهند از واقعه‌ای به این مهمی 
این چنین یاد کنند. شاید عده‌ای بگویند که من 
مبالغه می کنم ولی متاس فانه واقعیت این است که 
مردم» علی‌الخصوص نسل جوان نمی‌دانند که چند 
نسل پیششان چه کار بزرگی انجام دادند. متاسفانه 
سعی نکرده‌ایم که وقایع و علل انقلاب رابه صورت 
رک و پوست کنده و بدون حب و بغض نسبت به 
این شخص و آن شسخص به مردم یاد آوری کنیم. 
یاد آوری و حمایت از تاریخ انقلاب برای مردم ما 
خیلی واجب است. رسانه‌های استعماری سعی در 
فریب جوانان دارند و بیم آن می‌رود که حقایق رابه 
مردمی که تشنه حقیقت رک و پوست کنده هستند 
وارونه بقبولانند.مجله اطلاعات هفتگی باید حداقل 
دو صفحه از مجله رابه تاریخ و علل انقلاب اختصاص 
دهد.باید مردم ما از عظمت رسالت تاریخی که 
نسل جوان آن روز به اتمام رساند باخبر شوند و 
واقع‌بینانه و از روی منطق و انصاف نتیجه گیری 
2 مهدی مقدم -قم 

برای ترک این عادت تمرین کنیم 
شاید برایتان پیش آمده که دلتان برای دوستی تنگ 
شده است. مدتهاست از هم خبر ندارید. گوشی را 
برمی‌دارید و به او زنگ می‌زنید: سلام بی‌معرفت! 
معلومه کجایی؟یادی از فقیر فقرا کردی!... پاسخ 
می‌دهید که دلتان برایش تنگ شده و کار خاصی 
نداشتید. می‌گوید "نه دیگه مارو فراموش کردی." 
توضیح می‌دهید که اینطور نیست و گرفتاریهای 
زند گی زیاد است اما با همان لحن جواب می‌دهد: 
«اینا همش بهانه‌است! بگو مارو فرستادی توی 
پار کینگ رفاقت. بگو بی‌معرفت شدم!» 
این تجربه مشتر ک بسیاری از ماست چه در یک 
تماس تلفنی و چه در یک مهمانی. ما به گله کردن 
عادت کرده‌ايم. گله از زمین و زمان. انگار ما خوب 
مطلق هستیم و همه در حق ما کوتاهی کرده‌اند. از 


رئیس اداره و همسایه و رانند گی دیگران و دوست 
و پدر ومادر و همسرو... گله می کنیم اما کمتر 
پیش می آید که خودم ان را مرور کنیم. آدمهای 
هميشه شاکی هر گز آدمهای خوشبختی نیستند. 
ارامش را تجربه نمی کنند. بسیاری از افرادی که 
مدام گله گذاری می کنند اتفاقاً هر گز گله از خود 
را نمی‌پذیرند. مشکل آنها هميشه دیگران است. 
در باوره ای دینی ما هم جمله «هر چه برای خود 
می‌پسندی برای دیگران هم بیسند» بسیار مورد 
توجه قرارگرفته. پس در زندگی, ما همانطور که 
بخشی از راه‌حل هستیم ممکن است قسمتی از 
مشکل هم باشیم. گله کردن ريشه در توقع دارد. 
آرامش شاید در کم کردن توقع از دیگران باشد 
پس تمرین کنیم از گله کردن دست برداریم. 
اصغر شاهنظری -رامسر 
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آیا فقط به در د انتخابات می خورند؟!‎ 
عدم توجه نمایند گان قبلی وفعلی مردم درمجلس‎ 
وشورای‌شهربه توسعه بافت قد یم شهر از جمله محله‎ 
باعظمت وقدیم شهرخرم آباد پشت بازارودرب‎ 
دلاکان ودیگر محله‌های محر وم ومجهور مانند‎ 
على آباد پشته حسین آبادوفلک‌الدین باعث شده‎ 
ملکی این محله‌ها ازنظردادستانی محترم خر م‎ 
آبادلرستان فاقد اعتباروارزش ملکی باشند چراکه‎ 
نگارنده به عنوان یک شهروند به دادسرای خرم‎ 
آباد واقع در گلدشت مراجعه کردم وملاقاتی‎ 
باریاست محترم دادستانی درهمین خصوص‎ 
داشتم که ایشان مطالبی به حق عنوان کردند که‎ 
به علت اینکه این املاک ارزش ملکی ندارند‎ 
وخرید وفروش نمی‌شوند ماهم نمی‌توانیم سندهای‎ 
انهارابه عنوان ضمانت قبول کنیم. حال جای سوال‎ 
شپیدپرور ارزش ملکی ندارند و ساکنان آن جزء‎ 
انسانهای کره خاکی وخلق خدابه حساب نمی آیند.‎ 
چراموقع انتخابات ورای گیری به محله‌های آنها‎ 
آمده ودست نیاز به سوی آنها دراز می کنند ویاچرا‎ 
پول آب وبرق و گازوتلفن وازهمه مهمترمالیات‎ 
وعوارض ساختمانی ونوسازی ازط رف دولت‎ 

دریافت می‌شود ؟ 
اکبربز رگمهر -خرم آباد 


کوه‌داریم تا کوه 

نمی‌دونم کوه ما با کوه شما چرا این همه تفاوت 
داره؟ کوه شما شمال شهره بند داره و دربند. 
مردمانی داره که دستشون تا جنوب شهر تا معادن 
کوههای روستای ما حتی تا جیب ما می‌رسه! 

کوه‌ما اما جنوب روستاست. نه بند داره نه دربند. 
مردماش چوپانند وخارکن, دستشون به جیب 
هیچ کس که هیچ. حتی به سفرة خودشون هم 
نمی‌رسه عباس عابد ساوجی - انديشه 


۴ ۱ ۲۳ دی ٩۲‏ اطلاعات‌هفتگی 


باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما خوانند گان 
خوب و ارجمند مجله و با تبریک فرارسیدن سال نو 
میلادی به همه هموطنان مسیحی و با این درخواست 
همیشگی از شماخوانند گان‌عز یز که‌درهمه‌ار تباطات 
کتبی یااینترنتی و تلگرامی از ذ کر نامء نشانی وبویژه 
شهر ودیار خویش دریغ نفرمایید. 
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# احسان الله فقیهی -سمنان 
را 
پی‌بدیل است به دستم رسید. از لطف شما 
سپاسگزارم. در رابطه با مرحوم زرونی نصر آباد 
طنزنویس برجسته و مظلوم کشور شعری 
ضمیمه نامه کرده بودید. در شماره قبل و در 
ار او 
شما سپاسگزارم. موفق باشید. 
# غلامعلی چر یکی -گچساران 
حق با شماست. دلیلی ندارد که دوستان خواننده 
به ما اعتماد نکنند و بخواهند از اسامی مستعار 
استفاده کنند. من نقد شما را به مسئول محترم 
صفحه منتقل خواهم کرد تا اگر چنین مواردی 
بوداز نام اصلی استفاده شود. اما در تاریخ ادبیات 
استفاده از نام مستعار حتی در مورد بز ر گان این 
وادی سابقه دارد. درباره انتشار یا عدم انتشار 
مجله جوانان نیز باید بگویم فعلاً چند وقتی است 
که این مجله منتشر نمی‌شود. امیدواریم امکان 
انتشار مجدد آن فراهم آید. در مورد عدم ارسال 
دیپلم افتخار باید بگویم همان کپی شما گواه بر 
آن است که این دیپلم برای شما ارسال شده 
است. این لوح یادبود همان دیپلم افتخار است 
و ما برای برندگان مسابقه داستان‌نویسی همین 
لوح یادبود (دیپلم افتخار) را می‌فرستیم که به 
معنی گواهی برنده شدن شما در این مسابقه 
است. دو مطلب دیگرهم از شما به دستم رسید 
که ان را در نوبت چاپ قرار داده‌ام. برای شما 
خواننده قدیمی آرزوی توفیق دارم. 
#رضااکبری 
اگر این کانال رسمی و مجاز است به همکاران در 
روابط عمومی سپرده‌ام که نسبت به راه‌اندازی 
آن اقدام کنند. سایت اینترنتی مجله راه‌اندازی 
شده است. ایمیل مجله هم در هر شماره چاپ 
می‌شود. برای دسترسی به شماره‌های قبلی مجله 
باید با واحد کامپیوتر موسسه تماس بگیرید. 
# حسین آزادی 
پیغام شما را به آقای گلیاری رساندم. انشاالله که 
بررسی و اعلام نظر خواهند کرد. 

جح 


مس سس سا ع ید 


از آقایان حسین نظری از بویین میاندشت و 

محمدرنجبر خواهشمندیم در نخستین فرصت با 

روابط عمومی مجله(۶ ۲۶۲۲ ۲۲۲) تماس بگیرند. 
E ۹‏ 


سمیه داوودبیگی 
beigi_somayeh@yahoo com‏ 


ے : 

نم تشم 
حکیمی تعریف می کند: در سفرم به روستایی بزرگ برخوردم که هیچ 
کس در آن نبود. به بیرون روستارفتم و دیدم جماعت انبوهی نزدیک 
تپه ای گرد درخت کهنسالی جمع اند. 
به انان نزدیک شدم. مشغول عبادت درخت بودند و نذورات فراوان 
به پای درخت می‌ریختند و درخت با آنان سخن می گفت .هر کس مال 
بیشتری هدیه می کر د.درخت با نام و کنیه وی را مورد تفقد قرار می‌دهد. 
ساعتها به کناری ایستادم تا مراسم تمام شد. 
ساعتی پس از رفتن مردم.مردی از درون درخت بیرون آمد و شروع 
کرد به جمع آوری غنائم جهل مردم. 
سراغ مرد رفتم. نزدیک بود از ترس قبض روح شود. 
گفت:کیستی ؟ 
گفتم:من ازطایفه جهال نیستم. ولی چرا با این مردم این چنین می کنی؟! 
گفت:سزای مردمی که نه فکر می کنند و نه تعقل, همین است. 
به روستا رفتم و طبق رسمشان. شب را در خانه بز رگ مهمان شدم. 
ازاو سم داسان اس در 8 
آن مرد بز رگ دهها حدیث و قصه بر اثبات رام ات درخت کشت و 
مدعی شد که این همان درخت است که خدا با موسی از درون آن سخن 
گفت... گفتم: ای مرد.خداوند خالق و صاحب اشیاء است و قادر متعال و 
پر همه رات اعا دار و یامن راه ند کات غا از طرق میات 
می رساند.این چه ربطی به این جادو دارد؟ 
به من فر صتی ده تا فردااین حقه بازی را رسوا سازم و بااوهم سو گند شده 
واسرار ان مرد را گفنم. ۱ 
چند روزی در خانه‌اش مخفی شدم تا روز موعود که مجددا مردمان برای 
سخنرانی درخت جمع شدند. 
مقداری آتش و هیزم تهیه کردم و با بزرگ روستابه کنار درخت 
آمدم و فریاد زدم:ای شیطان, از آن درخت بیرون می آیی يا تو رابا 
درخت بسوزانم؟مقداری آتش و دود راه‌انداختم. ناگهان مرداز میان 
در رو ور رم اما در بل و سافت 
بودند.درخت را با تبر قطع و هیزمش کردند. 
آری وقتی جامعه‌ای با دست خودش بتهایی می سازد. نمی تواند به راحتی 
به آذان پشست کند و خودش هم آنها راباور می کند .اوهام دست ساخته 
راان عفدت می شود وعده‌ای ک متاق ازای ن رین رت 
و سینه چاک از این بتها حمایت می کنند. 
در آموزه‌های کی داریم که بت پرستی حرام است. این بتها را 
می‌توان به هر چیزی نسبت داد. هر چیز که ما را از حقیقت دور 
نگه می‌دارد و به خرافات و اوهام پیوند می‌زند نوعی انحراف است. 


aS 
آدمایی که هروقت ازشون بپرسی چطوری؟‎ 
میگن خوبم.وقتی می‌بینن یه گنجشک داره رو‎ 
زمین غذا می‌خوره. راهشون رو کج می کنن که‎ 
اون نترسه و نیره. اگه حتی يخ بزنن.دستت رو‎ 
ول نمی کنن بذارن تو جیپشون.‎ 
آدمهایی که با صد تا غصه تو دلشون بازم صبورانه‎ 
پای درد دلات می‌شینن.‎ 
همینها هستن که دنیا رو جای بهتری می کنن‎ 
مثل اون راننده تاکسی که حتی اگه در ا رو محکم‎ 
ببندی بلند میگه: روز خوبی داشته باشی ...آد مهایی که توی اتوبوس‎ 
وقتی تصادفی چشم درچشمشان می‌شسوی روبرنمی گر دونند. لبخند می‌زنند‎ 
وهنوز نگاه می کنند.‎ 
دوستهایی که بدون مناسبت کادو می‌خرند و میگن این شال پشت ویترین انگار‎ 
مال تو بود. یا گاهی دفتر یادداشتی, کتابی...‎ 
آدمهایی که ازسرچهارراه. ن گس نوبرانه می‌خرن وبا گل میرن خونه.‎ 
اونایی که غم هیچکس رو تاب نمیارن و تو رو به خاطر خودت میخوان و خلاصه‎ 
در یک کلام.بامعرفتن.‎ 
ای کاش میشد این |دمهارو قاب کرد و به در ودیوار شهر زد .بیایید ماهم خوب‎ 
باشیم. هر جایی هستی با هر حالی. یه لبخند بچسبون گوشه لبت.هم خوشگل تر‎ 
میشی, هم این لبخند باعث ميشه لبخند گوشه لب اطرافیانت بشینه.‎ 


از 
ر تست 
آموختم. تلافی کردن از انرژی خودم می کاهد. 

آموختم. گاهی از زیاد نزدیک شدن فراموش می‌شوی. 

آموختم:تابا کفش کسی راه ترفتم راه‌رفتنش راقضاوت نکنم. 

آموختم.گاهی برای بودن باید محو شد. 

آموختم.دوست خوب پادشاه بی تاج و تختی است که بر 
دل 

آموختم.از کم بودن نترسم.اگر کم باشم شاید ولم کنند ولی em2‏ 
زیاد که باشم حیفم می کنند. 

برای شناخت آدمها کار بر خلاف میلشان عمل کلم 1 


کی دک 
6 عا هی اد سا عوردن یکیال آررو عات ۰ 
شده به خودت بگی من از پسش بر نمیام؟...شده بگی اگه تلاش کنم و بهش نر سم 
چی؟... اگه وقت و هزینهم هدر بره چی؟ 
اگه همه بفهمن دارم تلاش می کنم و آخرش شکست بخورم چی؟ 
اگه کلی انرژی بذارم و تهش هیچی نباشه چی؟اگه نشه چی؟... 
یه لحظه گوش کن به من...امیخوام یه سوالی ازت بپرسم.فقط یه لحظه بهش فکر 
کن.اگه بشه چی؟... اگه بشه جی؟ 
اگه بشه چی؟... کمتر منفی بافی کن. 
کمتر بگو ذ 2 [ 
یه بارم به این فکر کن که اگه بشه چی میشه! 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۳۶ 


هر روذی که در ار 


دران ناف مانی خدانشه 


۵ عید است 


امام على (ع) 


فرمان ده معظم کل قوادر دیدار فرماندهان و 
مسئولان‌نیروی‌انتظامی:عملکر دنیروی‌انتظامی 
باید همراه با درایت و اعتماد آفرین باشد 


۽ پیکر آیت الله شاهرودی در جوار حضرت 
معصومه(س) آرام گرفت 

+ رئیس‌جمهوری هنگام ارائه لایحه بودجه ۹۸ به 
مکی وه رای تالا 
آمریکا تنظیم شده است 

۽ ظریف در مصاحبه با فونیکس چین: | مریکاییها 
در شرایط تهدید ایران نیستند 

+ مظاهریان معاون امور مسکن و ساختمان وزير 
راه‌و شهر سازی: هدف دولت ایجاد تعادل در بازار 
مسکن است 

۰ کے رای ام کے ان 
اعلام آمادگی کردند 

و سفر مخفیانه و چند ساعته ترامپ به عراق خشم 
مقامات بغداد را برانگیخت 

+ سردار جعفری فرمانده سپاه: سطح زند گی در 
ایران از بیشتر کشورهای منطقه بالاتر است 

+ توزیع مواد پروتئینی باقیمت مصوب در تعاونیها 
و فروشگاههای زنجیره‌ای آغاز شد 

کلانتری رئیس سازمان حفظ محیط زیست: 
برای حفظ محیط زیست باید در سیاستهای کلان 
تجدیدنظر کنیم 

دجهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری بر تسریع 
در اعطای تسهیلات اشتغال روستایی تا کید کرد 
شسورای امنیت ملی آمریکا در خواست ترامپ 
برای خروج آمریکا از افغانستان رارد کرد 

۽ نخست وزير ایتالیا: صادرات سلاح به عربستان 
رامتوقف می کنیم 

+ شویگو "وزير دفاع روسیه:مدرن‌ترینو 
کار آمد ترین ارتش جهان را داریم 

آلمانیها در یک نظر سنجی خواستار کناره گیری 
زود هنگام مر کل شدند 

پوتین دستور ممنوعیت حضور نوجوانان روسی 
در اعتراضات را صادر کرد 

مسکوو لندن: برای باز گرداندن دیپلماتهای 
یکدیگر به توافق رسیدند 

عمرالبشیر رئیس‌جمهوری سودان:دست 
معترضان سودانی راقطع می کنم واز قدرت کنار 
نمی‌روم 

:اد تغییرات مهم سیاسی در کابینه سعودی؛ ملک 
سممان عادل‌الجبیر (وزیر خارجه)رابر کنار و 
ابراهیم العساف را جانشین وی کرد 

نماین ده‌مجلس کره‌جنوبی از مردم به‌دلیل 
اهانت به کارمند فر ود گاه عذ ر خواهی کرد 


/7 ا ا 


۶ ۲ دی ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


ازجهان سیاست 


رضا کیان 


سنار یو ی جح کی در افغانستان 


"محمد اشرف غنی ‏ رئیس جمهوری افغانستان 
با صدور دوحکم جداگانه ویس احمد برمک" 
وزیر کشور و "طارق شاه بهرامی" وزير دفاع این 
کشور را بر کنار و به جای آنها امراله صالح" 
و اسدالله خالد" را معرفی کرد.اسداللّه خالد 
رئیس سابق امنیت ملی افغانستان به عنوان وزير 
دفاع و همچنین امراللّه صالح که وی نیز قبلا 
ریاست امنیت ملی افغانستان را به عهده داشت. 
به عنوان وزير کشور انتخاب شده اند. 

این تغییرات در بدنه دولت وحدت ملی افغانستان 
در حالی صورت می گیرد که تنها ۵ماه تا آغاز 
انتخابات ریاست جمهوری اقغانستان باقی مانده 
پست های دولتی از سوی اشرف غنی تلاش برای 
جلب حمایتهای سیاسی پنداشته می شود. 
باتوجه به اینکه رئیس جمهوری افغانستان با 
چالشهای بزرگی در این کشور روبروست و 
اکنون با وخیم‌تر شدن شرایط در افغانستان به نظر 
می‌رسد. آغاز و مالکیت روند صلح می‌توانست 
احیای سیاسی و شاید پیر وزی غنی در انتخابات 
آینده ریاست جمهوری را تضمین کند. 

این در حالی است که طالیان در نشست اخیر این 


خر وح مشکو ک | مر یکا از سور یه 


هیچ کس تاالان نمی‌داند چرادونالد ترامپ. 
رئیس‌جمهوری آمریسکاناگهان تصمیم گرفت 
نیروهای آمریکایی را از سوریه خارج کند؟ چرا 
این همه خرابی به بار آمد و چرا نیروهای بیش 
از ۱۵ کش ور سلاحهای مدرن خود را در کشتار 
ملت سوریه به کار گرفتند؟ 

تصمیم آمریکابر ای همه نا گهانی بود. آیا آمریکا 
ناگهان فهمید که ضروری است فو رآ خود را از 
دره خون سوریه خارج و گروههای نظامی دیگر 


ناتو بدون او کراین 
پرونده عضویت و کراین در ناتو همچنان مفتوح 
است! مقامات آمریکایی و دیگر اعضای پیمان 
آتلانتیک شمالی همچنان اصرار دارند که شرایط 
عضویت او کراین در این پیمان نظامی و دفاعی 
جمعی فراهم نیست.این در حالی بود که در 
سال ۲۰۱۴ میلادی, زمانی که مداخله مستقیم 
واشنگتن و کشورهای اروپایی, منجر به بروز 
بحران مزمن امنیتی در کییف و دیگر شهرهای 
او کراین شد.بسیاری از معترضان تصور می کر دند 
که وعده‌های واشنگتن و ناتودر خصوص عضویت 
او کراین در این مجموعه محقق می‌شود. 
امروزاوکراین به کشوری از اتحاديه اروپا رانده 


گروه در امارات متحده عربی حاضر به گفت وگو 
با تیم مذاکره کننده افغانستان نشد. طالبان بارها 
نشان داده‌است که دلیلی برای مذا کره باغنی 
نمی‌بیند و ضمن "دست نشانده" خواندن دولت. 
ترجیح می‌دهد تا با بازیگران بزرگ بین‌المللی از 
از دیگر سواقدامات بازیگر ان بز رگ جامعه جهانی 
برای ار تباط مستقیم با طالبان و دور زدن دولت غنی 
نیز از جمله مواردی است که سبب نگرانی رئیس 
جمهوری افغانستان برای حفظ جایگاه خویش در 
دولت وحدت ملی افغانستان شده است. به طور مثال 
روسیه و آمریکا اخی رآ بدون مشار کت فعال دولت 
افغانستان با طالبان مذاکرات مستقیم داشته اند 

انریا وروس ارا مت سا الان 
قادرند تامنافع ژئوپلتیک خود را پیش ببرند و 
کابل را به عنوان دولتی ضعیف می‌بینند که قادر به 
بر گزاری روند صلح نیست؛ بنابراین جامعه جهانی. 
به رهبری آمریکا و روسیه بدون در نظر گرفتن 
دولت افغانستان رهبری مذاکرات را به جای کابل 
به عهده می گیرند.به عبارت دیگر. اگر روند صلح 
با روند کنونی ادامه پیدا کند ضعیف تر شدن دولت 
افغانستان را در پی خواهد داشت که در نهایت 


غرق در این تراژدی را تنها رها کند؟ 

همه می‌دانیم که آمریکا پیمانی به ظاهر بین‌المللی 
را در جنگ عليه سوریه رهبری می کرد در حالی 
مواضع یکسانی با خود ایالات متحده نداشتند. آیا 
عقب نشینی نیروهای آمریکایی از سوریه مجازات 
اتحادیه ارویاست برای اینکه امانوئل مکرون. 
رئیس جمهوری فر انسه به فکر ایجاد ارتش اروپایی 
به دور از توصیه‌های آمریکا افتاده است؟ 


واز ناتو مانده تبدیل شده‌است. او کراین از سال 
۶ سمبلادی در خواستی مبنی بر عضویت در 
ناتورا عظرح کرده بود که همزم ان با مواققت 
پیات ان وروی ای جال لاف 
آنچه بسیاری از طر فداران غرب در او کراین تصور 
می‌کردند. ناتو فرش قرمزی در برابر کییف در این 
خصوص پهن نکر ده است.ترس از افزايش تنشهای 
ناتو وروسیه (در صورت عضویت و کراین در پیمان 
اتلانتیک شمالی) ریسک پذیری سران ناتو را در 
این مورد افزایش داده است. چنین قاعده‌ای در 
خصوص گرجستان نیز صدق می کند. 


توافق حاصل شده را نیز زیر سوال می‌برد. 

از دیگر سو انتخاب "زلمای خلیل زاد "به عنوان 
نماینده آمریکا در امور صلح افغانستان چندان خبر 
خوشایندی برای دولت وحدت ملی افغانستان 
نبود. خلیل‌زاد هنگامی که فرد اول آمریکا در 
افغانستان بود. بر تقویت دولت مر کزی افغانستان 
و حفظ نظام سیاسی این کشور چنان متم رکز بود 
که تقریباً روزانه با "حامد کرزای" رئیس جمهوری 
وقت افغانستان دیدار می کرد وبه وی مشورت 
میداد.ایجاد ارتش ملی و مهار جزیره‌های قدرت. 
مبارزه علیه تروریسم و حمایت از دموکراسی 
افغانستان. در صدر برنامه‌های خلیل ‌زاد قرار 
داشت اماوی همچنین مراقب بود که شیرازه 
سیاسی در اقغانستان از هم نپاشد. 

خلیلزاد در کتاب فرستاده" درباره آنچه 
سازند گان در برابر خرابکاران می‌خواند. با اشاره 
به تضعیف فر ماندهان محلی که مناطق نیمه 
مستقلی در اختیار خود داشتند. می‌نویسد: "هیچ 
جنگ‌سالاری به اندازه ژنرال دوستم. کرزای را 
خشمگین نمی‌ساخت. کرزای چندبار تصمیم 
گرفت دوستم را بازداشت کند. ولی هربار به وی 
مشورت دادم که توازن قدرت در شمال را مد نظر 
داشته باشد و با احتیاط عمل کنر" 

به‌نظر می‌رسد این "توازن واین احتیاط با 
تضعیف دولت مر کزی افغانستان پس از انتخابات 


پرسش بعدی‌این است که تکلیف روسیه و پایگاههای 
نظامی‌اش در سوریه و هزاران سرباز روسی که در 
حال حاضر در حال جنگ با داعش در شهرهای 
سوریه هستند. چه می‌شسود؟ در این شکی نیست 
که عقب نشینی نیر وهای آمریکایی از سوریه خلاء 
امنیتی و نظامی و سیاسی به وجود خواهد آورد. بویژه 
که این عقب نشینی برای همه ناگهانی بود. همچنین 
این اقدام فرصت بزرگی را در اختیار نیروهای روسی 
می گذارد و از طرفی عنان تر کیه را باز می کند تاهر 
آن چه می‌خواهد در سوریه مرتکب شود. 

عقب نشینی نیروهای آمریکایی معادلات جدیدی 
صورت مسأله در قبال آنچه در او کراین می گذرد 
جندان پیچیده نیست. فرستاده ویژه آمریکا در 
اوکراین در گفت وگو با یک روزنامه او کراینی 
تاکید کردهاست که کی یف از آماد گی لازم برای 
عضویت در ناتو برخوردار نیست .این اظهارات» به 
شدت برای 'پتر و پروشنکو رئیس جمهور او کراین 
وهمراهانش گران تمام شده‌است. در ماههای اخیر 
و با تشدید منازعات روسیه و او کراین» پروشنکو 
خواستار حمایت تمام عیار اعضای ناتو از کی یف 
شده بود. همچنین پروشنکو نسبت به وقوع جنگ 
ميان روسیه و او کراین هشدار داده بود. 

در چنین شرایطی کی یف بار دیگر به درهای بسته‌ای 
برخورده‌است که آتلانتیکی‌ها از سال ۲۰۱۴ 
میلادی تا کنون در برابر او کراینن ایجاد کر ده‌اند. 


جنجالی ۲۰۱۴ و تلاش اشرف غنی برای برداشتن 
دانه درشتهای تاثیر گذار ( که بر خی آنهاراجنگ‌سالار 
می‌نامند) از صحنه سیاسی, برهم خورده است. غنی با 
به حاشیه راندن بسیاری از رهبران سیاسی و جهادی: 
اختلافات سیاسی را به اوج خود رسانده؛ به گونه‌ای 
که کمتر می‌توان از چهره‌های بانفوذ سیاسی کسی را 
در نزدیکی غنی مشاهده کرد. 

بے سود کح و قابا کال راد ده 
افغانستان شامل "وحدت ملی انتخابات و روند 
آشتی ملی است. این است که معرفی خلیل‌زاد در 
چنین شرایطی, به‌معنای نا کامی دولت افغانستان 
در تامین این سه هدف قلمداد می‌شود. شاید از این 
وس کا کاخ وا سکاجمهرری ا فتاه واه 
رسمی برای استقبال از خلیل‌زاد منتشر نکرد.دولت 
وحدت ملی افغانستان به رهبری اشرف غنی در هیچ 
یک از این زمینه‌ها دستاورد ملموسی نداشته است. 
"عبدالله عبدالله "رئيس اجرایی و شریک وی در 
دولت وحدت ملی. "عطا محمد نور" رئیس اجرایی 
حزب جمعیت.ژنرال عبدالر شید دوستم "معاون 
اول ریاست‌جمهوری, احمدضیاء مسعود "معاون 
پیشین ریاست‌جمهوری, حنیف اتمر " مشاور 
امنیت ملی, "محمد محقق " رهبر حزب وحدت 
مردم افغانستان و ده‌ها چهره سیاسی دیگر تا مرز بد 
و بیراه گفتن به غنی پیش رفته و شکافهای قومی و 
نزادی را بیش از هر وقت دیگر نمایان کر ده‌اند. 


رابا واقعیتهای سیاسی جدید نه تنها در برابر سوریه 
بلکه در برابر تمامی طرفهای خاور میانه. در راس 
آنها اسرائیل قرار خواهد داد که طمعهای بسیاری 
در سوریه» این وطن امت عربی» دارد. 

عمر البشیر رئیس‌جمهوری سودان اخیر | از 
سوریه دیدن کرد که این نخستین دیدار یک 
رئیس‌جمهوری کشوری عربی از این کشور از آغاز 
بحران سوریه محسوب می‌شود. همچنین اخباری 
رئیس‌جمهوری عراق نیز قصد دارد به زودی 
سقری به دهشق داشته باشد. آیا عقب نشینی 


نماینده آمریکا در این خصوص عنوان کرده است: 
برای عضویت در این سازمان را به دست آورد. به 
انتظار پیوستن در ناتو باقی بماند." 

در هر حال به نظر می‌رسد ماجرای عضویت 
او کراين در ناتو تا سالیانی دراز به دغدغه جدی در 
در خصوص پیوستن به این مجموعه نیز حالتی 
صوری داشته است .چندی پیش ناتو در وبگاه 
خود جایگاه او کراين رابه رتبه کشور متقاضی" 
ارتق اداد؛اقدامی که به عن‌وان اولین گام در آغاز 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۳۶ 


بالا گرفتن بی‌سابقه خشونتهاء کشتار کور کورانه و 
پیشروی طالبان تا حدی که آمریکا می‌گوید تقریبا 
بر نیمی از خاک افغانستان تسلط پیدا کر ده‌اند و 
تمایل نداشتن طالبان به مذاکرات با دولت. نشان 
می‌دهد که باور آمریکا به دولت وحدت ملی 
افغانستان برای اداره امور بیش از پیش کمرنگ 
شده‌است.در شرایط کنونی اشرف غنی تلاش 
می کند تااز افراد متفاوت در دولت استفاده کند 
و اقدام در تغییر چینش دولت وحدت ملی و عزل 
برخی مهره‌ها در ساختار دولت نیز تلاشی است از 
جانب وی تا بتواند وضعیت را به نفع خود بهبود 
بخشد.بسیاری از تحلیلگران نیز معتقدند که 
اسداله خالد و امرالله صالح هر چند تجربه خوبی در 
نهادهای امنیتی دارند اما در سمتهای وزارت دفاع 
ووزیر کشور موفق نخواهند بود. به همین دلیل این 
اقدامات بیشتر کاربرد انتخاباتی دارد تا اصلاحات. 


نیروهای آمریکایی از سوریه را می‌توان بازگشت 
جهان عرب به سمت سوریه دانست؟ اگر چنین 
یت راط جیی‌اغاق مور نت 

فرایند رسمی عضویت این کشور در سازمان پیمان 
آتلانتیک شمالی به شمار می‌رود. علاوه بر او کراین؛ 
نام گرجستان, بوسنی و هر زگوین و مقدونیه نیز 
در این فهرست قرار داده شده بود.فر اتر از آن. 
پترو پروشنکو نیز وضعیت خوبی در نظرسنجیهای 
عمومی در او کراین ندارد. نظرسنجیهای صورت 
گرفته در این کشور نشان می‌دهد که در صورت 
رارق ا ابا برش کت ویس هة 
نامزدهای بالقوه انتخاباتی بازن ده خواهد بود.در 
این ميان پروشنکو روی ارسال سیگنالهای مثبت 
(در خصوص پیوستن او کراین به ناتو) از سوی 
کشورهای غربی حساب ویژه باز کرده بود. از اين 
زو راشع اتر ماه آمویکا دز آمور از کرای 
نوعی پشت پا به پروشنکو نیز محسوب می‌شود. 
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بوی بد سیاست در ارتفاع ۱۸۰۰ 

حادنه رانند گی برای اتوبوس دانشجویان دانشگاه آزاد. در بهترین و 
مجهزترین واحد این دانشگاه غم بزرگی بود که حتی حادثه تلخ سوختن 
جند دانش اموز خردسال در مدرسهای از سیستان و بلوچستان را هم از 
نظرهادور کرد. در روزهای نخست پس از حادثه نه. ولی پس از مدتی 
عذرخواهی رسای دانشگاه انجام شد اما زمانی که علت این حاد ثه تلخ برای 
ذهن مردم سوال شد. باز هم بوی بد سیاست فضا را پر کرد. اظهارنظرهای 
سیاسی از سوی سیاستمداران, تنهاساعاتی پس از در گذشت چندین جوان 
۱ انپارنظرهایی که به احتمال فراوان قرار بود 
خون ريخته شده ده دانشجوی دانشگاه آزاد را برای رنگین کردن یک جناح 
ار هد الته ا شرابط همان دو گروه شناخته 
شده در طول سالهای پس از اتقلاب هم در دو سوی این اظهار نظر ها بودند. 
آنها که امروز با نامهای اصلاح طلب و اصولگرا شناخته می‌شوند و هر کدام 
طی سالهای گذشته و امروز برای دوره‌ای, سکاندار دانشگاه آزاد و تصمیم 
گیرنده در آمدهای هنگفت این دانشگاه و دانشجویان بوده‌اند. در سالهای نه 
چندان دور رسای دانشگاه از نزدیکان جناح اصلاح طلب بودند. در همان 

۲ ۴ ۳ ۳ ۳ 7 ۳ ۳ ۳ ۳ 
مدیران ناز یا ناز مدیران 

هجده نفر از نمایند گان استان اصفهان استعفا کر ده‌اند و درباره‌استعفای 
خود هم اینطور توضیح می‌دهند که در بودجه سال آینده پیش بینی مناسبی 
برای رفع معضل کم آبی در این استان و خشکی زاینده رود وشرایط سخت 
کشاورزان و زمینهای تشنه مانده آنها نشده پس تمام نمایند گان استان 
اصفهان تصمیم به استعفا گرفته‌اند. ایشان به این نتیجه رسیده‌اند که آخرین 
ابزار فشار بر دولت و مجلس برای فرار از شرایط بد فعلی در استان اصفهان. 
رھا کردن کے کات مجلس است. 

البته این استعفا هنوز مورد بررسی رئیس مجلس قرار نگرفته و قرار بر این 
بود تا با رایزنیهای این نمایند گان از تصمیم خود بر گردند. این در حالی است 
که یکی از نمایند کان اثر گذار مجلس هم تنها چند روز پس از اعلام استعفای 
دسته جمعی نمایند گان استان اصفهان خبر از استعفای وزیر بهد اشت می‌دهد. 
استعفایی که هنوز با موافقت رئیس‌جمهور روبرو نیست و دلیل آن. گلایه 
وزیر از مبلغ اند کی است که برای بخش بهداشت در بودجه سال آینده در 
نظر گر فته شده است. هر چند وقتی رقم بودجه را در اعداد لایحه بودجه نگاه 
می کنید رقم بزرگی برای بخش بهداشت کنار گذاشته شده, ولی به هر حال 
۱ اس اراد آنجه در ذهنو قلب ایشان است. 
برای مجموعه تحت فر ماندهی ایشان فراهم نمی‌شود و به این نتیجه رسیده 
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مشت زنان! 

گروهی از روزنامه‌های کثیرالانتشار پژوهشی کر ده و به اعداد قابل توجهی 
دست افته‌اند. اینکه در ده سال گذشته در ایران تعداد پرونده‌های نزاع 
ودر گیریهای منجر به ضرب و جرح به ۶ میلیون پرونده رسیده که بسیاری از 
آنها حاصل کم طاقت شدن برخی هموطنان ماست. از بحثی ساده درباره جای 
پا رک یا بر هم زدن صف یا بیان کلمه‌ای ناهنجار و زشت تا اتفاقات بزر گتر! ولی 
شاید نکته جالب این اعداد. در رقم بزرگ نزاعها نباشد. بلکه آنجایی بیشتر به 
چشم می‌آید که مطابق این گزارش, از این ۶ میلیون پرونده نزاع و د ر گیری. 
نزدیک به دو میلیون پرونده مربوط به بانوان محترم ایرانی است! بیشترین 


۳ دی ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


دوران برای واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد که در زمینی بسیار بز رگ و 
در ارتفاع بسیار بالا از سطح دریا ساخته شده تصمیماتی گرفته شد تاحمل 
ونقل دانشجویان از ورودی تا ارتفاعات بالاء با ساخت تله کابین ساماندهی 
شود. پروژه‌ای که مدیران جدید دانشگاه می گویند. نزدیک به ۰ ۵ میلیارد 
تومان هزینه برای دانشگاه در بر داشته است. زمانی که سوال می‌شود چرا این 
پروژه بزرگ به سرانجام نر سید هم مدیران قبلی مدعی می‌شوند. گروه سیاسی 
مقابل, اجازه افتتاح سریع پروژه را نداد تا افتتاح پروژه به نام مدیران مربوط 
به گروه اصلاح طلب تمام نشود. گروه مقابل اما بلافاصله اشکال می‌گیرد که 
چگونه با صرف این هزینه گزاف همچنان در دوره مدیریت اصلاح طلبان. 
وضعیت حمل و نقل در این واحد دانشگاهی سر و سامان نداشته و خود راوارث 
مدیریت ضعیف دوره قبلی معرفی می کنند! 

امازمانی که پس از چند روز از وقوع حادثه. سرانجام رئیس دانشگاه 
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ل زاین مقدار پول بخش بهداشت جامعه 
اداره شود. بهتر است فرد دیگری این وظیفه را بر دوش کشد واين پزشک 
عزیز خود را قادر به ادامه کار با این پولهای اند ک نمی‌بیند. خبرهایی هم رسید 
که عدم حضور وزير در جلسه هیات دولت به دلیل بیماری بوده و خواسته شد 
که موضوع استعفا چندان جدی گرفته نشود. ولی نماینده تهران در مجلس 
شورای اسلامی, همچنان اصر ار دارد که وزیر بهداشت استعفا داده‌اند. یادمان 
هم هست که این وزیر روز گاری جزء محبوب‌ترین اعضای کابینه بود چرا که 
کی بخشس سلامت, طرح تحول سلامت را 
آغاز کرد و برخی خدمات پزشکی با قیمتی کم در کوتاهترین زمان به مردم 
عرضه شد. طرحی که به مرور از تب و تاب افتاد وزمانی که پولهای بزرگی 
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استانهایی که پرونده‌های نزاع بانوان در آنها گزارش شده به تر تیب تهران» 

خراسان رضوی. اصفهان و فارس بوده‌اند که به نظر می‌رسد پر جمعیت‌ترین 

شهرهای کشور هم در همین استانها قرار دارد و به این تر تیب هر چه مقدار 

جمعیت در مراکز شهری بیشتر شده. مقدار نزاعها و در گیریهای منتهی به 
“x - :‏ 
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آزاد در مقابل دوربینهاآمد و عذرخواهی کرد. باز هم نتوانست از ار تباط 
این حادثه با مدیریت قبلی چیزی نگوید و آنها راهم شریک مسئولیت این 
حادثه اعلام نکند. ماجرا در کمال تعجب مانند بازی پینگ پنگ ادامه داشت 
و مدیر دیگری که بسیار اهل سیاست است. مسأّله را باز هم مربوط به زمانی 
می‌داند که اداره دانشگاه توسط مدیرانی که به جناح اصولگرا نزدیک بوده‌اند. 
انجام می‌شده و اينکه ایشان با فشارهای فر اوان سیاسی و غیر سیاسی,با وجود 
مخالفت مدیران مربوط به گروه اصلاح طلب. طرح توسعه دانشگاه علوم و 
تحقیقات. در موقعیت مکانی فعلی» یعنی ار تفاع بالای ۰ ۰ متر از سطح 
وجود داشته باشد یا عنایتی به تبعات ساخت این سازه‌های مر تفع کرده و برای 

مدیریت سرمایه بز رگ انسانی و مالی دانشگاه آزاد اسلامی در چند سال 
گذشته چندین بار بین دو گروه سیاسی جابجا شده و امر وز هر حادثه‌ای از 
این دانشگاه به جای آنکه مدیران را به فکر جبران گذشته و جلوگیری از 
حوادث آینده اندازد. ایشان را در کمینگاه سیاسی قرار می‌دهد که حتی سقوط 
اتوبوس آغشته به خون چندین دانشجو را ابزاری قرار می‌دهند برای پیروزی 
سیاسی بر رقیب بخصوص که کمتر از یک سال تاانتخابات مجلس آینده 
باقی مانده و مخدوش شدن چهره سیاسی رقیب در این ماهها می‌تواند طعم 
خوش پیروزی در انتخابات را برای جناح مقابل به دنبال آورد. طعمی که به 
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برای ادامه اجرایش به آن اختصاص پیدا نکرد. دیگر نه چندان خبری از خود‎ 
طرح بود و نه محبوبیتی که اجرای این طرح برای وزير تازه استعفا داده به‎ 
همراه آورد. رئیس شورای شهر تهران هم چند روز قبل در صحن علنی این‎ 
شایسته خود و صحن جلسه شورای شهر ندید اقدام به تر ک جلسه و رها‎ 
کردن صندلی ریاست کرد. هر چند پس از دقایقی از این تر ک صندلی. اند ک‎ 
اند ک و دوباره به روی همان صندلی نشست.‎ 

در آغاز دهه چهارم انقلاب اسلامی ظاهراً آفتی به جان برخی مدیران 
ایران افتاده و ایشان پس از سالها تجربه کار ی و استفاده از مزایای مدیریتی 
آمریکا عليه ایران رسیده ایم روش جدیدی برای مقابله با بحرانها به دست 
گر فته اند؛ "تر ک صندلی ریاست انمایند گانی که به نشانه اعتراض مجلس 
رارهامی کنند و وزیری که به علامت اعتراض استعفا می دهد و رئیس شورایی 
دیگری در میان مدیران هستند که باید فکری به حال گره‌های پیش آمده 
کنند. افرادی که نه رئيس شورا هستند. نه وزير و نه نماینده مجلس! 

به نظر می‌رسد وقت آن رسیده که به این مدیران ارجمند یاد آوری کرد. 
اگر تحمل دشواریهای مدیریت رانداشته اند. پذیرش مسئولیت از سوی 
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ضرب و جرح بانوان هم افزایش داشته است و جالب اینکه خوشبختانه روند این 
در گیریها و تشکیل پرونده‌هاء از سال ۱۳۹۱ تا ابتدای سال ۰۱۳۹۷ کاملاً کاهش 
داشته و این نشان از آرامتر شدن شرایط اجتماعی و اقتصادی دارد.ولی در 
کمال تاسف از ابتدای سال ۷ که التهابات اقتصادی و اجتماعی هم افزایش 
داشته اند بار دیگر تعداد پر ونده‌های در گیریهای زنانه در ایران سیر صعودی 
تحقیقاتی دیگری انجام شود که نتیجه گیری را دقیقتر خواهد کرد. اما این نکته 
غیرقابل انکار است که افزايش جمعیت شسهرها و فشارهای اقتصادی اخیر. 
تحمل برخی اران ایرانیرابه پایان رسانیده و آنها که باید تبلیغ کننده آرامش 
و احترام باشند. گاه خود بسیار محتاج محیطی امن و آرام می‌شوند. 


مشق شب این هفته! 

درهفته‌ای که گذ شت.فضای‌مجازی وحقیقی آ کنده‌بوداز گفتارهاونوشتارهاپیر امون 
مشق شب وفر صت جویی وغنیمت گیری بر خی بانیان وناشران کتب کمک‌درسی. 
هریک از گفته‌ها ونوشته‌هااز زاویه خاصی نظر کر ده‌بود وبر آیند همه آنها تقریبا 
5ک با مارا اد کروی اوا 
وجه مبار کش آن بود که مشخص شد. هنوزوهمچنان, چشم و گوش مردمان وبلکه 
نخبگان به اظهارات وبیانات بز رگان‌دین ومراجع است واینگونه نیست که درمیان 
مردم‌التفاتی به مواضع این بز رگان‌نباشد. گر فردی مور داقبال وسندیّت مردم 
نباشد. سخنانش,چه مقبول وچه نامقبول مورد توجه قرار نمی گیرد؛ که حرف زیاد 
است و گوینده‌ونویسنده فراوان؛اما کلام‌الملوک است که ملک وملتی رامتوجه خود 
ی اف ام او ی ما 
که کسانی‌هم از آب گل آلود ماهی ستاندند و عقده گشودند وتیغ زبان به بی‌مهری 
آختند.بلکه غیظ تاریخی خود راعیان کنند و شان مرجعیت رابه چالش کشند. 
این گر وه‌جه‌بساهمان کسانی‌اند که عوامانه هر سخنی رااز هر یاردان‌قلی‌بیگی " 
درفضای‌مجازی بازنشر می‌دهند وحکمتها(!) رامنس وب وغیر منسوب,زبان به 
زبان می‌پرا کنند. که مثلاً فلان صوفی قونیه نشین ویانوعارفی ظهور کر ده‌در برزیل 
و آرژانتین ببینیدچه گفته‌وجه‌هاسروده‌اپای‌می کوبند ودست می‌افشانند که: 
ای آدمیان‌اشنیدید که چه گفت؟ آری: 

اگر باران به کوهستان نبارد 
وجل‌لخالق ازاین‌همه کلمه‌حکمت! 
باری؛این قلم نیز دروقت خود وبه‌هنگام. در جایی و شاید زود تراز همگان‌بر این ماجرا 
واکنش‌نشان‌دادوسهل است که صاحب‌این‌قلم دریک دهه گذ شته‌جزءاولین نفراتی 
بو کههشدارهایش رای چتن روز ی با گفتاروتوشتاربه دقع عیان کردوالیتهاضیلا 
خوشحال‌نیست که پیش بینیهای ناخوشایندش مر وزنمایان شده‌است. 
رک 
رسید بدین مضمون. در زمانی که در بسیاری از شهرهای تابر خور دار معلم و کتاب 
درسی‌درست ودرمانی وجودندارد. کتب کمک درسی جبرانی ست بر این نقیصه. 
تابچه‌های محروم ونابرخوردار در مناطق بی‌بهرهازعدالت آموزشی از حضور 
دردانشگاه‌وانمانند وعزیزان‌ناشر به رسالت عدالت گستری آموزشی خودعمل 
کرده‌باشند.مرانمی‌رسد که‌درموردنیت کسان‌قضاوتی آورم‌ویاذهن آ دمیان‌را 
بخوانم ویااز موج جنجالهای ژورنالیستی سواری بگیرم. نیت بانیان بین خودشان و 
خدایش ان ووجدانشان؛قضاوت در مورد شخص یشان نیزباه رکه باشد.قطعاً در 
عهده‌من‌نیست.آنچه رسالت معلمی کوچک ماتجر به‌اند وخته‌همچومن است. 
دیدن‌وارزیابی‌نتایج آن‌نیتهاست. که‌نیت. گیرم خیر بوده,نتایجش نه‌تنهاخیر نبوده 
که شرورش به وضوح غالب بوده‌است. 
محرومیت‌دانش آموز سراوانی وبشاگر دی وبراز جانی‌هر چندناگواراست.ما 
چاره‌اش دراستخوان گذاریلای زخم‌نیست.دانش آموزی که معلم ندارد واز کتاب 
درسیرسمی‌نمی تواند استفاده کند.به طریق اولی از کمک در سی‌نیز طر فی نمی‌بندد؛ 
جز آنکه در فش ار روانی و استرس‌زایی کتاب رامی‌خرد وبهره‌اش راهم نمی‌برد. 
وانگهی,انصاف دهند:چه تیر اژی ازاین کتب‌به‌دست آن‌سراوانیان وبراز جانیان 
می رسد ؟ وچه تیر اژی در پایتخت واستانهای بر خوردار توزیع وف روش می‌شود؟ 
تازه استدلال فوق-پر کردن خلا معلم با کتب کمک آموزشی-زمانی می‌تواند 
مسموع‌افتد که‌اصل‌رویکرد حل‌المس‌ائل گرایی "در آموزش رابپذ یریم وبراین 
روش به لحاظ پژوهشی و تخصصی صحه بگذاریم. 
القصه,جریان دم خروس تجار تآ موزشی در دودهه ا خر عیان‌تر از آن‌است که 
بتوان قسمهای حضرت عباس رابه راحتی هضم وباور کر د:هر چند_تاً کید می کنم - 
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دشت است که اس و دلبل میل نفساڼی خود 
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۵ امام حسن عسکر ی(ع) 


ار ا 
که از قضااین نتایج.هم در صحنه مدارس وهم ساحت دانشگاههاعیان‌است وبیش 


دیدنی‌هایایران 
زبرنظر: محمود صفادار 
ستای مان دگاه 

روستای ماندگان 
ماند گان از روستاهای تماشایی استان اصفهان 
اس که رو مرا عاق ودر فا ۶ 
کیلومتری شهرستان سمیرم؛ در جوار روستاهای 
سیور و علی اباد قرار دارد. حدود ۱۰۰۰ نفر در 
این روستازند گی می کنند. عده‌ای از جمعیت 
روستادر سالهای قبل به دلیل کمبود برخی 
امکانات و همچنین شغلهای اداری به شهرهای 
اطراف مهاجرت کرده‌اند. مردم روستا بیشتر به 
کشاورری و دامداری ال دارو عمد درون 
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روسنای نیوشت 


نیوشت از روستاهای نواحی مر کزی شهر ستان ساوه 
غرب ساوه قرار دارد. نیوشت نزدیکترین روستای 
کوهستانی است که باغهای ان در دل دره‌ها به طور 
وسیع گسترش یافته است. این روستا در جوار بقعه 
تاریخی امامزاده عبدالله (ع) از فرزندان امام موسی 
کاظم(ع) واقع شده است. 

می کنند. مردم روستا به گویش ت رکی صحبت 
می‌کنند. این روستاحتی در فصل تابستان هم اب 
و هوایی مطلوب و دلچسب دارد. 

وجه تمایز روستای نیوشت با سایر روستاهای 


۰ _ || ۱۲ دی ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


محصول روستاء سیب درختی است. سیب روستای 
ماند گان از جمله لذیذترین سیبهای کشور است 
انواع سیب از جمله سفید و قرمز. سیب گلاب. 
سیب گلاب کهنز و سیب عروس در این روستا به 
بار می آیند. از دیگر محصولات روستامی توان به 
انگور. هلو گردو. گیلاس و بادام اشاره کرد. 

ماند گان روستایی سر سبز در منطقه ای کوهستانی 
با آب وهوایی خوش و مطبوع و مکانی تفریحی 
باجاذبه‌های گردش‌گری و کوهنوردی است. در 
جنوب روستا می توان ار تفاعات پربرف را مشاهده 
کرد که منظره ای زیبا به روستابخشیده است. 
CE LIL ENC‏ 
و مطبوع است و چشمه‌ها نیز پر آب می‌شوند و 
جریان رود طراوت دوباره ای به روستا می بخشد. 
ز دیدنیهای طبیعت منطقه می توان به دره‌ماند گان 


اراک رای راغات و کسعردک راو 
کے کیا و دشتی ان انست. 

معماری خانه‌های روستای نیوشت که بر فراز تبه 
ساخته شده اند. به ماسوله شمال شباهت زیادی 
دارد. تعدادی از برجهای دیده‌بانی روستا هنوز هم 
استفاده شده و بر قرار هستند. بافت قدیمی روستا 
بر فراز تپه‌ای نه چندان بلند قرار دارد که گرداگرد 
آن با دیوارها و برجهای دیدبانی محصور شده ولی 
با گذشت زمان مقدار زیادی از این دیوارها و بر جها 
تخریب شده و قسمت کمی از دیواره جنوبی هنوز 
پا او ار 
ساکنان قبلی روستای موش در حند له زاین 
منطقه اس کان داشته‌اند امای ای برقراریامنیت 
بیشتر در برابر دزدان تصمیم به تم رکز در نیوشت 
فعلی گرفته و دور تادور روستارادیوار کشیده و 
بر ام اف کا وا ار از 
قلعه را دیده بانی کنند. این قلعه مانند ارگ بم از 
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اشاره کرد که در نزدیکی روستاو در جنوبی ترین 
موقعیت استان اصفهان قرار دارد و برای رسیدن به 
این موقعیت باید بعد از اصفهان, شهر ضاء سمیرم. 
جاده یاسوج نر سیده به روستای قره و کمی بعد از 
رای ی ی دان اد ار طرف 
دست چپ سرازیر می شود حر کت کرد. این مسیر 
زیبااز منطقه سیور گذر می کند. از تنگه ماندگان 
می‌توان به تعدادی از قله های غربی دنادست 
یافت. همچنین می‌توان در قالب یک برنامه یک و 
نیم روزه به روستای آب ملخ رفت. 

آبشار تنگه رودقر دیگر دیدنی این روستااست. 
این آبشار در حاشیه روستای ماند گان قرار دارد 
وارتفاع آن حدود ۰متر است. رود شکل گرفته 
دراین تنگه. حاصل ذوب شدن بخچالهای دره 
لای‌نخود. خرسان بزرگ و کوچک. کاسه قلات 
بزی ودهها چشمه دیگر است. رودخانه قر در 


دو قسمت عمومی وا رگ تشکیل شده که ار گ در 
قسمت بالایی تیه و در وسط قلعه قرار داشته و در 
بین اهالی, به نام قلعه معروف بوده و در گذ شته‌های 
نه چندان دور حاکمان محلی در این مکان سکونت 
داشته‌اند. متاسفانه این بنا بشدت تخریب شده 


است. 
اما شهرت اصلی این روستا به بادامهای لذیذ آن 
است هس ندو دوش رابه روستای بادامهای 
کوهی هم بشناسند. دامنه‌های مشرف به باغات 
روستا پوشیده از درختان بادام کوهی است که 
در زبان محلی ارجین نامیده می‌شود. کوههای 
روستاهای اطراف از چنین پوششی بی‌بهره‌اند و از 
فراز قله در شرایط مساعد آب و هوایی. دماوند 
از دیگر جاذبه‌های تاریخی متعدد روستاء مسجد 
قدیمی روستااست که در ضلع شمالی آن قرار 
دارد و به صورت گنبدی احداث شده‌است. حمام 


محل تنگ رود قر تشکیل آبشار می‌دهد. هر ساله 
تیمهای کوهنوری برای صعود به قله کل قدویس و 
قله قلات بزی که از قلل شناخته شده ار تفاعات دنا 
هستند از این مسیر استفاده می کنند. 

ازروستای ماند گان در مجرای تنگ رود قر می‌توان 


به تنگ لای نخود صعود و همه قله‌های جبهه شمال ۲ 


غربی رافتح کرد. 


خزینه‌ای روستا نیز از دیگر آثار تاریخی بر جای 
مانده است. این حمام قدیمی که بنایی تاریخی است 
مورد غفلت قرار گرفته و هر از چند گاهی قطعاتی 
از آن فرو می‌ریزد. 
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است. این تبه در یکی از باغات روستا به نام یوز ک 
قرار دارد. این تل خاکی در گذشته‌های دور یک بنا 
اف رها اه ی ها ای 
در حفاری و کشف عتیقه‌ها و اشیای قدیمی از جمله 
ظر وف سفالین است. 


استان خراسان رضوی است که در ۲۲ کیلومتری 
شرق شهر کوه سرخ قرار دارد. ارتفاع این روستا 
از سطح دریا حدود ۱۷۶۵ متر است و اقلیمی 
معتدل و نیمه‌خشک. با زمستانهای سرد دارد .این 
روستااز شمال غرب به کوه سرخ از جنوب به 
کوه‌سرسفیدار و دره‌اولی سو کو و از غرب به تپه 


۱ عبدالحسن محدود می‌شود. جمعیت روستا ۸۳۷ 


کرات و 
می گویند. مردم روستا به کشاورزی و تولید صنایع 


دستی اشتغال دارند و از مهمترین صنایع دستی 


روستاء فرشبافی است. فرشهایی با طرحها و نقوش 
تخت جمشید و گل کشمیری را می توانید در این 
روست ببینید. از دیگر سوغاتیهای روستا باید به 


انواع لبنیات محلی و قالی اشاره کرد. عده ای از 


مردم روستا هم به تولید ابریشم اشتغال دارند. 
روستای پیلاقی نامق در ناحیه سر کوهی 
استقرار یافته و بافت مسکونی متراکمی دارد. 
بیشتر خانه‌های آن در یک طبقه با سقف مسطح و 
پنجره‌های کوچک ساخته شده‌اند .مصالح به کار 


رفته در ساخت خانه‌ها شامل سنگ, آجر. خشت. 


سیمان و هن اسب معماری سنتی روستاء سار 


)سای وقایل ترجه ات 


است که در کنار دشتهای سرسبز و خرم و مراتع 


راو اھر معط ای يت اناد کرددا 


aa 
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این منطقه میزبان انواع گلها و گیاهان دارویی از 
جمله آویشن. گل گاو زبان. گل ختمی و دم گاو 
ات ی رارسا زد کے ور 
همچون روباه. خر گوش, گر گ» پلنگ و کبک است. 
از دیگر جاذبه‌های طبیعی آن می‌توان مزارع کله 
باغیف کلاته حسین آباد. کلاته شازده و علی آباد 
را نام برد. 

جالب است بدانید شیخ احمد جامی» عارف 
قرن ششم قمری در این روستازاده شده بود. از 
جاذبه های گردشگری این روستاء قبر پدر شیخ 
احمد جام نامفی است که در ۵۰۰متری روستاو 
در دشتی سرسبز و زیبا قرار دارد. کاریز قدیمی. 
آسیابهای آبی, کمر قلعه و ارگ روستا از دیگر 
دیدنیهای آن هستند. 

مردم روستای نامق در اعیاد ملی و مذهبی به 
جشن و شادی و در ایام محرم و شهادت امه به 
سو گواری می‌پر داز ند و در آستانه تحویل سال توء 
نان می‌پزند. زیرا معتقدند که در هنگام تحویل 
سال, هر خانه‌ای باید پر از نان باشد. موسیقی سنتی 
و نواها و ترانه‌های محلی, بویژه در مراسم جشن و 
شادی و عروسیهای روستا رواج دارد. 

حتما از اشکنه. کالجوش, انواع اش و کباب و 
نان محلی روستا هم بچشید. این روستا از طریق 
شیر کا مراد زی اکا قال "ترس 
است. 


گزارش از محمد علی بهوند یوسفی -رامهرمز 
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حکمت در 


غټی است که در دشه آن در 


است و مبهه آن در زدان 


6 «طلمیوسی 


نه استعفا دادند نه مثل ژاپنی‌ها عذرخواهی 
کر دند ولی بعد از واژگونی اتوبوس, کل دانشگاه 
را تعطیل کردند. اینها استعفا بده نیستند حتی 
با اینکه بازنشسته هستند و رهبر معظم انقلاب 
فرمود اخراج شوند. چارچنگولی به میزشان 
چسبیده‌اند. عجیبش اینجاست که اگر اینها 
کاری از دستشان برمیآمد. وضع کشور 
نطو بتودیا این حال جول هرک هر کیستر 
بازنشسته‌ای که در طول خدمتش فایده‌ای 
نداشته. هنوز سر میزش نشسته و به دلیل ضعف 
مدیریت وسواد پایینش, روز به روز به کشور 
سیت می‌خورد... 

آرزوی هفته: 

کاش من یک پتو بودم و روی تخت می‌ماندم و 
یکی دیگر می‌رفت دنبال کار و بدبختی‌ها 

سوّال هفته: 

چرااون وقتایی که دلار ارزون بود و جنسا 
گرون نبود. بازم وضع من خوب نبود؟ 

ثبت احوال گفته فقط تا آ خر امسال مهلت دارین 
کارت ملی‌تون رو عوض کنین. المسأله: اگه عوض 
نکنیم. چکارمون می کنین؟ اسم ما رو از لیست 
ایرانیها پاک می‌کنین؟ شایدم بشیم شهروند 
آزاد. شایدم نذارن از کارت بانکی استفاده کنیم 
یا ازدواج کنیم و یا طلاق بگیریم. پیشنهاد می کنم 
کس‌انی رو که کارت ملی‌شون رو نتونستن عوض 
کنن» به عنوان بر ده بفروشن. اینجوری هم ارز وارد 
کشور ميشه هم اونا میرن خارجه و خارج ندیده 


از دنیا نمیرن. 


دولت پیش‌بینی کرده که سال آینده از محل 
جرائم رانندگی چهار هزار میلیارد تومان در آمد 
خواهد داشت... به نظر شمامیشه جرائم رو 
پیش‌بینی کرد؟ بیشتر شبیه خفت گیریه. 

هفته پیش نماینده سراوان گفته بود اگه امروز 
من کوتاه بیام. فر دا نوبت شماست. افر اد مغرض 
در تفسیرش گفته‌اند «منظورش این است که 
نمی‌توانید به یک کارمند معمولی بگویید گ.. 
نخور!» نماینده... که خانم است. گفته «کسانی 


قطرهای از دریای زبان» فرهنگ و ادب پارسی 


کشت‌وگظری درفهای طازممازی! 
از: مصطفی گلیاری 


ترس زب ربسده‌ها 


۳ دی ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


که رآی نداده‌اند, حق ندارند شکایت کنند اگر 
صدایشان در بیاید. خودم آنها را خفه می کنم.» 
منابع غیررسمی گفته‌اند کسی جر أت نکرده حرف 
این خانم را تفسیر کند. خداجان این خانمشونه 
وای به حال مر داشون! 
از دستگاه خود پرداز: 

دکترها: تررررررر. مهندسها:تررررر. 

وزرا و معاونهاو نماینده‌هاو نورچشمی‌ها 
و مدیرعاملها و مدیرکل‌ه او ژن خوبها 
و...:ترررررررررررررررررر. 

کارمندها: تر... و من: زارت! 

بسک بنده خدایی تازه کار بود. فیلترشسکن هم 
نداشت. کامنت گذاشته بود تو اینستا که شما با 
چی میرین تلگرام. 

جوابها رو ببینین: 

باصلوات/باتوکل بر خدا/یا رمزیامولا/ 
بای م ا وهای ری ابا خط وحن ول 
عمومی / با عرض پوزش /با اجازه بز ر گترا/ با نظر 
خاص مسئولین/ با دعای خير بابام/با آرزوی 
موفقیت برای همه /با آژانس /با زیر شلواری... 

هدهد باعث ایمان آوردن و نجات امتی شد. 
مورچه مسیر یک لشکر را تغییر داد. کلاغ به 
انسان ياد داد مردگان خود را چگونه دفن کنند. 
پرنده ابابیل لشسکریان کفار رادرهم کوبید و خانه 
کعبه را نجات داد. نهنگ پیامبر خدارادر شکم 
خود جای داد. پشه نمر ود را کشت..... خدایا برای 
ما هم جانداری بفرست تا نجاتمان بدهد. 

فیلمی از جکی چان از تلویزیون خودمون پخش 
شد که یه تیکه‌شو یادشون رفته بود سانسور کنن. 
بی‌درنگ همه مسئولین آن بخش صدا و سیما 

حالا این را هم بخوان: 

اتوبوس چپ می کند. هواپیما سقوط می‌فر ماید. 
قطار از ریل بیرون می‌نوازد. کشتی غرق می‌شود. 
مدرسه آتش می گیرد اما نه کسی بر کنار می‌ شود 
نه کسی استعفا می دهد و نه هیچی. انگار اولویت 
اول مسئولین ما نگاه نکردن به صحنه‌های... است: 
در همین رابطه جکی چان بیانیه‌ای منتشر کرد: 


«این فیلم تو سط افراد مغرض با ترفندهای 
راینه‌ای تحریف. برش و همگام‌سازی کلمات 
تهیه و منتشر شده واگر امروز کوتاه بيایم. فردا 
نوبت مرحوم بروسلی است. من تا پای عزل 
ریاست صدا و سیما ایستادهام و اگر پ رکتار نشود: 
از او عذرخواهی می کنم.» 

نمی‌دانم چرآ معترضین متوجه نیستند که 
مسئولیت دار د. ایشان وقت نمی کند به این زودیها 
تکلیف ترمزهای بریده شده را روشن کند. ایشان 
با اينکه بیشتر از هفتاد سال دارد. مثل ده تا جوان 
دارد کار می‌کند... ای خدا!| یعنی تواین کشور 
هیچ نهادی نداریم که مثل میرغضب راه بیفته و 
حال افراد خوش اقبالی رو بگیره که کلی مسفولیت 
دارند؟ 

در خبرهای مجازی گفته شد که ماشین رئیس 
دانشگاه آزاد زد توی دانشجوها. بعد أ تکذیب شد 
و گفتن د همانطور که در عکسها و فیلمها دیدید 
مدل آن ماشین با ماشین رئیس دانشگاه فرق 
می کند و ماشین به یکی از کارمندان دانشگاه تعلق 
داشت که می خواست رد شود ولی دانشجویان 
سر راهش تحصن کرده‌بودند و با آنها بگومگو 
کرد و خواست از بین آنها عبور کند ولی فریادی 
وحشتناک شنیده شد. دو دانشجو هم مصد وم 
شدند و دانشجویان در بیان این حادثه اغراق 
کرده‌اند. 

یک حکایت تاریخی: 

سینوهه می گوید از گورستانی می گذشتم. 
پیرزنی را دیدم که روی چند گور سو گواری 
می کرد. پرسیدم اینھا قبر کی هستند؟ گفت این 
گور شوهرم است. آن یکی گور برادرم واین دو 
تا گورهای پسرهایم هستند. عموهایم هم در آن 
گورها هستند. سینوهه می گوید پرسیدم اینها چرا 
مرده‌اند؟ پیرزن گفت ببر آنهارا کشته. اینجا زیاد 
آخر اینجا رئیس‌جمهوری داد گر و کاردرست 
دارد... حالا فهمیدین چرا از اینجا نمی‌ریم؟ 

به نظر می‌رسد ترمز ماشینها اشکالی ندارد. 
این ترمز برخی مسئولین است که بریده و تخته 
گاز دارند رو به سوی بحران کشور می‌تازند. 


sooshtraa@yahoo.com 


زاغچه و مرغ عشق 


خوانند گان عزیز بگوسیب تاحالا چند ین عکس فر ستاده‌اند که شبیه این بوده‌اند:یک تیر چراغ‌برق که پوسیده 
و فرسوده شده و کسی برای تعویض آن کاری نکر ده. یاد سهراب سپهری افتادم که گفت "هیچکس زاغچه‌ای 
راسریک مزرعه جدی نگرفت."شاید هم دلیلش این است رؤسای اداره‌جات تعویضات. به خودشان می گویند 
حالا زاغچه مگه چیه که تحویلش بگیریم. زاغچه هم بلا نسبت شبیه حکایت جماعتی هستند که ده برابر زیر 
خط فقر و ده برابر بالای خط صبر زندگی می کنند. مستولین چرا غصه تیر چراغ برق فرسوده و پل خراب و 
ساختمان ضعیف و اتوبوس ترمز بریده و قطار لکنتی و هواپیمای لکنتی‌تر را بخورند؟ 

۱ در حقیقت انگار پولی را که از بیت‌المال بايد خرج مردم کنند. پول خودشان است و حیفشان می آید. راست هم 
می گویند با این اوضاع گرانی اگر بیت‌الاموال راخرج آنها کنند از کجا بیاورند برای جوجه مرغ عشق خودشان 

ماشین و ویلا بخرند؟ مردم بی‌انصاف شده‌اند و حواسشان نیست که فرق است میان مسئول و مر دم معمولی. 
خدا خواسته که او مسئول بشود و مارعیت. با خواست خدا که نمی شود مخالفت کرد و با همین منطق کود کانه 
سر رعیت را شیره می‌مالند و فلسفه جبر و سرنوشت را رواج می‌دهند تا آنهایی که زیر گور فقرند هم بگویند 
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در این شهر هزار لایه از اینجور عکسها هم زیاد می‌شود گرفت. هوا که سرد می‌شود کود کان کار سر 
چهارراهها دستهای کوچک خود رابا گرمای اگزوز گرم می کنند. جلو بعضی از ساختمانها پنجره‌هایی روی 
زمین هست که گر مای پار کینگ يامو تور خانه رابیر ون می دهد. کار تن خواب خوشبخت کسی است که یکی 
از این پنجره‌ها را صاحب شود. هر چیز گرمابخشی که مجانی باشد. برای مردم فقیر غنیمت است. در این 
عکس هممی ند که رفتگر شهر سراش شده و ودش رازه و ا ا السافی هم 
نیست که بگوید آقا بيا داخل گرم شو یه پرس شام هم مهمون ما باش. و اگر پرسید به حساب کی؟ بگویند 
به حساب خدا. یک روزی دیوژن حکیم با چراغ همی گشت گرد شهر و گفت دارم دنبال آدم می‌گردم. 
حالا باید با نورافکن فوق خورشیدی بریم بگردیم. احتمالاً هم دیوژن بهمون میگه نگرد گشتم نبود. در 
همین شهری که خیلی‌ها ندارند بخورند. افر ادی هستند که برای جشنهای مختلف بهترین سالنها را رزرو 


پیشوهای کوچه می‌برند. کاش یکی بود که به پولدارها فرهنگ یاد میداد که به جای جشنهای گران ختنه 
سوران و ولد و سالگرد ور وگ کی دوک غذای ا بحرند و به حیابانخوایها بدهند. ما بهتر است 


به فکر اصلاح خودمان باشیم و از مستولین گرسنگی 
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اگر بچه سمال باسید با در این مسیر بسی رفت‌وامد کرده باشید زياد دیده‌اید که کوه ریزش کرده البته 
مسئولین تابلوسازی هم سر راه همه کوهها تبلوزد‌اند. "خطر ریزش کوه" و همین برایشان کافی است تا 
رفع مسئولیت کنند. اگر هم کسی وارد این مسیر شد و یک قلوه سنگ خورد توی ملاجش. مسئول می گوید 
ما که گفته بودیم خطر ریزش قلوه سنگ. و تو وقتی وارد چنین راهی می‌شوی. هی یاد گناهانت می‌افتی و 
زیر لب می‌گویی: "خدایا توبه که اون روز به اون دختره متلک گفتم. خدایا توبه که اون روز تو صف نونوایی 
نوبت اون بچه‌هه رو گرفتم. خدایا توبه که یه اسکناس بی گوشه به نونوایی انداختم. خدایا توبه که اون شب 
پواشکی بقیه پیتزا رو خوردم و صبح به همه گیر دادم که کی پیتزا رو خورده..." و از خدا می‌خواهی که کوه 
ریزش نکند و از این جاده‌ی صراط. سالم بگذری. بعدش که سالم گذشتی و کوه بعد از عبورت ریزش کرد. 
به خودت می‌گویی اگه قراره خدا واسه یه متلک گفتن و یه دروغ پیتزایی کوه رو به ريزش وادار کنه. پس 
چراواسه سلاطین گناهکاران و اختلاسیون و مردم فریبان و کشور خراب کنها چیزی ریزش نمی کند؟ با این 
اوصاف اگر کوه سراندیب هم ریزش کند. باز هم کم است. و چون این کوه و اورست و دماوند و کلیمانجارو 
هنوز ریزش نکرده‌اند. نتیجه می‌گیریم که کوه به دلیل گناه مردم ريزش نمی کند بلکه دلیلش گناه مسئولین 
ضد ریزش است. یعنی اگر راهها را درست کنند و برای کوهها حصار بگذارند. ریزش هم تمام می‌شود. 
خیزش هم تمام می‌شود. 


در بسته‌بندی مخصوص می گذارند و برای پاپی‌ها و 


انتظار نداشته باشیم دلشان برای گرسنگان خودمان 
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سر و صدابرای چند لحظه خوابید و خانه 
ساکت شد. اما هق هق شادی که دوباره شروع شد. 
مادرمان مثل همیشه که هر وقت عصبانی می‌شد. 
ایل و تبار شیطان رابه ر گبار می‌بست. لعنت بر 
شیطان " فرستاد و رو کرد به خواهر بزر گم و گفت: 

" توعاشق شدی. خانواده‌ات باید تاوان پس بده؟" 

برادر کوچکترم "شایان" که هنوز مدرسه هم 
نمی‌رفت و هشت سال از من کوچکتر بود پر سید: 
"مامان...عاشق شدن یعنی جی؟ مادر به شادی که 
تازه بیست سالش شده بود نگاه کرد و جواب شایان 
راداد: عاشق یعنی خریت... یعنی حماقت!" 

شایان با همان شیرین زبانی‌اش ادامه داد: 
"یعنی ابجی شادی خر شده مامان؟" 

مادر جوابش را نداد و رو به شادی گفت: "حالا 
عاشق شدی» قبول.... دیگه دروغ واسه چی گفتی ؟ 
از داشتن چنین پدری خجالت می کشی؟" 

شادی اشکهایش را پاک کرد و گفت: 

"من غلط بکنم از بابام خجالت بکشم. منظور 
من شغلشه.... خب وقتی "دارا" از من پرسید پدرت 
چکاره‌ست. چی باید می گفتم؟ اصلاً خود شما جای 
من بودی چی می گفتی مامان؟!" 

مادر انگار داشت در ذهنش دنبال پاسخی برای 
"شاهین" که سال آخر دبیرستان بود پوزخند زد 
و به جای مادر پاسخ شادی را داد: "خب راستش 
رو می گفتی. می گفتی پدرم هنرمنده!""مادر سکوت 
کرد.شادی دوباره به گر یه ادامه داد. اما برادر شش 
ساله‌ام ول کن نبود و گفت: "مامان... دوستام توی 
محل میگن بابات هنربنده" نه هنرمندا شاهین 
خندید و گفت: "راست میگن. بابا هنر بنده که.." 

مادر دیگر دوام نیاورد و با پشت زد توصورت 
پسر بز رگش واز بازوی پسر کوچکش هم نیشگون 
سفتی گرفت و گفت: "دوستات غلط کردن با تو 
که تکرار می کنی اشایان که ناله‌اش بلند شد. مادر 
دوباره‌رو کرد به پسر بز رگش وادامه‌داد: "این دفعه 
اولی بود که دست روت بلند کردم "شاهین".... پس 
یادت باشه تو هم دفعه آخرت باشه که در مورد 
پدرت اینطوری حرف می‌زنی..."! 

شاهین انگار خود را مستحق این "تودهنی" 
می‌دانست که به مادر اعتراض نکرد. اما دق 
دلی‌اش را خواست سر من خالی کند: "تو مگه فردا 
مدرسه نداری شیرین؟ بلند شو برو سر درست. 
چه معنی داره نشستی این حرفها رو می‌شنوی؟" 

به دیوار تکیه دادم و گفتم: وا؟ یکی دیگه عاشق 
شده. یکی دیگه حرف مفت بچه‌های محل رو به 
زبان میاره, مامان میزنه تو دهن تو اون وقت تو به 


هو کووسن هنکن مجی و وکسصس مرکا 
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من گیر میدی؟" 
شاهین می‌خواست 
جوابی بدهد که صدای 
چرخیدن کلید در قفل خانه به گوش 
رسید وپدر وارد شد.مثل هميشه خسته و "پاکشان" 
راداد و درحالیکه آ کاردئون بزرگ وسنگینش را 
به‌میخهایی که روی دیوار بود آویزان می کرد. به 
مادر گفت: "توران خانم شیر حمام رو باز می کنی 
که آب داغ بشه؟ نمی‌دونم از درد کمر بنالم با این 
پار سسنگین ی از درد پا که از صبح تا حالا دارم راه 
میرم و ساز می‌زنم ؟" 
مادر مثل فنر از جا پرید و شیر آب حمام را 
باز کرد و بعد هم لیوانی رااز قوری کوچک پر 
کرد و به دست پدر داد و گفت: "گل گاوزبان برات 
دم کردم آقا سلیمان... زیر همون آب داغ حمام 
پدر لیوان را گرفت. نگاهی به شادی و من و دو 
گذشته موضوع بحث چه بوده که اوقات همه تلخ 
است!لبخندی زد و حرفی نزد و لیوان به دست رفت 
زیر دوش...تا همین سه هفته قبل که به قول بر ادرم. 
یک مرتبه عاشقیّت زد به سر خواهر بز ر گمان! 
زند گی ما آرام بود. البته مثل بقیه همسایه‌ها و اکثر 
مردم مشکل داشتیم و بعضی شبها نیز شامی که 
مادر درست می کرد آنقدر نبود که سیر شویم, 
امادلمان خوش بود لااقل با شغل پدرمان مشکلی 
تا شیم آمن از شش سال قبل که هشت سال بود 
به یاد دارم که پدرم هر روز مانند پدر بقیه دوستانم 
و خیلی از همسایه‌هاء صبح زود می‌رفت سر کار و 
عصر و قبل از غروب هم به خانه برمی گشت. 
باحقوقی هم که می گرفت زند گیمان می چرخید. 
امایک روز که اوایل مهر ماه بود و من تازه رفته بودم 
کلاس دوم پدر زود تر از همیشه به خانه برگشت و 


۱۴ ۱ ۳ دی ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


در پاسخ به 
نگاه نگران مادر 
یک ماه حقوق هم اضافه دادند و 
گفتند خداحافظ. شرمنده‌ات هستم توران جان..." 
مادر چند ثانیه با اضطراب به اسکناسهایی که 
در دست پدر بود نگاه کر د. اما خیلی زود نگاه 
نگرانش به خنده تبدیل شد و پولها رااز پدر گرفت 
و گفت: حالاواسه چی عزا گرفتی آقاسلیمان؟ 
کی از گرسنگی مرده که ما دومیش باشیم؟ باز 
خدا رو شکر این چهاردیواری بالا سرمون هست و 
نباید اجاره‌بدیم. شکم ادمیزاد که هم با نان سیر 
که یکدی نک شعل د که ید | می کنیا 
حرف مادرم درست از آب در آمد هم غلط, چرا 
که پدر تا حدود یک سال بعد هم در چند کار خانه 
و کار گاه‌دیگر مشغول به کار شد اما آنها نیز یا 
تعطیل شدند یا حقوق نمی‌دادند و... تا اينکه پدر 
آن تصمیم را گرفت. یعنی یک شب تا صبح با مادر 
حرف زد و مشورت کرد و فرداصبح راهی بازار 
شد ویک " کاردئون" خرید واز آن روز به بعد شد 
"نوازنده دوره گرد ۲ هر چند که خواهرم "شادی" 
و برادرم شاهین از همان ابتدا با این شغل پدر 
مشکل داشتند. اما اوایل نوجوان بودند و رویشان 
نمی‌شد اعتراض کنند. کمی هم که بز رگ شدند 
و زبان باز کردند. از ترس مادر جرات نداشتند 
اعتراض کنند. اینطوری بود که ما کم کم به شغل 
پدرعادت کردیم. اگرچه در آمدش کم بود و بعضی 
ماهها در سال هیچ درآمدی نداشت. اما زند گیمان 
می گذشت و خوش بودیم و... تا اینکه خواهر بز رگم 
با "دارا" که همکلاسی دانشگاهش بود آشنا شد و 
بعد هم عاشق هم شد ند و حالا و پس از یک سال 
که از آشنایی آنها می گذشت. "دارا" می‌خواست با 
خانواده‌اش به خوامتگاری خواهرم بییند. ول که 


این خبر راشنيدیم همه خوشحال شدیم. اما وقتی 
"شادی" همه چیز را گفت. خانه‌مان شد ماتم‌سرا! 
شادی به پدر و مادرم گفت: "من به دارا نگفتم پدرم 
"نوازنده دوره گر ده" بهش گفتم شغل بابا آزاده البته 
وضع خانواده "دار" هم زیاد فرقی با ما نداره... یعنی 
پولدار نیستند. پدرش یه وانت نیسان" داره و از 
کارگاههای سنگبری, واسه ساختمانها و فروشگاهها 
سنگ می‌بره و میاره واسه همین من راحت بهش 
گفتم "پدرم دستفروشه و اون هم به پدر ومادرش 
گفته و اونها هم اعتراضی نکر دنداما...اماروم نشد 
بهش بگم پدرم توی خیابانها می‌چرخه و آ کاردئون 
می‌زنه و مردم بهش پول میدن!" 

از همان سه هفته قبل که "شادی "اينها راگفت. 
دیگر کسی در خانه نخندید! پدر فقط یک جمله به 
مادر گفت: "هر کاری تو بگی انجام میدیم توران 
خانم ولی مادر مدام به فرزند بز رگش اعتراض 
می کرد و می گفت: "خودت دروغ گفتی, خودت هم 
بقیه راه رو برو و برای دروغت یه راهی پیدا کن!" 

شادی که به بهانه فوت یکی از اقوام دورمان 
"دارا" و خانواده‌اش راراضی کرده بود یک ماه 
دیگر به خواستگاری بيایند. پس از دو هفته فکر 
کردن. سه روز قبل راه حلی را که پیدا کر ده بود 
به‌مادر گفت: "به نظر من بهترین راه‌اینه که این 
آپارتمان درب و داغون رو بفروشیم. با مقداری از 
پولش پدر یه سرمایه درست کنه و دستفروشی راه 
بندازه و شاید حتی بتونه یه مغازه اجاره کنه و با پول 
باقیمانده هم میریم به منطقه دیگه یک آپارتمان 
رهن می کنیم که هیچکس مارو نشناسه. منظورم 
اينه که اگه خانواده "دارا" واسه تحقیق و پرس و جو 
درمورد من آومدنندیگه هیچکتن و مه جدرد 
چیزی در مورد شغل پدر نمی‌دونه و.. " 

ولی مادر از همان لحظه پيشنهاد شادی "را 
رد کرد وبا عصبانیت گفت: "تو عاشق شدی... تو 
دروغ گفتی.... اون وقت من و بابات و سه تاخواهر 
و برادرت باید آواره بشیم؟ اصلً تو که از خانواده 
همسرت خجالت می کشی بگی پدرت چکاره‌ست: 
غلط می‌کنی که شوهر کنی!" 

آن روز هم همین بحث در خانه شروع شده 
بود. حتی موقعی که پدر زیر دوش بود آشادی" 
مخصوصاً و با گریه پیشنهادش را با صدای بلند به 
زبان آورد تاپد بشنود. مادر مثل همیشه داشت 
دختر بز رگش راسرزنش می کرد که پدر از حمام 
بیرون آمد و رو به مادر کرد و گفت: "توران خانم 
اذیتش نکن.... خب حق داره از نوازنده‌دوره گرد 
بودن" پدرش خجالت بکشه.... غصه نخور. 

شادی جان. همین فردا میرم به بنگاه سر کوچه 
می‌سپارم و تا یک هفته دیگه اینجا رو می‌فروشیم و 
کار یس کنیع گه و هو خ :یی |" 

مادر سکوت کرد. هیچکس حرفی نزد و فقط 
شادی به آرامی شروع کرد به اشک ریختن. 

آن شب غیر از من و برادر کوچکم "شایان" 


هیچکس شام نخورد. پدر از خستگی زود خوابش 
برد. من هم از بس زیاد شام خورده بودم زود 
خوابیدم. ولی مادر تا صبح بیدار بود! 

فردا صبح پدر به جای اینکه | کاردئونش را 
بردارد و برود در خیابانها ساز بزند. در خانه ماند 
که نزدیک ظهر به بنگاه سر کوچه سر بزند. 

شاهین ساعت ۷راهی مدرسه شد. "شادی "هم 
از فرط شرمند گی و شاید هم خوشحالی. یک کلمه 
هم حرف نزد و به دانشگاه رفت. من که حاضر 
شدم تابه مدرسه بروم. مادرم رو به پدر کرد و 
گفت: " آقا سلیمان حالا که امروز خونه هستی, 
پیش "شایان" بمون تا من برم از این صندوق قرض 
بگیریم تا جهیزیه شادی رو جور کنیم... " 

پدر قبول کرد و همراه من از خانه زد بیرون. سر 
کوچه که رسیدیم و خواستم خداحافظی کنم. مادر 
گفت: آمروز لازم نیست بری مدرسه. یعنی زنگ 
اول لازم نیست بری, بعد هم خودم میام غیبتت 
رو موجه می‌کنم! از خوشحالی مدرسه نرفتن شاد 
شدم.اما وقتی از مادر پرسیدم "پس کجامیریم " 
از جوابش حيرت کردم که گفت: میریم خونه 
شاه داماد "!و بعد یک تاکسی دربست گرفت و نیم 
ماس بعد حلوی اک کارا که خی از محل ما 
دور نبود پیاده شسدیم. مادر که همان چند ماه قبل 
ادرس داماد اینده‌اش راازخواهرم پرسیده بود تا 
نگاهش به وانت نیسان آبی رنگ پدر "دارا" افتاد 
که داشت سوارش می‌شد گفت: "خوب شد که به 
موقع رسیدیم. یادت باشه شیرین, از الان تا موقعی 
که برمی گردیم یک کلمه هم حرف نمی‌زنی!" 

به‌مادر چشم ‏ گفتم و لحظه‌ای بعد وقتی مادر 
خودش رامعرفی کرد پدر "دارا" که معلوم بود مرد 
گفت: "بفرمایید بریم داخل..." ولی مادر گفت: اتفاقاً 
می‌خواستم بیرون از خانه باهاتون حرف بزنم... " پدر 
دارا که "آقا ماش‌الّه "نام داشت در ماشین راباز کرد 
و من و مادر نشستیم. تاماشین راه افتاد. گفت: "خدای 
نکر ده مشکلی پیش اومده؟ اتفاقی افتاده؟" 

مادر آهی کشید و گفت: "آقا ماشاالله فقط گوش 
کن و وقتی حرفام تمام شد. هرچی خواستی بگو... آقا 
ماشالله سکوت کرد و مادر همه زند گیمان را خیلی 
کوتاه و مختصر برایش تعریف کرد: "من و آقا سلیمان 
در شهرستان زند گی می کر دیم.... یه زمین زراعی 
کوچک داشتیم که شوهرم با کش‌اورزی خرجمان 
رو درم ی آورد. تاچند سال اول همه چیز خوب بود. 
امابع دا کم کم توی اون منطقه به خاطر بی آبی» 
کشاورزی از رونق افتاد وماهم مثل خیلی از اهالی اون 
شهرستان, زمینمان رو فروختیم و اومدیم تهران و با 
همون مقدار پول زمین, یه آپارتمان کوچک در پایین 
شهر -زمانی که هنوز خانه گران نشده بود -خریدیم 
و سلیمان هم رفت سر کار. 

شوهر من مرد کاره و از هیچ کاری که حلال 


اطلاعا ت‌ هفت! 


باشه روبر گردان نیست. چند سال هم تو یه تولیدی 
کفش کار می کرد. اما اونقدر کفشهای چینی ریختند 
توی بازار تا صاحب کارگاه ورشکست و اونجا 
تعطیل شد. آ قا سلیمان دو سه جای دیگه هم رفت 
سر کار. کار گری می‌کرد. اما همه اون کار گاهها هم 
یا به دلالی رو آوردن. یا ورشکست شدن!شوهر من 
هم آدمی نبود که بیکار بمونه تا بچه هاش گرسنه 
باشند واسه همین یه شب به من گفت: "توران تو 
میدونی من از بچگی آ کاردئون میزدم؟" 

راست می گفت. حتی تو جشن کوچک عروسی 
خودمون هم ا کاردتشون زده بود. اینطوری بود که 
از اون روز آقا سلیمان که قبلاً کشاورز بود و بعد 
کار گر. شد "نوازنده دوره گر د...تا الان! " 

آقا ماش الّه مثل کسی که دارد یک فیلم درام 
می‌بین د با بهت و حيرت فقط گوش می کرد و مادر 
ادامه داد: تااینکه دخترم شسادی, با مسر شما 
اشنا شد وعاشق هم شدن و قرار شد شما بیایید 
خواستگاری, اون وقت بود که دخترم به ما گفت که 
به "دارا" در مورد شغل پدرش دروغ گفته, یعنی 
گفته پدرش دستفروشه! واسه همین الان چند هفته 
است که پيشنهاد داده که خودمون رو آواره کنیم 
تا آبروش جلوی دارا و شما نره. آقا سلیمان هم 
دیشب قبول کرد و امروز می‌خواد آپارتمان رو 
بفروشه. البته اگر من یقین داشتم با این کار دخترم 
خوشبخت ميشه حرفی نداشتم. اما این رو میدونم 
که خورشید همیشه زیر ابر پنهان نمیمونه. اصلاً از 
کجامعلوم که شب عروسی یکی از اعضای فامیل 
مااز دهنش در نره و جیزی نگه...؟ یا شاید فک و 
فامیل شما اقاسلیمان رو تو خیابونها دیده باشند 
کهآ کاردئون میزنه و ترانه‌های آغاسی وایرج و 
معین و... رو می‌خونه! اون وقت که بدتر آبروریزی 
میشد. حالا دیگه تصمیم با شما آقا ماشالّه. شوهر 
من با همین ساز دخترش رو فرستاد دانشگاه و بچه 
هاش میرن مدرسه. اما اگه شما فکر می کنین این 
کسر شأنتونه , بگید.اصلاً ناراحت نمی‌شم! " 

آقا ماشاللّه دومین سیگارش راروشن کرد 
و چند پک عمیق زد و گفت: "شادی خانم خیلی 
کار بدی کرد که دروغ گفت. کار بدترش هم این 
بود که می‌خواست خان-واده‌اش رو در به در کنه. 
روراست بگم که من هم نگرانم که یه روز یکی از 
اعضای فامیلم شوهر شما رو بشناسه! ولی با خودم 
فکر کردم اگه یه روز هم چنین اتفاقی بیفته بهشون 
میگم: پدر عروسم خلاف که نمی کنه؟ دزدی که 
نمی کنه؟ حرام خور که نیسست؟ پدر عروسم فقط 
دل مردم رو شاد می کنه.... درسته توران خانم؟.... 
بغض مادر شکست و اشک ریخت. من خندیدم... 


در جشن عروسی کوچک خواهرم و داراء آنطور 
که مادر می گفت "پدر بهترین آهنگ مبار ک باد را 


نواخت و آقا ماشااللّه هم بهترین "باباکرم "را اجرا 
کرد... ۳ 
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دوذهای سخت بھای است که ډادد و ای در 5 الأق بد داخت 


e‏ کاردا 


دلشوره عجیب 

بنی احمد با تو جه به استقرار تجهیزات و وجود 
نیروهای بیشتر دشمن و همچنین حساسیت انها به 
منطقه از ما خواست از ادامه کار شناسایی در محور 
دار بلوط خودداری کنیم و از محور میانی بازی 
دراز و جلوی "تپه کریم "به گشت زنی وشناسایی 
مشغول شویم. 

باتوجه به دستور جدید. حالا ما روزها پای 
پیاده از "جبهه مهدی یک" به تبه کریم می‌رفتیم 
وبعد از استر احت. غروب راهی خط دفاعی دشمن 
می‌شدیم.راستش را بخواهید به خوبی می‌دانستیم 
که با وجود دره و درختان بلوط کار سختی پیش 
رو داریم وبرای رسیدن به خط دفاعی دشمن 
می‌بایست از محوری دشوار و پرخطر عبور کنیم 
و هر لحظه در انتظار کمین نیروهای دشمن بودیم 
که از میان درختان ولابلای تخته سنگها به ما 
از گذشت یک هفته» با نفوذ از میان دره و درختان 
بلوط, به خط دفاعی دشمن رسیدیم. اما حمله در 
این محور امکان پذیر نبود و می‌دانستیم عملیات 
موفقی انجام نمی‌شود. 
شبانه بی‌نتیجه نماند وهمچنین باید حواس نیر وهای 
دشمن رااز تبه مهدی یک منحرف می کردیم. 

بنابراین شسبی دیگر وقتی به مواضع دشمن 
رسیدیم فاصله رابا دقت محاسبه کر دم ومتوجه 
که در محور داربلوط با دشمن داشتیم قابل 
قیاس نیست. ولی هر طور که بود با آرپی جی 
و تیربار. خط دفاعی ارتش بعث را گلوله باران 


۶ || ۱۲دی ٩۷‏ اطلاعات‌هفنگی 


قبل از اصل مطلب: 
محمدرضاشفیعی به سر پل ذهاب که ر سید. همراه با چند همر زم قد یمی ب هگ ر وه بی با زگشت ملحق 
شد. رزمن دگا ن گروه, یک هفته ای درست روبروی جبهه مهدی یک به کا رگشت و شناسایی از مواضع 
دشمن‌ادامه دادند وباعبور از روستای داربلوط که با خط دفاع یا رتش بعث یک کیلومتری فاصله داشت 
به شناسایی وثبت سنگرها و تجهیزات د شمن مشغول شد ند. بن ی احمد فر مانده گ وه بی با زگشت از 


آنهاخواست تادر فرصتی مناسب وبا یک حمله پارتیزانی به مواضع دشمن یورش ببرند وضربه 
تش صدام وارد کنند.بااشاره در یکوند مستو ل گرو هگشت و شناسائی به یکیار 
گلوله‌های تیربار وآر پی‌جی روانه‌مواضع دشمن شد ودر چشم برهم زدنی خط دفاء 
به‌ خاک وخون کشیدند .رزمندگا ن گروه بعد ا زاین حمله سر یع وبر قآسابدون! 


و کاری‌به‌ار: 


به سرعت به تیه مهدی یک با زگشتند .محمد رضاشفیعی دراین شماره از شناسائ ی گروه بی بازگشت 
سخ ن گفت و خاطرات آن روزهای مان دگار رااين گونه برایمان با زگ و کرد... 


در پیش گرفتیم. 
داربلوط از سر گرفتیم اما این بار بنی احمد از ما 
خواست از سمت چپ روستا ونز دیک قله 11۵۰ 
صخره‌ای بازی دراز به جمع آوری اطلاعات و 
شناسایی ادامه دهیم. دوهفته‌ای رزمند گان گروه 
بی‌باز گشت شب وروز از میان تپه‌ها عبور می کر دند 
و خود را به نزدیکی مواضع دشمن می‌رساندند و 
اطلاعات کافی ازسنگرها. تجهیزات ونیر وهای 
دشمن به دست آورده بودند. 

کار شناسایی که به خوبی پیش رفت. فرماندهی 
به فکر حمله و ضر به زدن به خط دفاعی دشمن 
افتاد اما این بار به دلیل تعداد کم نیروهای گر وه 
امکان موفقیت زیادی نداشتیم و باید تارسیدن 
نیروهای جدید صبر می کردیم 

این در حالی بود که حدود ۳ رزمنده از اهالی 


کرج و همچنین شسهرهای مازندران در روستای 
تر کویس مقر گروه به آموزش مشغول بودند و ما 
تا آمدن آنها به خط مقدم باید به شناساییها ادامه 
می‌دادیم. 

ساعت. ده صبح رانشان می‌داد وپرویز 
دریکوند آماده می‌شد به همراه يونس بینائیان 
وعلی حسین زاده راهی گشت و شناسایی شوند. که 
نمی‌دانم چرا دلشوره عجیبی وجودم راگرفته بود و 
دلم گواهی به رفتن انها نمی‌داد. 

با نگرانی پرویز را که چند قدمی از من فاصله 
گرفت. صدا زدم و به او گفتم: نمی‌شود امروز از 


گفتم: نمی شود امروز از رفتن به شناسایی 
خودداری کنید؟! او خنداخند به طرفم 


آمد وبامهربانی مراد رآغ وش گرفت و 
پیشانیام رابوسید و گفت: نگران نباش, 
خدا هرچه بخواهد همان می‌شود! 


جمعی از رزمندگان گروه عملیات بدون بازگشت 


رفتن به شناسایی خودداری کنید؟! 

او خنداخند به طرفم | مد وبا مهربانی مرادر 
نباش, خدا هر چه بخواهد همان می‌شود! 

بارفتن آنهابه یکباره غم عالم در دلم جای 
خبر ناگواری بودم و گویی نگرانیهایم در مورد آنها 
تمامی نداشت و نزدیک ظهر صدای انفجارهای 
توپ و خمپاره از طرف دار بلوط حکایت از بیشتر 
شدن آتش توپخانه و خمپاره اندازهای دشمن 
نسبت به روزهای گذشته می کر د.با شنیدن صدای 
پیاپی انفجارها که لحظه‌ای قطع نمی‌شد. بند دلم 
پاره شدابا نگرانی و بی آنکه بدانم چه اتفاقی افتاده 
است فقط به طرف سنگرهای بالای تپه دویدم. 

در اطراف روستای داربلوط دود و گرد و 
غبارناشی از انفجار به هوابلند بود و همین موضوع 
نگرانی مرا دوچندان کرد وترسی مبهم و حیرت انگیز 
همه وجودم را گرفته بود وگیج و منگ در جای خود 
ایستاده بودم و خیره خیره به روستا نگاه می کر دم. 

کشت و شناسایی معمولا دو سه ساعتی طول 
می کشید اما تا ساعت دوبعدازظهر در انتظاری 
کشنده به سر بردم. خبری از آمدن دریکوند 
ودونیروی دیگر نشد که نشد.تاب و توان ماندن 
نداشتم و همراه با دو رزمنده گروه به راه افتادیم و 
در میانه راه با دوربین. روستا و منطقه رابا دقت زیر 
نظر گرفته بودم تا شاید اثری از دوستان پیدا کنم. 
فکر شهادت آنها در سرم می‌افتاد و به خود نهیب 
می‌زدم.اما دقایقی بعد با دلواپسی, اسارت آنها به 
دست دشمن در ذهنم نقش می‌بست و این افکار 

به آرامی و با احتیاط داخل روستا شدیم و هر 
لحظه با بیم در انتظار کمین نیروهای دشمن بودیم. 
ولی امید پیدا کردن دوستان باعث شد از روستا به 
طرف خط دفاعی دشمن برویم و حدود ۰ متری 
از روستا فاصله گرفته بودیم که د گربار با دوربین 
شروع به جستجو کردم وناگهان با دیدن دو نیروی 
نظامی که روی زمین افتاده بودند. در جا خشکم زد 
و اندوهی عمیق در وجودم جای گرفت. 

احساس می کردم همه وجودم داغ شده و نای 
وپاهایم می‌لرزید و گیج و منگ نمی‌توانستم فکر کنم 
و دوربین همچنان در دستانم بی‌اختیار می‌لرزید و 
همه چیز از داخل آن تار به نظر می‌رسید. نمی‌دانم 
کدام یک از دو همرزمم چنگی زد و دوربین را 
گرفت که به خود آمدم وبا سختی توانستم خود 
راجمع کنم و در دل خدا خدا می کردم زنده باشند. 

بدون آنکه از داخل نیزارها بیرون بیایم به 
پرویز ویونس راصدامی‌زدم.پرویز ویونس در 
کنار هم و حسین زاده با کمی فاصله غرق در خون 


از روستایه طرف خط دفاعی دشمن رفتیم 
و حدود ۱۰۰ متری از روستافاصله گرفته 
بودیم که دگربار بادوربین شروع به جستجو 
کردم وناگهان بادیدن دونیروی نظامی که روی 
زمین افتاده بودند. در جا خشکم زد 


EE‏ تدای فرب EL‏ هاش 


روی زمین افتاده بودند و صدا یا حتی ناله‌ای خفیف 
از آنهابه گوش نمی‌رسید. بعد با یک چوب بلند 
که در نیزار پیدا کردم به پای آنهازدم و نامشان 
راتکرار کردم.اما ته جوابی از آنها شنیده شد و نه 
حر کتی می کردند. دیگر مطمئن بودیم که با انفجار 
توپ مستقیم واصابت تر کش هر سه به شهادت 
رسیده‌اند واثر کشیده شدن ورد خونی که روی 
زمین بود حکایت از آن می کرد که پرویز و يونس 
در لحظات آخر می کوشیدند به هم نزدیک شوند 
و دستهای هم را بگیرند. 

حالا من با بغضی در گلو مانده وچشمانی اشکبار 
به دنبال راهی برای انتقال پیکر پاکشان بودم اما با 
وجود تسلط کامل دشمن بر منطقه این کار آسان 
نبود. پس با یکی از همرزمان در میان نیزارها پنهان 
شدیم و از دوست دیگر خواستم به تبه مهدی برود 
و با بیسیم شهادت دریکوند و دو همرزم دیگر را به 
بنی احمد اطلاع دهد. 

ساعت چهار بعدازظهر رانشان می دای که اوه 
یک نیروی گروه از تپه مهدی آمدند وبیسیم را 
به آنها دادم و برایشان گفتم که همچنان در 
پناه نیزارها و در سکوت بمانند 
و در صورتی که نیروهای 
بعثی به پیکر شهدا 
نزدیک 
شدند با 


آنها 


ما شینها ی 
جنکی جهان 
بسیج شدهاند. 
هپایی‌ازآهن و 
فولاد. بارانبایی از آتش و 
خاکستر. و کوره راههای بلاخیز. 
انتظار این سوار را می‌ کش ند. 

اما مقصدی که او می‌شناسد. عزمی 
که او در سر دارد. و آتش اشتیاقی 
که در نگاه او زیانه می‌کشد. تمام 
معادلات نظامی جهان را بر هم زده 
است. از این پس دیگر» اسطوره‌ها 
را در کتایبای کهن نباید جست... 
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در گیر شوند و بی‌درنگ به طرف روستا و از آنجا به 
سوی خط مقدم رزمند گان به راه افتادیم و خسته 
و درمانده به تبه مهدی یک رسیدیم و بعد از کمی 
استراحت از بنی احمد خواستم آمبولانسی راهی 
تبه مهدی کند. 

خور شید همچو من ناراحت و غمگین به آرامی 
در پشت ارتفاعات منطقه پایین می‌رفت که با چند 
رزمنده و سه برانکارد به راه افتادیم وخود رابه 
محل پیکر شهدا رساندیم. آن دو همرزم از شنیدن 
صدای خودرو در پشت تبه گفتند. اما کسی را 
ندیده بودندوما هم به سرعت دست به کار شدیم و 
پیکر شهدا را به داخل کانال آوردیم ودر آنجا برای 
لحظاتی گرد و غبار از چهره شان پاک کردم وبوسه 
بر پیشانی آنها زدم. 

چند قدمی در کانال به طرف روستا که حر کت 
کردیم.ناگهان با شنیدن صدای موتور خودرو 
توجهم به پشت سر جلب شد و یک جیپ سبز 
رنگ عراقیدر بالای تبه و حدود ۱۵۰ متری ما 
توقف کرد و نیر وهای بعثی از آن پیاده شدند. 

توان و قدرتمان را در پاهایمان جمع کرده 
بودیم وبرانکاردهای حامل پیکر شهدار پا سرعت 
به طرف جبهه نیروهای خودی حر کت می‌دادیم و 
سرانجام خسته و در مانده و نفس زنان به هر سختی 
که بود به تپه مهدی یک رسیدیم. 

بعد هم دوستان و همرزمان هر یک با عزیزان 
خود وداع کر دندو پیکر پاک شهدارادر آمبولانس 
گذاشتیم تا به پشت جبهه منتقل شوند. 

آن شب در سنگر رزمند گان گروه بی‌باز گشت 
غوغایی بر پا شده بود و دوستان بایاد و خاطره 
عزیزانی که آسمانی شدند سو گوار شدند وبا دلی 
پر از اندوه و چشمانی تر با خواندن قر آن و دع تا 
طلوع صبح در غم از دست دادن یاران به سوگ 


عکس:سید مسعود شجاعی طباطبایی 
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طلم و یمان شکنی همه به سوی خود اسان بازمی گر دد عدسول خداای) 


w 


کات ماتی کا 


اگر فکر می کنید سال ۱۸ ۰ میلادی. سالی پر از حادثه و اتفاق و در کل 
سال ناخوشایندی بوده, تنها نیستید. اگر بخواهیم از منظر جهانی به قضیه 
نگاه کنیم. در عرصه‌های مختلف سیاسی اقتصادی. فرهنگی. ورزشی 
و... در کشورهای مختلف دنیا اتفاقات متعددی رخ داد که هر یک به 


بحرانه ای ونزوتلا و یمن یکی از غمانگیزترین ماجراهای سال ۲۰۱۷ 
میلادی بود که متاسفانه در سال ۱۸ ۰ هم ادامه یافت و بدتر هم شد. 
آمارها نشان می‌دهد در چهار سال گذشته, ۲ میلیون و ۰ ۰ هزار ونزوئلایی 
از کشورشان گریخته‌اند در حالی که میلیونها نفر همچنان در کشورشان 
زند گی می کنند و هر روز با مشکلات شدید اقتصادی دست و پنجه نرم 
می کنند. دردس از ر کود اقتصادی شروع شد. رکودی که تورمی شد. 
ونزوئلا از سال ۲۰۱۳ وارد ر کود شد و هر سال بیشتر در آن فرو رفت. 
همراه این ر کود. تورمی در این کشور رشد کرد که در تاریخ کم سابقه بود. 
و همزمان پول ونزوئلا آنقدر بی‌ارزش شد که مردم هنگام خرید کالا؛ ناجار 
شدند به جای شمردن, پول راوزن کنند. از طرفی بهای نفت که نقطه اتکای 
اقتصاد این کشور بود با سقوط مواجه شد و با ارزانی بی‌سابقه. دست دولت 
راخالی گذاشت. با اینکه داشتن بز ر گترین ذخیره نفتی دنیا مزیت بز ر گی 
است. وابستگی ۵ درصدی به در آمد حاصل از صادرات نفت نقطه ضعف 
بزرگی به حساب می‌آید. 

بسیاری از تحلیلگران دلیل فروپاشی ونزوئلا را سوءمدیریت اقتصادی 
هو گو چاوز و به دنبال آن نیکلاس مادورو می‌دانند که کشور را با بحرانهای 
متعددی روبرو کرد. مادورو که در انتخابات ماه می مجدداً پیروز میدان شد 


۲ دی ۹۷ اطلاعات هفتکل 


تیتر اول رسانه‌های دنیا تبدیل شد. در سال گذشته مبلادی, جهان شاهد 
صحنه در گیری, جنگ, بحران اقتصادی, قحطی, کش مکش و آشوب 
بود و دور از انتظار نیست بحران در سال جدید هم ادامه یابد. در این 
گزارش برخی از رویدادهای مهم سال ۲۰۱۸ را مرور می کنیم. 


موفق نشده نشانه‌هایی از بهبود رادر تورم. کمبود آب و برق و سوءتغذیه 
ایجاد کند. سسوعمدیریت متابع کم کم نادر شدن کالاهای اساسی و دارو را 
به دنبال داشت و به فاجعه‌ای انسانی منجر شد. حتی به بهانه از دست رفتن 
شعغلهای داخلی از واردات غذا جلوگیری شد تا جایی که در نیمه نخست 
سال ۲۰۱۶ به نصف رسید. بهای کالاهای مختلف چنان بالا رفت که خرید 
آن برای خیلی‌ها غیرممکن شد. خیلی زود قتل و غارت ونزوئلا رابه یکی 
از خطرناک ترین مناطق جهان تبدیل کرد. همانطور که اشاره شد بخشی 
از شهروندان برای فرار از فقر و فروپاشی اقتصادی و بحران سیاسی کشور 
خود رات رک کردند.جنگ داخلی یمن که از سال ۱۵ ۰ ميان دو جناح که 
هر یک خود رادولت یمن می‌دانند با همراهی حامیان و متحدان آنها آغاز 
شد. در سال ۱۸ ۰ ۲ وارد چهار مین سال خود شد واکنون‌ این کشور عنوان 
بحران‌زده‌ترین کشور دنیا از نظر انسانی را از آن خود کرده‌است. بحران 
(که با بمبارانهای کور هوایی اثتلاف به رهبری عربستان تشدید هم شده) 
به جایی رسیده که ۱۴ هزار یمنی بیگناه جان خود رااز دست داده‌اند و ۵۰ 
هزار نمنی دز معرض خطر مرک ناشی از فحطی قتراودارند: بماریهای 
فراگیر همچون وباو دیفتری نیز جان صدها کودک را تهدید کرده‌است. 
در سال ۲۰۱۵ به دلیل توسعه‌نیافتگی یمن ۲۰۰ هزار کود ک از سوءتغذیه 
رنج می‌بردند. اما براساس آمارهای یونیسف. میزان سوءتغذیه دوبرابر 
شده ویمن را به یکی از سه کشور جهان با بالاترین شمار کود کان مبتلا به 
سوءتغذیه تبدیل کرده است. یکی دیگر از بحرانهایی که زند گی و آینده 
کود کان بازمانده از جنگ را تهدید می کند. بحران آموزش و پرورش است. 
در مقایسه باسه سال قبل» نیم میلیون کود ک دیگر به کود کان بازمانده‌از 
تحصیل اضافه شدهاند. به دلیل وضعیت نامناسب آموزش در این کشور. 
آینده تحصیلی ۴۰۵ میلیون کودک در معرض خطر قرار گرفته است و 
می‌توان گفت یک نسل کامل از کود کان یمنی به دلیل عدم آموزش با 
اینده‌ای تاریک روبرو هستند. تصاویر ناراحت کننده‌ای که این روزها از 
کود کان قحطی زده یمنی در رسانه‌های سر تاسر جهان منتشر می‌شود به 
خوبی گویای عمق فاجعه انسانی است. 


علاوه بر این بحران انسانی در کشورهای آفریقای مر کزی, کنگو, 
سور یه» و سودان جنوبی همچنان ادامه دارد. 


گزارش سالانه یونیسف به ناتوانی جامعه جهانی در حفاظت از کود کان 
در برابر خشونت. فقر و گرسنگی اشاره می کند و بسیار تاسف بر انگیز است. 
این گزارش نشان می دهد میلیونها کود ک در معرض آسیبهای جنگ قرار 
دارند. افغانستان. عراق و یمن در صدر فهرست بدترین کشورها در این 
گزارش قرار دارند. اسامی کشورهای آفریقایی همچون کامرون. جمهوری 
دم وکراتیک کنگو نیجریه سومالی, آفریقای مر کزی, سودان جنویی, چا 
بور کینافاسو, نیجر. و مناطق مرزی مالی هم در این لیست به چشم می‌خورند. 
دراین گزارش آمده هزاران دختر ویسر خر دس ال در سال ۲۰۱۸ قربانی 
مستقیم جنگ و خونریزی بوده‌اند. گزارش یونیسف می‌گوید در مناطق 
فلسطینی و اسرائیل هم بسیاری از کود کان با ترس و ترومای ناشی از جنگ 
زند گی می کنند. کود کان قوم روهینگیا در میانمار نیز از پیامدهای آوارگی. 
خشونت و کشتار اسیبهای زیادی دیده‌اند. 


نکته مهم و تاسف‌بار دیگر اینکه در بسیاری از کشورهای در گیر جنگ. 
یار گیری از بین کود کان برای به دست گرفتن سلاح امری رایج است. کار گاه 
کود کان سازمان ملل از همه کشورهای در گیر جنگ خواسته به خشونت 
علیه کود کان پایان دهند و به زیر ساختهای غیر نظامی مثل مدرسه‌ها حمله 
نکنند. در این گزارش آمده است. در سوریه, از ژانویه تا سپتامبر ۱۸ ۳۰ 
حداقل ۸۷۰ کود ک جان خود رااز دست دادند. از زمان آغاز جنگ داخلی 
دراين کشور این بالاترین آمار در ٩‏ ماه‌نخست است. در همین فاصله, ۵ 
هزار کود ک در افغانستان کشته یا ز خمی شدند. ۸٩‏ درصد قربانیان انفجار 
هن 


شاه خرهاش سا ۱۸ ۰ بد نبودند . نخست‌وزیر جدید اتیوپی »ابی 
احمد "و ایس‌ایاس آفور کی ؛ رئیس جمهور اریتره در شهر جده پیمان 
صلح امضا کر دند. پس از اعلام استقلال اریتره در سال ۱۹۹۲ از اتیوپی. 
به دلیل اختلافات مرزی میان دو کشور در گیریهایی به‌وجود آمد. و در 
فاصله سالهای ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۰ دهها هزار نفر در این در گیریها کشته شدند. 
بالاخره بعد از دو دهه اتیوپی و اریتر» مزرهای زمینی خود را باز کردند و 
بدین تر تیب به یکی از طولانی‌ترین در گیریها در آفریقا پایان دادند. اتیوپی و 
اریتره در جولای سال میلادی گذشته برای پایان دادن به دو دهه در گیری 
پیمانی امضا و پس از آن سفار تخانه‌های دو کشور فعالیت خود را مجدد"ً 
آغاز کردند. الجزایر در سال ۲۰۰۰ صحنه امضای توافق صلح بين اين دو 
کشور بود که این توافق به درگیریها بین دو کشور در مرزها پایان داد. اما دو 
کشور نتوانستند روابط خود را به طور کاملاً عادی از سر بگیرند. 


دونالد ترامپ با این ادعا که برجام پیمانی یک‌طرفه بود که هر گز 
نباید امضا می‌شد. به صورت یک طرفه از این پیمان بیرون آمد. در پی 
تلاش آمریکا برای خروج از این پیمان »این کشور در ۱۸ اردیبهشت رسماً 
از برجام خارج شد. "طرح جامع اقدام مشتر ک "که به‌طور غیررسمی با 
عناوین معاهده ایران یا توافق هسته‌ای ایران شناخته می‌شود. توافقنامه‌ای 


بین‌المللی در مورد برنامه هسته‌ای ایران است که در ماه جولای ۱۵ ۲۰ بین 
روسیه» بریتانیا؛ آمریکا و آلمان) و اتحادیه اروپا به تصویب رسید. 

در بینیه‌ای مشت رک اعلام کردند قطعنامه شورای امنیت سازمان مال 
متحد مبنی بر تایید این توافقنامه هسته‌ای همچنان به‌عنوان "چارچوب 
قانونی بین‌المللی برای حل اختلاف " باقی خواهد ماند. برخی از شخصیتهای 
آمریکایی مانند اراک اوباما" رئيس جمهور پیشین اين کشور و جو 
بایدن" او 9۰« ترامپ انتقاد کردند. 


'من هم E ESE‏ و رشن 
هالیوود "هاروی واینستین" "راه افتاد. خیلی زود به صدای زنان آزاردیده در 
سرتاسر دنیا تبدیل شد. واینستین که پیش از این اتهامات یکی از موفق‌ترین 
تهیه کنند گان سینما بود. ناگهان همسر. شر کت و عضویت در | کادمی اسکار 
رااز دست داد. زنان معر وف هالیوود از دوستان و همکاران خود خواستند 
که‌اگر چنین تجربه تلخی دارند. داستان خود را با هشتگ 116100در 
شبکه‌های مجازی به اشتراک بگذارند. 


این کمپین که سال گذشته به‌عنوان زنگ بیدارباش خشونت جنسی 

عليه زنان هالیوودی در آمریکا آغاز شد. در سال ۲۰۱۸ جهانی شد و در 

کشورهای مختلف از جمله ایتالیا؛ اسپانیء فر انسه و حتی کشورهای عربی 

ادامه یافت و پلتفورمی شد برای خانمهای سرتاسر دنیا تا صدای اعتراض 

خود را نسبت به خشونتهای جنسی به گوش همه بر سانند. آمارهای گوگل 
لطفا ورق بزنید 
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جهان در سال ۲۰۱۸ 


نشان می‌دهد جنبش «من هم» در سال ۱۸ ۰ یکی از سوژه‌های مورد علاقه 
در موتور جست وجوی گوگل بود. این کمپین تا جایی پیش رفت که خانم 
"مار گوت والستروم ؛ وزیر خارجه سوئد هم با پیوستن به آن اعلام کرد 
که او هم در عالی‌ترین سطح سیاسی, آزار جنسی دیده است. ناگفته نماند 
بستر قانونی. اقتصادی, سیاسی و فرهنگی کشورهای مختلف در پذیرش و 
ادامه این جنبش نقش مهمی دارد و برای اينکه نتایج امیدوار کننده و خوبی 
به دتبال داشته باشد.دولتها سازمانها ونهادهاواز همه مهمتر مردم باید 
تغییر کنند.اختصاص جایزه صلح نوبل سال ۱۸ ۲۰ به طور مشتر ک به دو 
نفر از فعالان مبارزه با خشونت جنسی اتفاق مهم دیگر سال گذشته میلادی 
بود. این جایزه به د کتر "دنیس موک ویگه ؛پزشک متخصص زنان از کنگو 
رسید که به قربانیان تجاوزجنسی در آفریقا کمک می کند. وتا کنون به ۳۰۰ 
هزار قربانی تجاوز کمک و آنها رادرمان کرده است و در زمینه صدمات 
ناشی از خشونتهای جنسی تجربیات بسیاری دارد. پیش از این هم او به دلیل 
فعالیتهای بشر دوستانه جوایزی دریافت کرده بود. "ناديا مراد ؛ که به طور 
مشترک با د کتر موک ویگه این جایزه را دریافت کرد. زن ۲۵ ساله ایزدی 
است که در سال ۰۱۴ ۲ به همراه دیگر دختران و زنان ایزدی به‌عنوان برده 
جنسی به اسارت داعش در آمد. داعش شش برادر نادیا راهم به قتل رساند. 
او پس از فرار از دست داعش تصمیم گرفت از تجربهاش حرف بزند و به 
همه دنیا بگوید بر سر زنان بازمانده از جنگ چه می آید. رئیس کمیته نوبل 
UE‏ "نقش حیاتی" داشته‌اند. 


بدار تاریخی کیہ و ترامپ 

a‏ و 
هسته‌ای یکی از مهره‌های کلیدی منطقه شرق آسیابه شمار می‌رود. اما 
برخلاف چند سال گذشته که به خاطر آزمایشهای موشکی و اتمی تیتر 
خبرهارا به خود اختصاص داده بود. سال ۱۸ ۲۰ پیو نگ یانگ تقریبا 
فعالیته ای هسته‌ای پایگاههای خود را متوقف کرد و رویکرد افزایش 
تحر کات دیپلماتیک را در پیش گرفت. نخستین سفر خارجی به پکن و دیدار 
بارئیس جمهور چین و مذاکرات دیپلماتیک دو کره از جمله این تحولات 
بود. اما می‌توان گفت مهمترین اقدام کره شمالی در سال گذشته میلادی. 
مذاکره کم سابقه با دشمن دیرینه‌اش یعنی آمریکا بود که توجه بسیاری را 
به خود جلب کرد. 

از اواسط سال ۱۷ ۰ ۲ تنش بین کره شمالی و آمریکا به بالاترین حد ممکن 
رسید تا جایی که پیونگ یانگ آمریکا را به استفاده از سلاح هسته‌ای تهدید 
کرد. در همین زمان کره شمالی یک موشک بالستیک قاره‌پیما با قابلیت 
حمل کلاهک هسته‌ای رابا موفقیت آزمایش کرد و 


تهدید کرد که واشنگتن گزینه نظامی را برای رویارویی با کره شمالی در 
نظر خواهد گرفت. در حالی که تنش ها بالا گرفت. در اواسط ۲۰۱۸ با حضور 
تیم المپیک کره شمالی در کره جنوبی و حضور برخی مقامات دو کشور در 
مراسم افتتاحیه و اختتامیه. شرایط ناگهان تغییر کرد. آمریکاو کره شمالی از 
مواضع همیشگی خود کوتاه آمدند و در ماه‌مارس, برای مذاکره پیشنهاداتی 
از طرف کره شمالی مطرح شد. ترامپ هم به این پیشنهاد واکنش مثبت 
نشان داد و رهبران دو کشور برای نخستین بار باهم دیدار و توافقنامه‌ای 
راامضا کردند که مهمترین بند ان خلع سلاح اتمی شبه جزیره کره بود. 
هرچند روابط دو کشور فعلاً در فاز بلاتکلیفی به سر می‌برد. پایان یافتن 
تنشها و تهدیدهای نظامی این دو قدرت یکی از خبر های خوب سال ۲۰۱۸ 
بوده است. 


انتقا( ۱ سفار ت ۲T‏ مرینا ابه یب ت المقد 


دونالد ترامپ. SS‏ ۰ به رسمیت 
شناختن بیت‌المقدس به‌عنوان پایتخت اسرائیل توسط آمریکا را به طور 
رسمی اعلام کرد .این کار بر خلاف تقریباً هفت دهه سیاست خارجی آمریکا 
و برنامه‌ریزی برای جابه‌جایی سفارت این کشور در اسرائیل از تل آویو به 
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بیت‌المقدس صورت گرفت. سپس ترامپ با امضای معافیت نامه‌ای تصمیم 
برای عدم انتقال سسفارت آمریکاازعل آوپوبه قدس را برای شش ماه دیگر 
دید کرد ناتیاه تک زیر اس راقبل ازاینتصمیم اهال کرد در 
۳فوریه ۲۰۱۸ وزارت امور خارجه آمریکااعلام کرد که سفارت خود را 
در ساختمان اداره کنسولگری ایالات متحده در محله جنوبی اورانوس در 
ماه می افتتاح خواهد کرد. مراسم انتقال سفارت در ۱۴ می ۱۸ ۲۰انجام شد 
E GC‏ 
فرود فذ ساپیمای ناسا در سط لح مریخ 
نس تین مریبای ابیت کتشافاعماق سطع یره در سال 
۸ روی مریخ فرود آمد. مریخ‌پیمای "اینسایت" اولین فضاپیمایی است 
که می تواند اعماق این سیاره را اندازه‌گیری کند و قابلیت تحلیل داده‌های 
آن رادارد. اینسایت مسیر ۵۴۸ کیلومتری زمین تامریخ رادر مدت شش 
ماه طی کر ده است. این فضاپیما با سرعتی حدود ۱۹ هزار کیلومتر بر ساعت 
به جو مریخ برخورد کرد. در اثر این برخورد. سرعت حر کت آن به دلیل 
اصطکاک جو کند شد و در مدت ۶۰۵ دقیقه روی سطح مریخ نشست. 
بو ایی ر غاا کی ایا ای در کار اف آمو اورم 
می اجام شند تیم کتفرل از لابرائوازی در نزدیکی لس آنجلنن ماموزیت زا 
رصد می کند. اینسایت یک سال مریخی (۲۴ماه) در این سیاره می‌ماند وبا 
استفاده از لرزه‌نگار و دماسنج ویژه شرایط سیاره سرخ و چگونگی پیدایش 
آن رابررسی می کند. ابزار اصلی این مریخ‌نورد. یک سنجشگر است که 
کوچکترین ارتعاشات و اثرات جوی اطراف سیاره راضبط می کند. این 
دستگاه به کمک یک بازوی رباتی روی سطح سیاره قرار می گیرد و آنقدر 
حساس است که می تواند موج لر زه‌ای به اندازه نصف شعاع یک اتم هیدروژن 


ر yS‏ ی ۱ I‏ 
چکرنی دیش سیاهمیخ اطلاحات کو کت تساو 


وضعیت نگران کننده حیات وحش 

NT E‏ ۰ درصد حیات‌وحش دنبا 
درنیم قرن گذشته از بین رفته است. این صندوق گزارش خود راباعنوان 
"سیاره زنده" هر دو سال یکبار برای بررسی تنوع زیستی جهان منتشر 
می کند. دو گزارش قبلی که در سالهای ۲۰۱۴و ۲۰۱۶ منتشر شده بود. 
نشان می‌دادند که ۵۰ و ۵۸ درصد از حیات وحش دنیا کاهش یافته است. 
در گزارش سال ۲۰۱۸ به این نکته مهم اشاره شده بود که تقریباً ۸۳ در صد 
از اکوسیستم کانادا, آمریکای جنوبی و منطقه کاراثیب نابود شده است. 
سوءمصرف زیست بومهای طبیعی و برداشت امناسب از خزانه‌های آپی و 
همچنین تغییرات آب‌وهوایی و گر مایش زمین از دلایل این اتفاق ناخوشایند 
هستند. در گزارش آخر سیاره زنده" به این نکته تاکید شده بود که زمین 
باخطری جدی در زمینه انقراض حیات وحش روبروست و برای مقابله 
با آن باید اقدامات فوری انجام شود. حفاظت از جنگلهاء تالابها. ومناطق 
ساحلی علاوه بر حفظ حیات‌وحش به اکوسیستم کمک می‌کند با ذخیره 
کردن کربن, مانع ورود آن به جو شوند. تحقیقات دانشمندان همچنین 
نشان می دهد تغییرات اقلیمی باعث انقراض بسیاری از گونه‌های جائوری 
بخصوص پرند گان شده است. 


قتا لی‌ یک روزنا نامه‌نگار 

شاید بتوان قتل جمال خاش قجی را مهمترین اتفاق سال ۲۰۱۸ نامید. 
جمال خاشقجی, منتقد و روزنامه‌نگار و ستون‌نویس واشنگتن پست در 
دوم‌اکتبر ۱۸ ۰ وارد سفارت عربستان سعودی در استانبول شد امااز 
آنجا بیرون نیامد. در هفته‌های بعد از این اتفاق مقامات عر بستان سناریوها 
و داستانهای مختلف و ضد و نقیضی رامطرح کردند. دونالد ترامپ. 
رئیس جمه ور آمریکادر ابتداواکنش چندانی نشان نداد و اعلام کرد قتل 
خاشقجی نگرانی آمریکا نیست چون اصولاً او را شهروند این کشور نمی‌داند. 
کنگره اما دید گاه متفاوتی اتخاذ کرد. بخصوص بعد از اینکه سازمان سیا 
نتیجه گرفت بن سلمان دستور قتل‌ این روزنامه‌نگار راصادر کرده‌است. 
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است بن سلمان در قتل خاشقجی نقش داشته باشد اما این امکان هم وجود 
دارد که قتل به دستور او انجام نشده‌باشد. ترامپ همچنین اشاره کرد 
که از توضیحات ریاض درباره قتل خاشقجی راضی نیست اما نمی خواهد 
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او ا و 
آن ما انسانها هستیم. بیش از سه دهه است که دانشمندان در این زمینه 
انتشار گزارشی هشدار داده که برای محدود کردن میزان گرمایش زمین به 
اقدامات فوری و گسترده نیاز است. و آنطور که دانشمندان می‌گویند, سهم 
تولید انرژی از منابع تجدید پذیر باید افزایش قابل توجهی پیدا کند.براساس 
این گزارش, چنانچه برایمقابل با گرمایش زمین کاری انجام نشود. گرمای 
کره زمین در سالهای ۲۰۵۰۱۲۰۳۰ تا ۱.۵ درجه سانتیگراد افزایش 
می‌یابسد که این افزایش, پیامدهای جبرانناپذیر وزیانباری به دنبال خواهد 
داشت. دانشمندان می گویند میزان تولید دی ا کسید کربن هم باید تا سال 
۰ کاهش چشمگیری داشته باشد. نمایند گان ۱۹۵ کشور در نشست 
تغییر اقلیم سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۵ توافشق کردند ابا کاهش 
به آغاز صنعتی شدن جهان زیر دو درجه نگه دارند. آمریکا هم که دومین 
آلاینده جهان به شمار می‌رود. این توافق را امضا کرد اما دونالد ترامپ خروج 
شدن کره زمین خطر تغییرات طولانی‌مدت یا غیر قابل بازگشت مثل از 
بین رفتن اکوسیستم را افزایش خواهد داد الا آمدن سطح آبهاء خشکسالی: 
آب گرفتگی«بارانهای سیلآساا و فجایع زیست‌محیطی خطراتی هستند که 
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ی جلیقه زردها 


لر دار د در با 


چنب ش جایقهزوده ادر را از هفدهم نومب ۱۸ ۰ آغاز شد. 
معترضان که پیش از آمدن به خیابان در شبکه‌های اجتماعی فراخوان 
داده‌بودند. جلیقه‌های زرد رابه نماد مبارزه خود تبدیل کردند. جر قه اولیه 
این جنبش با اعتراض به افزايش قیمت سوخت و برنامه‌ریزی دولت برای 
افزایش مالیاتها در سال جدید میلادی زده شد. اما خیلی زود ابعاد دیگری 
پیدا کرد و حتی به کشورهای دیگر هم کشیده شد. جلیقه زردها عقیده دارند 
دولت فرانسه هزینه سیاستهای ریاضتی و زیست محیطی را بیش از همه 
به طبقات متوسط و پایین جامعه تحمیل می کند. و همین باعث شده هزینه 
زند گی این اقشار به شدت بالا برود و آنها روز به روز قدرت خرید خود را 
از دست بدهند و سخت‌تر زند گی کنند. حالا جليقه زردها خواهان اصلاح 
وضعیت اقتصادی و بر کناری دولت کنونی هستند. جنبش جلیقه زردها 
عده بسیاری از مردم فرانسه را که پیش از این به احزاب وابستگی نداشتند 
جذب کرده است. 
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از سالن ملاقات که بر گشتم حالم خیلی بد 
بود. احساس می کردم تمام راهرو و سالن در سرم 
می‌چر خد. به بند که رسیدم. گوشه‌ای روی زمین 
دراز کشیدم. چشمهایم را بستم و سعی کردم برای 
چند لحظه هم که شده به هیچ چیز فکر نکنم اما... اما 
نمی‌توانستم. درونم غوغایی به پا بود. انگار من دو نفر 
بودم. یکی خود خودم. همان که آن روز بدون آنکه 
یک لحظه تردید کند چاقو به دست گرفت و آن 
بی‌غیرت رابه قصد کشت زد.اما نفر دوم یک آدم 
دیگر بود. آدمی که دائم مراسرزنش می کرد. آدمی 
که می گفت تو با کاری که کردی مادر و خواهرت 
زا داغسدار کردی. آدمی که می گفت بی‌غیرت.» 
غیر از کشتن راههای دیگری هم بود. از در گیری 
درونی خودم به ستوه آامده بودم. نمی‌دانستم چطور 
بدتر از همه وقتی مادرم به ملاقاتم می آمد. دیگر 
می‌چکید.مرابه اتش می کشید. دلم بر ای او برای 
بدبخت بودیم. آنقدر بدبخت که اگر بدبختی ما سه 
نفر رابین مردم یک شهر تقسیم می کردند. باز هم 

مادرم خیلی زود ازدواج کرد. چون مادرش 
مرده بود و پدرش می‌خواست دوباره ازدواج کند. 
اما همسرش گفته بود تا وقتی دخترت در خانه 
پدربز رگم» مادرم رابه پدر و مادرش سپرد. 
آنه اهم چند سالی به قول خود شان امانتداری 
می کر دند و وقتی فقط ۱۲ سال داشت او رابه یک 
جوان تهرانی شوهر دادند. به نظر آنهاهمین که 
او از تهران آمده بود و می‌خواست دختر دست و 
پا چلفتی و بی‌عرضه آنها رابه تهران ببرد. یعنی 
خوش شانسی. اما برای کسی مهم نبود. آن مرد 
در تهران خانه و زندگی و کار دارد؟ اصلاً می تواند 
شکم خودش و زن و بچه‌اش را سیر کند؟ 
خلاص شوند. بقیه اش چندان مهم نبود. دلم برای 
مادرم می‌سوخت. 

همیشه با حسرت در مورد همه چیز حرف 
میزد. حسرت یک مجلس خواستگاری. حسرت 
یک مراسم عقد کنان با احترام. یک عروسی ساده. 
این را وقتی خوب می‌فهمیدم که با نگاهش ماشین 
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و وس زار بان بان نی بر یگ 
هميشه با دیدن این صحنه اشک در چشمهایش 
حلقه میزد. حتی وقتی از تلویزیونی فیلمی پخش 
می شد که صحنه خواستگاری یا مراسم عقد و 
عروسی رانشان می‌داد. مادرم بغض می کرد. 
مرش را پیین می‌انداعت وبه گلهای قالی خیره 
می‌شد. اما کاش حسرت مادرم فقط همینها بود. 
کاش حداقل پدرم ادمی بود که می‌توانست کمی 
از درد و رنج مادرم را کم کند. متاسفانه پدرم هم 
مرد زندگی نبود. مادرم دختر سیزده-چهارده 
ساله چشم و گوش بسته‌ای بود که نه سواد درست 
و حسابی داشت. نه تجربه کافی برای اینکه بفهمد 
مردی که با او زندگی می کند آدم پاک و درستی 
نیست. پدرم آدم لاابالی بود که پدر و مادرش به 
خیال آنکه اگر پسرشان زن بگیرد درست می‌شود. 
او را وادار به ازدواج کرده بودند. اماپدرم نه تنها با 
زن گرفتن درست نشد که حتی وقتی هم صاحب 
اولاد شد. همان طور لاابالی و بی مسئولیت ماند. 
پدرم کار درست و حسابی نداشت. رفیق باز بود 
و اهل هر خلافی که پا می‌داد. به قول پدر خودش 
که می گفت اگر به داوود بگویند بیا برویم دزدی, 
می‌رود. بگویند بیا تریاک بکش, می‌رود. بگویند بیا 
ادم بکش» می کشد... 

خلاصه هر کس پیشنهاد هر خلافی میداد. پدرم 
"نه "نمی گفت. با اين اوصاف دیگر لازم به گفتن 
نیست که سوءسابقه پدرم از تعداد کارنامه‌هایی که 
من گرفتم. خیلی بیشتر بود.پدرم هر از چندی گیر 
می‌افتاد. می‌رفت زندان. حبس می کشید و با یک 
عده خلافکار جدید آشنا می‌شد و برمی گشت. 

خرج مادرم راهم پدربز رگ و مادربزر گم 
می‌دادند. بودن ونبودن پدرم فرق چندانی در 
زندگی مادرم نداشت. بیچاره چاره‌ای جز تحمل 
آن زند گی نکبتی نداشت. مثلاً اگر طلاق می گرفت 
می‌خواست چه کار کند؟ به قول خودش نه در 
غربت دلش شاد بود و نه جایی در وطن داشت. 
مجبور بود بماند و بسوزد و بسازد. درد مادرم فقط 
بی‌مسئولیتی پدرم نبود. 


4 


3 


سرزنشهای تمام نشدنی مادربزر گم هم زند گی 
را برای او سخت تر کرده بود. مادربزرگم مادرم را 
سرزنش می کرد که چرا پسر سربه هوای آنها راسر 
به راه نکر ده, چرا | نقدر زن نبوده که بتواند او رابه 
مرد زند گی تبدیل کند!او توقع داشت کاری را که 
خودش موفق به انجام آن نشده مادرم با همه کم 
سن و سال بودن و کم تجربه بودنش انجام دهد. از 
طرفی مادرم بعد از چند سال ازدواج صاحب فر زند 
نشده‌بود واین هم موضوعی بود که مادر بزر گم مدام 
مادرم رابه خاطرش سرزنش می کرد اله الان با 
همه مصیبتهایی که بر سر من وخواهرم آمده فکر 
می کنم کاش ما اصلاً هیچ وقت به دنیا نمی امدیم. 
به دنیا آمدن ما فقط و فقط دو آدم بدبخت به این 
دنی‌ااضافه کرد. کاش مادرم هیچ وقت دنبال دواو 
درمان و بچه دار شدن نمی‌رفت. کاش حداقل فقط 
یکی از ما دو نفر به دنیا می‌آمدیم. 

پنج سال بعد از ازدواج آنها من به دنیا امدم و 
سه سال بعد خواهرم به دنیا آمد. من خیلی بچه بودم 
که مادربز رگم مرد. چون او رااصلاً به یاد ندارم. بعد 
از مرگ او زندگی کمی برای مادرم راحت تر شد. 
حداقل دیگر کسی نبود مدام مادرم راسرزنش 
کند. پدربزر گم آدم خوبی بود. ما در خانه او زندگی 
می کردیم و خرج زند گی مارا پدربز رگم می‌داد. 
اگر او نبود که اتفاقات وحشتناک زند گیمان, زودتر 
رخ می‌داد. تاوقتی پدربز رگم زن ده بود. حقوق 
بازنشستگی او کفاف زند گی مارا می‌داد. البته او به 
مادرم پولی نمی‌داد. اما خریدهای مایحتاج زندگی 
ماراانجام می‌داد. به قول مادرم خوبی‌اش این 
بود که شب سر گرسنه بر بالش نمی گذاشتیم و 
نگران این نبودیم اگر یک شب مریض شویم پول 
دواو د کتر نداریم. پدربزر گم هیچ وقت مادرم را 
سرزنش نمی کرد. همیشه می گفت خود آنها مقصر 
بودند و بچه خودشان را درست تربیت نکردند. من 
دعواهای پدر وپدربز رگم را به یاد دارم.همان موقع 
هم دلم برای پدربز رگم می‌سوخت. پیرمرد بیچاره 
خیلی اوقات به خاطر بی‌احترامیهای پسرش گریه 
می کرد اما پدر من ادمی نبود که متوجه رفتارهای 
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زشتش باش د. خصوصاً از وقتی که اعتیاد هم پیدا 
کرده بود. پدربزر گم می گفت شاید قبلا ابا می کرد 
و بروز نمی‌داد. اما مادرم می گفت پدرم بعد از تولد 
من سمت اعتیاد رفت. شاید مادرم دير متوجه شده 
بود. چون پدربز رگم کاملاً رفتارهای پدرم رازیر 
نظر داشت ووقتی که پدرم آشکارا در منزل مواد 
مصرف می کرد. مدتها از پنهان کاری‌اش در مورد 
اعتیادش گذشته بود. 

تاوقتی پد ربز ر گم زنده‌بود. من وخواهرم در گیر 
مشکلات زند گی نبودیم. پدربزرگم. جای پدرمان 
راپر کرده بود. بااو احساس امنیت می کردیم. شبها 
دراتاق‌مامی‌خوابید. من وخواهرم هم دو طرف او 
می‌خوابيديم. یادم همست هشت -نه سالم که بود 
نیمه‌های شب بیدار می‌شدم و سرم راروی شکم 
پدربزرگم می گذاشتم. صدای نفس کشیدن و بالا 
وپایین رفتن شسکمش رادوست داشتم. راستش 
همان موقعها هم می‌ترسیدم که اگر یک روز او 
بمیرد من و خواهر و مادرم بايد چه کار کنیم؟ یک 
بار هم به او گفتم که نباید بمیرد. به خاطر ماء باید 
زنده بماند. از پدرم می‌ترسیدم. از وقتی که خمار 
بود و سر مادرم فریاد می کشید. از وقتی که نشثه 
بود و در چشمانش خبائت موج میزد. او هیچ وقت 
برای ما پناه نبود. تا وقتی پدربزر گم بود ما زیر پر 
وبال اق اعاس اميت داشعم :هن سيزده سا 
بود که پدربزرگم از دنیا رفت. با مرگ او دنیا برای 
ما عام شد.بعد از مرگ او تازه قهمیدیم ماخیلی 
خوشبخت بودیم و خودمان نمی‌دانستیم! 

پدرم آدمی نبود که زیر بار مسئولیت زندگی 
برود. او حتی به فکر خرج و مخارج ما نبود. بعد از 
مرگ پدربز رگم من مجبور شدم تر ک تحصیل کنم 
تاکار کنم و خرج خواهر و مادرم را بدهم و پدرم 
هم افتاد به جان اسباب و اثائیه پد ربز ر گم.هر بار 
خمار میشد یک چیزی را برمی‌داشت و می‌برد دود 
می کرد. البته پدربزر گم چیز زیادی هم نداشت. اما 
همان راهم که بود. پدرم دود کرد. مادرم هم فقط 
سکوت می کرد و حر فی نمی زد. زن بد بخت چاره‌ای 
هم نداشت.اگر حرف میزد. فحش می شنید و کتک 
می‌خورد اما همه چیز به اینجا تمام نشد. چند ماه 
بعد وقتی که پدرم دیگر چیزی برای فروختن پیدا 
نکرد. شروع کرد به قماربازی. 

قمار می کرد تا خرج موادش را دربیاورد. 
می گفت هیچ وقت در قمار نباخته. کارهایش نه 
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والدین دچار مشکلات عدیده رفتاری است. در واقع زند گی بیمار گونه‌ای است‎ 
که خواه‌ناخواهر وی ر فتار وشخصیت همه افر اد خانواده تاثیر نامطلوب می گذارد.‎ 
در واقع خانواده انها قبل از اينکه تشکیل شود, دچار مشکل بود. پدر او به سبب‎ 
مشکلات رفتاری و مادرش نیز به دلیل مشکلات خانواد گی, ناخود آگاه دچار‎ 
اختلالات ر فتاری بودند.ازدواج این د وبا هم در واقع پیوند مشکلات عد یده‌ای‌بود‎ 
که ثمره آن مشکلات جدی تری بود. مشکلاتی که با تولد فرزند نه تنها برطرف‎ 
نشد بلکه بهمراتب افزاش بافت.درواقع همه آنهاقربانی عوامل رو و‎ 
مادر خانواده به نوعی مورد بی مهری خانواده خودش قرار گر فته بود. پدر خانواده‎ 


برای من که یک پسربچه پانزده ساله بودم و نه 
برای مادرم که یک زن سی و چند ساله بود اصلاً 
پاتوق پیدا کرده بود. هم قمار می کرد و هم مواد 
خرید و فروش می کرد.مادرم می‌گفت کاش اصلاً 
به خانه نیاید.امامی آمد. هر بار به بهانه‌ای خانه 
رازیرو رو می کرد.یادم هست یک بار از سر کار 
برگشتم و دیدم مادرم را زیر باد کتک گرفته. 

مادر بیچاره‌ام گریه می کرد که در تمام عمرش 
حتی یک انگشتر طلا هم نداشته اما پدرم دیوانه 
شده بود و می گفت دروغ می‌گوید و طلاهای 
مادرش رااز مادرم طلب می کرد. چیزی که اصلاً 
اما الان دیگر خجالت نمی کشم من از پدرم متنفر 
بودم. حتی دلم می‌خواست بمیرد. من و خواهرم 
مادرم هیچ وقت شوهر و همسر نبود. مردی بود که 
نامی را به ید ک می کشید که حتی لیاقت آن را هم 
بودم. خیلی حر فهای ناشایست از او شنیده بودم 
اما... اما هیچ چیز برایم دردناکتر از آن نبود که 
یک روز متوجه شدم روی خواهرم. خواهر دوازده 
-سیزده ساله‌ام قمار کرده! آن روز وقتی به خانه 
برگشتم. دست وصورت مادرم ورم کر ده بود و 
از خواهرم هیچ خبری نبود. مادرم با دیدن من 
بغضش تر کید و گفت که پدرم وقتی فهمید پدرش 
قبل از مر گش خانه‌اش رابه نام من و خواهرم 
کرده دیوانه شد.او با لگد به در و دیوار خانه کوبیده 
که وقتی خمار بوده روی خواهرم قمار کرده و چون 
قمار راباخته, طرف راراضی کر ده به جای خواهرم. 
خانه را بگیرد وحالا اگر نتواند خانه را بدهد باید... 
دنیا پیش چشمم تیر هو تار شد. باور نمی کردم 
گفتم نگران نباشد. اجازه نمی‌دهم یک مو از سر 
همسایه آوردم. هوا تاریک شده بود که پدرم 


اطلاعات‌هفتگی 


به دلیل تک فرزند بودن, به درستی تربیت نشده بود. بچه‌های این خانواده نیز 
هر گز از تربیت درست و اصولی بهره‌مند نبودند و نیز فرصت یک زند گی عادی 
و معمولی را نداشتند. شاید اگر حداقل یکی از والدین آنها شرایط عادی تر 
داشت. آنها تا این اندازه دچار مشکل نمی‌شدند. رفتاری که سیامک در مقابل 
پدرش از خود بروز داد. تنها یک وا کنش نسبت به رفتار پدرش نبود. بلکه خشم 
فروخفته‌ای بود که سالها آن را با خود داشت.اين خشم واحساس سرخورد گی و 
یاس وناامیدی روزی, جایی باعث بر وز فاجعه می شد. ميشد حدس زد دير یازود 
سیامک ناهنجاری ر فتاری را از خود نشان دهد. فقط باید امید وار بود بعد از این 

فاجعه و گناه بتواندو پس از حبس و توبه زند گی تازه ای رااز سر بگیرد. 


به خانه بر گشست. حال خوشی نداشت. گفت باید 
فردا صبح یا خواهرم یا سند خانه را تحویل فلانی 
بدهد. یک آن خونم به جوش آمد. از آن همه 
بی‌غیر تسی. از آن همه بی‌تعصبی و پی‌احساسی. 
جوری حرف میزد که انگار می‌خواهد دمپایی دم 
در را به کسی بدهد. بلند شدم و یقه‌اش را گرفتم 
و کشان کشان او را به داخل حياط انداختم. اولین 
بار بود که جلوی پدرم می‌ایستادم. در گیر شدیم. 
پدرم حرفهای رکیکی میزد. هر حرفی که میزد 
حالم را بدتر می کر د.نمی دانم چه شد. نمی‌دانم 
چه کردم فقط وقتی به خودم آمدم پدرم روی 
زمین افتاده و غرق در خون بود. 

قبل از اورژانس. پلیس از راه رسید. همسایه‌ها 
پلیس راخبر کرده بودند. همان موقع هم من 
بازداشت شدم. پدرم را به بیمارستان رساندند اما 
دوام نیاورد. بعدها فهمیدم پدرم رابا چاقو کشستم. 
اصلا یادم نمی مد کی چاقو رابرداشته بودم. مادرم 
می گفت قبل از آمدن پدرم برایم میوه آورده بود 
ومن داشتم با چاقو پوست میوه‌ه اراریز ریز 
می‌کردم. هیچ کدام از اينها را به یادنمی‌آورم چون 
ان موقع فقط داشتم به خواهرم فکر می کردم. به 
اینکه اگر پدرم او را یبرد به اینکه اگر خانه به نام ما 
نبود. الان باید گوشه خیابان می‌خوابيديم. به اينکه 
چرایک نفر اینقدر بی تعصب و بی غیرت می‌شود 
که روی ناموسش قمار می کند. 

نمی دانم الان خوشحال باشسم یا ناراحت... 
ناراحتم چون پدرم را کشتم. پدری که اگر نبود. من 
هم نبودم. اما خوشحالم چون دیگر کسی نیست که 
مادرم را کتک بزند. که روی خواهرم قمار کند که 
وقتی به خانه می‌رفت تن و بدن مادرم می‌لرزید. 
اگرچه شرایط زند گیشان با نبسودن پدرم فرقی 
نخواهد کرد. اما من که نباشم» خدامی‌داند چه به 
سرشان می آید. من اینجا کار می کنم و برایشان 
پول می فرستم. البته مادر و خواهرم هم در خانه کار 
می کنند و اموراتشان را می گذ رانند. شاید الان تنها 
مشکل ودغدغه شان وضع من است. پدرم خواهر و 
برادر نداشت. پدر و مادرش هم فوت کر ده‌اند. تنها 
کسی که جزء اولیا دم محسوب می شود خواهرم 
است که رضنایت داده است.اما طبق قائون من بايد 
مدتی حبس بکشم. می‌دانم دیر یا زود این روزها 
تمام می‌شسود ولی در ذهن من خیلی چیزها هیچ 
وقت تمام نمی‌شود. ۰ 
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کیانا نصرت زاده 


... بعد از چند ماه. عید 
نوروز شد. مادر یک سفره 
هفت سین کوچک پهن کرد و 
برای اولین بار آقاجان صورت 
تک تک ما را بوسید و به ما 
عیدی داد... 


نزدیک آمدن آقاجان که میشد. همه سعی 
می کردیم یک سوراخ پیدا کنیم و قایم شویم. 
همیشه بداخلاق و عصبانی به خانه می آمد. 
کافی بود بهانه‌ای پیدا کند تا دعوای مفصلی راه 
بین‌دازد. صدای بلند و خش دارش هنوز توی 

مادر صبور بود... ظرف غذا را می گذاشت 
توی‌سینی و می‌برداتاق آقاجان...آقاجان 
درواقع پدربز رگ ما بود. وقتی پدرمان به جرم 
قاچاق مواد مخدر به زندان افتاد مادر دست ما 
را گرفت آورد خانه آقاجان. روز اول غر زد و 
گفت نمی تواند شکم سه تا بچه قد و نیم قد راسیر 
کند. غرغر کرد که حوصله سر و صدای بچه‌ها 
ران‌دارد. مادر بهش قول داد که از بچه‌ها صدا 
در نخواهد آمد. قول داد خودش هم کار کند 
و کمک خرج باشد. دست آخر اقاجان رادیو 
و تلویزی ون رابرد توی اتاقفش و در رابه روی 
خودش بست. 

در واقع دواتاق دیگر را به ما داده بود. مادر 
مجبورمان می کرد قبل از آمدن آقاجان بخوابیم. 
بعضی وقتها می‌شد که یک هفته او را نمی‌دیدیم 
و فقط صدایش را می‌شنیدیم... پیر مرد عجیبی 
بود. دارو ندارش در دنا همان خانه کوچک و 
قدیمی در محله شلوغ شهر بود. مادربز ر گمان 
یکی دو سالی می‌شد که فوت کرده بود. عمه 
هايم سال به سال به دیدن پدربزر گم نمی آمدند. 
عمو جواد هم هفته‌ای یک بار به ما سر می‌زد و 
یک وقتهایی چند اسکناس پول به مادرم می‌داد 

زندگی سختی داشتیم. مادر می‌رفت بالای 
شهر و خانه‌های مردم را تمیز می کر د. هر چه در 
می آورد خرج ما می کرد و تمام سعی‌اش این بود 
که از اقاجان چیزی نخواهد. پیر مرد از صبح تا 
شب در بازار میوه کار می کرد و در امد زیادی 
نگذاشتیم. مادرم هر طور بود دخل و خرج را با 


هم ساز گار می کرد. بعد از چند ماه عید نوروز 
شد. مادر یک سفره هفت سین کو چک پهن کرد 
وبرای اولین بار آقاجان صورت تک تک مارا 
بو سید و به ما عیدی داد... برای مادرم هم یک 
قواره پار چه خریده بود. برای اولین بار می‌دیدیم 
به مامحبت می کند و مادر از خوشحالی داشت 
بال در می‌آورد. آن سال عید همه رفتیم دیدن 
پدرم در زندان. پدر به پانزده سال زندان محکوم 
شده بود. به قول مادر هميشه راهش را کج رفت 
وبالاخره‌هم گرفتار شد. آقاجان هیچ وقت به 
دیدن پدرم نمی آمد. از او متنفر بود و می گفت 
چهار نان خورش راانداخته گردن من! 

سال بعد وقتی من در المپیاد فیزیک مدال 
کشوری آوردم برای اولین بار آقاجان فهمید که 
ما کلاس چندم هستیم و برخلاف تصور او اهل 
درس و مشقیم و همه از ماراضی هستند. مدير 
مدرسه وقتی آمد خانه و سر و وضع زندگی ما 
رادید باورش نمی‌شد من در چنین وضعیتی 
توانسته‌ام این موفقیت را کسب کنم. به آقاجان 
تبریک گفت که توانسته نوه‌ای به این خوبی 
تربیت کند و با حداقل امکانات و زند گی در آن 

صحبتهای آقای مدیر آقاجان را خوشحال 
نکرد و برخلاف تصور همه ما خیلی هم عصبانی 
شد... نمی‌دانم از کی بیشتر عصبانی بود. از 
خودش از مدیر مدرسه از سرنوشت ما و یا 

روز بعد نقاش و بنارا فرستاد خانه تا تعمی رات 
اساسی انجام بدهند. یکی دو ماه طول کشید ولی 


خانه رنگ و رخ بهتری گرفت. به مادر پول داد 
که برای هر سه ما لباسهای نو بخرد. نمی خواست 
در کی رفو ادمان میت چارهرد 
مانگاه کند. 

زند گی مابعد از گرفتن مدال المپیاد من 
تغییر کرد. آقاجان مدام سراغ درس و مشق مارا 
می گر فت. مادر حیاط کوجک خانه را پر از گلدان 
کرده و به خانه محقر روح تازه‌ای داده بود. 

خانه که رنگ گرفت انگار روح آقاجان هم 
رنگ گرفت. مهربانتر شده بود. کمتر بهانه 
می گرفت وان‌گار بهش ثابت شده بود مانان 
خورهای اضافه نیستیم و می‌تواند کنار ما زند گی 
خوبی داشته باشد. 

هر سه ما در آن خانه بز رگ شدیم و سرانجام 
گرفتیم. پدرم بعد از پانزده سال از زندان آزاد 
شد. یک ماه بعد از ازادی‌اش اقاجان فوت 
کرد. اکنون من دکترای رشته برق دارم و استاد 
دانشگاه هستم. خواهرم دندانپزشک است و 
برادر کوچکم معمار شده است. از آن سالها خیلی 
می گذرد. مادرو پدرم هر دو فوت کرده‌اند. اما 
آن خانه قدیمی را هنوز داریم. یک وقتهایی 
می‌روم توی همان محله و به خانه هایش نگاه 
می کنم ویادم می آید چه روزهای عجیبی را در 
آنجا سپری کردیم.اگر صبوری مادر نبود خدا 
بود که آب شد و دنیایی از محبت و فدا کاری را 
به ما نشان داد. هرچند پدرم اشتباهات زیادی 
کر ده بودامّا مادر برای ما صبوری و تحمل و امید 
رابه ارت گذاشت... 


/ - دیل‌وافلاق از:ا.ح.دری 


TT aT‏ مورد تا کید قرار گرفته است. 
اما سه نوع احسان در فرهنگ قر آنی بسیار برجسته و به عنوان بر ترین احسانها بیان شده است که 
عبار تند از احسان به والدین» احسان به زوجین واحسان به برادران دینی که در گفتار پیش رو به 
شرح و اهمیت این احسانهای بر تر و ارزشمند از دید گاه قر آن می‌پردازیم: 


احسان به والدین 

قرآن کریم یکی از بز رگترین ویژگیهای 
انسانهای نیکو کار را در احسان به والدین و تشکر 
از زحمات آنها که مقدمه‌ای برای شکر گزاری 
پروردگار است می‌داند. 

شاید در هیچ کجای ق رآن چنین تعبیری وجود 
ندارد که خداوند شکر گزاری از خود رامقارن با 
دیگری یعنی همان پدر و مادر قرار داده باشد. 

برخی از مفّسرین علت این تقارن رادر این 
دانسته‌اند که علت به وجود امدن انسان ابتدا 
خداوند متعال و سپس والدین هستند. 

پس شکر آنان پس از خداوند متعال بر فرزندان 
یک واجب عینی فرض شده است. بخصوص مادر 
که با سختی دوران بارداری را طی می کند و پس 
از ان از شيره جان خود کودک را تغذیه می کند. 
خواب و خوراک و استراحت و آرامش رااز خود 
می‌گیرد. و باصبر و حوصله تمام ناملایمات را 
تحمل می کند. پس به فرموده قر آن زحمات او را 
باید دوچندان با احسان و نیکی پاسخ داد. 

خداوند در قر آن کریم با تعابیری‌بسیار دلنشین 
می‌فرماید؛ و انسان را درباره پدر و مادرش سفارش 
کردیم. مادرش به او باردار شد. سستی بر روی 
سپس پدر ومادرت باش که باز گشت همه به سوی 
من است. آیت الله جوادی آملی در تفسیر این آیه 
می‌فرماید: این آیه بیانگر آن است که سفارش به 
بالاترین تکلیف یعنی عبادت خداوند تقارن پیدا 
کرده است با احسان به والدین.در واقع این تقارن 
نوعی ارزش گذاری برای بالا بردن مقام پدر و مادر 
است که در قر آن مورد تاکید قرار گرفته است. 

البته ممکن است اين سوال به ذهن خطور کند 
که چرا در بیشتر آیات قر آن سفارش پدر و مادر 
به فرزندان شده است وتوصیه فر زندان به والدین 
کمتر دیده می‌شود؟ 

علت آن‌ این است که پدر و مادر به طور فطری 
به فرزندان خود عشق می‌ورزند وبه او محبت 
می کنند و نسبت به آنها ایثار و از خود گذشتگی 
دارند. در حالیکه فرزندان این میل فطری را ندارند 
و ممکن است گاهی در انجام مسئولیت نسبت به 
پدر و مادر کوتاهی کنند. از این روقر آن به طور 
مکرر توصیه به احسان به والدین می کند تافرزندان 


از آنان غفلت نکنند.همانطور که در حدیثی از امام 
صادق(ع) می‌خوانیم؛ به پ در و مادرت جز با نظر 
رحمت و محبت نگاه نکن و صدایت رااز صدای 
آنان بلندتر نکن و دستت را بالای دست آنها نبر 


بهترین احسان است. 

احسان به برادر دینی 

در زندگی اجتماعی لازم است انسان به دیگران 
افراد و حتی حفظ آبروی برادر دینی باشد. 

دین اسلام هر گز نمی‌پسندد که هر کس تنها 
به کار شخصی خود بیردازد و از آنچه در اطرافش 
می گذرد خبر نداشته باشد و یااز برادر دینی و 
همنوع خود غافل باشد و یا حتی در صورت خبردار 
شدن نسبت به آن هیچ وا کنشی نشان ندهد. 

به طور کلی احسان از اصول اساسی تعالیم دینی 
و تربیتی است که خداوند به آن فرمان می‌دهد. 

خداوند فرموده است:؛ اگر احسان کنید. به خود 
احسان کر ده‌اید و اگر بدی کنید برای خودتان است. 

از این آیه می‌توان نتیجه گرفت که چنین نیست 
دیگران باشد. بلکه خود او نیز علاوه بر اجر معنوی. 
از آثار کار نیکش بهره‌مند خواهد شد.در سیره‌ائمه 
بخصوص پیامبر اکرم(ص) نیز نمونه‌های فر اوانی 
از احسان را می‌توان مشاهده کرد. 
انسانهایی که خشونت و درشتی جزء طبیعت آنان 
شده بود. باعت شد تا انان به انسانهای مومن. 
مهربان و بامحبت تبدیل شوند. 

امام صادق(ع) در ضمن حدیثی می‌فرمایند؛ 
بایکدیگر رابطه بر قرار و به یکدیگر رحم کنید و 
خداوند دستور داده است. 

امام باقر(ع) نیز در حدیثی می‌فرمایند: هر کس 
چهار خصلت داشته باشد. خدا بر ای اوخانه‌ای در 
بهشت بنا کند. پناه دادن به یتیم. رحم کردن به 

احسان زوجین 

حفظ کانون خانواده همراه با امنیت روانی که 
بر اساس احسان زن و شوهر به یکدیگر بنامی‌شود 


بزرگترین ومهمترین تکلیف الهی نیکی به پدر ومادر است 


اطلا عات‌هفتگی شمار ره ؟ ۳۸۲ 


پاس 
مسائل شرعی 
ازمقام معظم رهبری 


پےسمان زند گی 


اگر فردی در یک ش ر کت خصوصی شاغل باشد 
وبه مرور زمان پی ببرد که قسمتی از در آمد 
شر کت ازطریق نیرنگ ودروغ ومستندسازی 
ومدار ک حعل حال ی اودبت ادام 
درآمد وامرار معاش چه وظیفه شرعی دارد؟ 
پاسخ: 

باید تر ک کنید ولی‌اگر نمی‌دانید وبه صرف 
احتمال و شنیده‌ها است تر تیب اثر ندهید. 


"u 0 
۳ 


تسین اضول ام نامز رون 
عامل دوام و رشد خانواده روابط عاطفی و محبت 
بین اعضای آن بخصوص زن و شوهر است.خداوند 
در قرآن کریم به این موضوع اشاره صریح دارد و 
می‌فرماید: و از نشانه‌های قدرت او اینکه از نوع 
خوونان همسرائی زابرای شا آفرید تا یداع ارام 
گیر ید و میانتان دوستی و رحمت نهاد و در این نعمت 
برای مردمی که می‌اندیشند قطعاً نشانه‌هایی است. 
روانشناسان غلم نوین نیز اعتقاد دارند که رفتار 
محبت آمیز همسران و احسان آنها به یکدیگر 
موجب آرامش خانواده و سلامتی روح و روان 
فرزن‌دان خواهد شد و فرزندان به نوبه خود از 
محیط خانه فراتر رفته و جامعه را تحت تاثیر قرار 
خواهند داد.در سیره و روش امامان معصوم نیز 
اهمیت به خانواده و لزوم احسان زوجین بسیار 
مشاهده می‌شود و امیرالمومنین(ع) در سفارشی به 
کاڈ اسای شود ی فر مادم اعن از اوقت 
خود رابرای مصاحبت با خانواده قرار ده که این کار 
سبپ محکم شدن بنای خانواده‌ات خواهد شد. 
در احوال پیامبر اکرم(ص) نوشته اند ؛ هنگامی 
که آن حضرت وارد منزل می‌شدند, قسمتی از 
وقت خود رابه خانواده اختصاص می‌دادند و 
می‌فر مودند. من صحبت با اعضای خانواده و 


احسان به آنها را دوست دارم. 


امام علی (ع) 


۲ احکام امرار معاش ...زو ۰۳ 


زد نو دن ر اھکار و ای ور گی در دښاو آ خن ت مم دانی است 


lale‏ سحاد(ع) 


27. + 


نگفتی وعده باشد برای هفته بعد؟ 


مادرم گفت محمود آقا با پدرم صحبت کرده و قراراست برای خواستگاری 
جمعه آمادگی ندارد و بهتر است با محمود آقا صحبت کند و قرار را بگذارد 
گیریها با مادرم بود. پدر تنها وظیفه‌اش سر کار رفتن و ساعت دو بر گشتن به 
خانه و بقیه روز هم انجام دستورات مادر بود... 

مادر در عوض حواسش به همه چیز بود. شش بچه قد و نیم قد رامدیریت 
می کر د. حواسش به همه ما بود. امورات خانه رابه نحو احسن انجام میداد و 
مدیریت مالی‌اش هم خوب بود. همه محله می‌دانستند که حرف اول خانه ما 
آن یکی که روی کشتی کار می کند و سال به سال نمی‌اید خانه؟ گفته باشم 


دخترم رابه اونمی‌دهم... پدر سری تکان داد و گفت یادش نمی‌آید 
محمود آقا در مورد کدام پسرش صحبت کرده بود۵... 

مادر حسابی کلافه بود. دلش می‌خواست خودش برود دم در خانه 
رابه پدر بسپارد...فردای آن روز باز مادرم تاکید کرد که قرار رابه هفته بعد 
مو کول کنند و پدرم هم قول داد که محمود آقا را که دید بهش می گوید... 

آما این بار همه چیز به هم خورده بود. درست وقتی مادر داشت سفره شام 
رایهن می کرد صدای زنگ در آمد. مادر که از پنجره داشت بیرون رانگاه 
می کرد دو دستی زد توی سرش و رو کرد به پدرم و گفت: 

"مگه تو به محمود آقا نگفتی وعده باشد برای هفته بعد ؟" 

تازه پدرم پادش افتاد که فراموش کرده‌این کار را انجام بد هد. خانواده 
محمود آقا با گل و شیرینی دم در بودند. دیگر نفهمیدیم چطور سفره راجمع 
کردیم و مادر یک چادر سفید انداخت روی من و گفت: 

از آشپزخانه جنب نمی‌خوری... 


می‌خواهم طلاقش بدهم. همسرم رامی گویم. از اولش هم اشتباه بود که 
عقدش کردم. زن می‌خواهم چه کار؟ در این سن و سال بیشتر به یک پرستار 
احتیاج دارم. همان بهتر که یکی راپیدا کنم و بهش حقوق بدهم تااز من 
مراقبت کند. زن گرفتنم یک اشتباه بز رگ بود. تقصیر دوستانم بود. مدام بهم 
توصیه می کر دند زن بگیرم. می گفتن د تنهایی و پیری با هم جور در نمی آید. 
شرط و شروطم را گفته بودم ولی یواش یواش انگار یکی یکی آنها رافراموش 
کرد و زیر قولش زد. من هم گفتم همان بهتر که طلاقش بد هم و برود پی 
زند گی‌اش... او هم از خدا خواسته, گفت هر چه زود تر بهترا 

همسر اولم بیست سال پیش مرا ول کرد و رفت پیش بچه‌ها در خارج از 
کشور... بهش گفتم اگر برنگردی طلاقت می‌دهم. برنگشت. من هم بعد از 
یک سال طلاقش دادم. از اولش هم زن زند گی نبود. سی سال زیر یک سقف 
با هم زندگی کردیم ولی مهرش به دلم نمی‌نشست و فقط به خاطر اینکه مادر 


۳ دی ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


بچه هایم بود تحملش می کردم. بعد هم که رفت... ۲ 

مدتی بعد یک خانم جوان رابه عقد موقت خودم در آوردم. گفتم بیا در 
می کنم به شرط اینکه نخواهی به عقد دائم من در بیایی. همه تاسر و وضع 
زندگی من را می‌دیدند طمع می کر دند. برای همین تصمیم گرفتم عقد موقت 
بمانم. زن بدی نبود ولی بعد از سه سال گفت می‌خواهد بر گردد شهرستان 
من همسرش بودم و سه سال با هم زند گی کرده بودیم. می گفت من توی 
خانه تو مهمان هستم. هر وقت اراده کنی می‌توانی مرابیرون کنی برای همین 
نمی‌خواهم دلبسته این زند گی و تو بشوم... 

چند ماه که گذشت رفتم سراغش... مادرش فوت کرده بود. گفتم با با هم 
مانده زند گی می کنم و به تهران بر نمی گردم...خلاصه من هم جوان شانزده 


مهمانها آمدند. خانه به هم ريخته بود. دفتر و دستک برادرم توی 
مهمانخانه پهن بود و داشت درس می خواند. مادر مثل لبو سرخ شده بود. 
مدام عذرخواهی می کرد و از اینکه پدرم یک کار به این ساد گی را نتوانسته بود 
انجام بدهد در حد سکته کردن عصبانی بود. 

من ظرف میوه را |ماده و سماور راروشن کردم. بعد مادر آمد و تند تند 
سفارشهارابه من کرد. گفت حواسم باشد چادرم ذره‌ای کنار نرود و مهمانها 
لباس راحتی خانه مرا نبینند. 

همسر محمود آقا هم سعی می کرد موضوع راساده کند و از مادر بخواهد 
اینقدر خودش را ناراحت نکند. خلاصه تعارفها که تمام شد مرا صدا زدند تا 
چای بیاورم.چنان خودم را در چادر پیچانده بودم که بعدها سهیل می گفت 
فقط دماغ مرا دیده بود... 

آن شب به هر سختی که بود گذشت. خواستگارها که رفتند مادر دادش 
رفت هوا... به قول خودش آبرویش رفته بود. از فردا نمی‌توانست توی محله 
سر بلند کند ولابد همه باخبر می‌شدند که خانه ما چقدر به هم ريخته و بوی 
سیر داغ همه جا را پر کرده بود! 

پدرم سخت مورد بازخواست مادر قرار گرفت و تا چند وقت مادرم بااو 
سر سنگین بود. اما خانواده محمود آقا همه این ماجرا را به فال نیک گر فتند و 
موضوع این خواستگاری به ازدواج من و سهیل ختم شد. اما داستان آن شب 
خواستگاری مثل حکایتی بود که هنوز بعد از سی سال وقتی راجع به آن حرف 
می‌زنيم کلی می‌خندیم. پدرم با پیژامه رفته بود دم در بعد محمود آقا وسهیل 
کت و شلوار پوشیده با گل و شیرینی پشت در بودند. سهیل می گفت وقتی روی 
مبل نشسته, مداد تراش برادرم رفته زیر پایش و می‌خواسته جیغ بزند. من هم 
که خودم را چنان توی چادر نماز مادرم پیچانده بودم که لباس رنگ و وارنگ 
و شلوار راحتی و جورابهای کهنه‌ام دیده نشوند... اما قرار بر این بود که با همه 
این شرایط من و سهیل به پای هم پیر شویم... و شدیم.... ۰ 


ساله نبودم که منت کشی کنم. گفتم تو را به خیر و ما رابه سلامت... 

چند سالی تنها بودم تااینکه یک شب سکته کردم و باهزار بدبختی 
توانستم یکی از همسایه‌ها را خبر کنم و... 

بعد از آن ماجرا همه دوستانم اصرار می کر دند که دیگر جایز نیست تنها 
بمانی. می‌گفتند ازدواج کن و یک همدم برای خودت انتخاب کن. 

بچه هايم هم که انگار نه انگار پدری دارند؛ سال به سال حتی بهم تلفن 
نمی کر دند در حالی که خبر داشتم برای مادرشان چه کارها که نمی کنند...به 
دخترم زنگ زدم. گفتم اگر مادرت الان هم بر گردد حاضرم دوباره با او 
زندگی کنم. دخترم گفت نه...مادرم اینجا راحت تر است و ترجیح می‌دهد 
با شما زند گی نکندامن هم گفتم پس می‌روم زن می گرم و همه مال و اموالم 
رابه نامش می کنم تا هیچ چیز به شما نرسد... او هم با بی‌تفاوتی برایم آرزوی 
خوشبختی کرد.بالاخره بااین خانم آشنا شدم و بهش گفتم به شرطی عقدش 
می کنم که توقع ارث و میراث نداشته باشد. خودش حقوق بازنشستگی 
داشت. گفتم پس هزینه‌های شخصیات به عهده خودت ولی خرج ومخارج 
ك و غورد وراک باد 

قبول کرد. آمد خانه من. روز اول غر زد که مبلها کهنه هستند. بعد بهانه 
آورد که پنجره‌ها بايد دو جداره شود.... خلاصه مدام خرج می‌تراشید. من هم 
عصبانی می‌شدم و غر می‌زدم... زن ساز گاری نبود. ربخت و پاشش زیاد بود. 
مدام دوست و آشناهایش رابرای ناهار و شام دعوت می کر د. من هم حوصلة 
آنها را نداشتم. مدام دعوایمان می‌شد. زند گی را برایم جهنم کرده بود. بهش 
می گفتم اینقدر خرج روی دست من نگذار و اوهم با تمسخر می گفت این همه 
پول رابرای چه می‌خواهی ؟ خلاصه اینکه از دستش کلافه شده بودم. دست 
آخر گفت طلاق می‌خواهم و... تمام شد...سه سال فقط دعوا و مرافعه داشتیم. 
از زن گرفتن پشیمان شدم. حالا دیگر می‌روم سراغ یک پرستار خوب... بهتر 
است دیگر هیچ زنی را شریک زند گی‌ام نکنم.... ۰ 


روشنا ستاری نژاد 


محمدعلی و محمد رسول قراگوزلو 


ددردغ در زندگی ای 


هیچ حهان دددهای منک ر 
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آقای سعید مجیدی نژاد 


وکیل پایه یک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۴/۲۰ تا ۱۶ 


سسوال: در مهر ماه سال جاری یک دستگاه 
پژو پارس صفر کیلومتر رااز کارخانه تحویل گرفتم. 
حدود دو هفته پیش در حالی که از سر کار به منزل 
بر می گشتم یک ماشین شاسی بلند به شدت از 
عقب با خودرو من تصادف کرد. تصادفی که سبب 
شد صندوق عقب ماشینم کاملاً جمع شده و شاسی 
آن جاخورده و خسارات فراوانی به بار آید. وقتی 
برای گرفتن خسارت به شر کت بیمه مراجعه کر دم. 
به من گفتند که بیمه فقط خسارت مستقیم ناشی از 
تصادف را جبران می کند و در خصوص افت قیمتی 
که ماشین پیدا کر ده هیچ مسئولیتی ندارد. شر کتهای 
بیمه دیگر هم همین رابه من گفتند. در حالی که این 
ماشین حداقل ۸الی ٩‏ تومان افت قیمت پیدا کرده و 
از ارزشش در هنگام فروش کاسته شده است. وقتی 
موضوع رابه شخصی که با من تصادف کرده بود 
گفتم.او نیز مسئولیت این خسارت را قبول نکر د و 
مرا به شر کت بیمه حواله داد. می‌خواستم راهنمایی‌ام 
کنید که برای جبران افت قیمتی که ماشینم پیدا کرده 
چه اقدامی باید انجام دهم؟ 
جمشید یادگاری - اصفهان 
مطالبه بر اساس نظریه کارشناس رسمی 
پاسخ؛ از باب قاعده تسبیب که یکی از قواعد 
مهم دنیای حقوق است هر شخصی که سبب وقوع 
ضرری به دیگری شود مسئول جبران آن ضرر 
است. انچه در قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی 
تصریح شده است. در حالت فعلی چنانچه قصد 
دارید خسارت ناشی از افت قیمت ماشین را مطالبه 
کنید لازم است قبل از اينکه اتومبیل خود را برای 
صافکاری و نقاشی ببرید به شورای حل اختلاف 
مراجعه کنید. در آنجا با تقدیم دادخواستی تحت 
عنوان تأمین دلیل و به طرفیت راننده مقصر. وقوع 


آق ایا کب خوبکردار 
و 
۱ مشاوره تلفنی شنبه ها 

ا از ساعت ۱۵ تا ۱۶ 
خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پابه یک داد گستری 

۴ کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه‌های 
اول هر ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


شماره مشاوره تلفنی:۸ ۲۳ ۰۲۹۹۹۲ 26 ۲ 


افت تمت خودرو صفر کیلومتر 


آفت قیمت بر اثر تصادف راعنوان و تقاضا کنید که 
شورایک کارشناس رسمی رابرای تعیین افت قیمت 
خودرو تعیین کند. این کارشناس خودرو را معاینه 
می کند و مقدار افت قیمت آن راتعیین خواهد کرد. 
بعد از این مر حله باید دادخواست دیگری تقدیم 
کنید و با استناد به نظریه کارشناسی انجام شده 
مبلغی را که کارشناس معین کرده مطالبه کنید. 
مواد قانونی که در خصوص موضوع مربوط به شما 
قابل استناد است به شرح ذیل است: 

ماده ۳۳۱ قانون مدنی:هر کس سبب تلف 
مالی بشود باید مثل يا قیمت آن رابدهد؛ واگر 
سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص 
قیمت آن بر آید. 

ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی:هر کس بدون 
مجوز قانونی عم دآًیادر نتیجه 
بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی 
یا مال یاآزادی يا 


اثبات اصالت سند 


استعلام قبل از معامله 


خانم بهاره شیروانی 
دانشجوی دکترای روانشناسی 


مشاوره کتبی 


خانم سیما میرلو پزشک عموسی و 
روانشناس بالینی, تخصص در کسودک: 


خانواده. ازدواج. و وافعبت درمانی 
مشاوره تلفنی شنبه‌ها از ساعت !۱ تا ۱۳ 


4« مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


تخصص مهارتهای زندگی و فرزندپروری 


حیثیت یا شهرت تجارتی پا به هر حق دیگری که 
به موجب قانون برای افراد ایجاد گر دیده لطمه‌ای 
وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری 
شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود 
می‌باشد. 

ماده ۲ قانون مسئولیت مدنی:در موردی 
که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی 
یامعن وی زیان دیده شده‌باشد داد گاه یس از 


رسید گی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور 
محکوم می‌نماید و چنانچه عمل وارد کننده زیان 
موجب یکی از خسارات مز بور باشد داد گاه‌او رابه 
جبران همه نوع خساراتی که وارد نموده محکوم 
خواهد نمود. 


پرهیزاز انجام معاملات بادست‌نوشنه 

اولین نکات حقوقی مهم که باید بدانید در رابطه با دست نوشته‌ها هستند. اسناد 
و دست‌نوشته‌های عادی گاهی قابل‌انکار و تردید هستند؛ لذا برای انجام معاملات و 
تنظیم سند. در مرحله اثبات اصالت. بسیار خطاپذیر ند. با توجه به اینکه موارد بسیاری از 
اینگونه نوشته‌هاء جعل می‌شود. اثبات اصالت نوشته عادی توسط کارشناسان بسیار مشکل 
است. پس لازم است افراد از دست نوشته اجتناب کنند و جایی که دسترسی به دفاتر اسناد 
رسمی نباشد. در تنظیم سند عادی حتما دونفر شاهد بگیرند. 


وقتی دست‌نوشته یا سند عادی به داد گاه ارائه شود. داد گاه آن را به کارشناس ارجاع می‌دهد تا 
اصالت آن بررسی شود اگر احراز اصالت دست نوشته صورت نگیرد. سند جعلی محسوب می‌شود 
و در صورت شکایت فرد ذینفع. پرونده جزایی دیگری با عنوان "جعل "و استفاده از سند مجعول" 
قابل طرح خواهد بود که مجازات هر کدام از آنها حداقل شش ماه حبس است. با این ملاحظات نه تنها 
حقوق مالی موجود به واسطه دست نوشته تامین نمی شود بلکه جنبه کیفری دیگری نیز متوجه فرد 
ارائه کننده می‌شود اما تنظیم رسمی سند می‌تواند از این مشکلات جلو گیری کند و یکی از موارد شایع. 
بذل و بخشش مهریه با دست نوشته عادی بین زن و شوهر است که معمولا نتایج فوق را درپی دارد. 


افراد زمانی که می‌خواهند ملک یا زمینی را معامله کنند. لازم است در مورد ملک و مستغلات از اداره 
ثبت اسناد استعلام کرده و پس از آن اقدام به امضا قولنامه و تبادل وجه معامله کنند. در موارد بسیاری 
ای م کے کمک ار 5 سر وارد ی کا د قرد روه لارو ار 
ندارد؛لذا استعلام و تخصیص کد رهگیری مانع مراجعات قضایی خواهدشد. 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی, ترک اعتیاه 
مشاوره تلفنی: دوشنبه‌ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴:۳۰ 


کارشناس ارشد مشاوره. تخصصی 
فرزند پسروری, خانواده. اضطراب و 
ترس, وسواس و افسردگی 


ماجراها ی این پاورقی در حال رخ دادن است 

این پاورقی از قبل نوشته نشده و ماجراها یآن طی ماهها یگذشته اتفاق می‌افتد ونویسنده و 
همکاران د رگیر با این پاورقی حتی نمی‌دانند تااشماره های بعد چه اتفاقی خواهد افتاد. سف رادامه 
خواهد داشت. طبق برنامه پیش خواهد رفت يا یک اتفاق که پیش بینی نشده است. همه معادلات 
رابر هم خواهد زد وهمین حالا که شمادارید این سطرها را می خوانید قایق کالیپسو هم راه ملوان 


1 فا قهرمان وماجراجویش در امواج سهمکین اقبانوسها در جدال با يکد یگ رند تا یک سفر پرماجرا برای 


خوانند گان ماجراجو: 
شما هم می توانید سوالهای جالب خود را 
به شماره تلگرام مجله ارسال و پاسخ آنها 
را از قایقران ماجراجو بگیرید 


× چرا چند روز از شما خبری نبود؟! 

ساعت ۰ غروب یکشنبه دهم ژوئن, دما ۳۹ 
درجه, هوا نیمه ابري» بدون باد موقعیت: شمال 
۹ مغرب ۱۶۱/۰۵ 

چهار روزیست که دست به کي برد نبردم. 

چرا؟ چون معمولاً وقتي اوقاتم تلخه هم صحبت 
خوبي نیشتم هتتیام,عیر منطقي و تلخ. 
سرماخوردگي که دارم به همه می گم دور و بر من 
نیان. تنهام بذارن. می‌دونم حرفي يا عملي ازمن 
احساسشونو جریحه‌دار می کنه! چهار روزه که 
توي یک دایره با شعاع پنجاه کیلومتر دار یم دور 
می‌زنیسم. باد به غرب هول میده جریان آب به 
جنوب و موج به همه جا. چهار روزه صد و خورده 
اي کیلومتر از جزیره پالمیرا فاصله داریم, 
ولی بادی در کار نیست که حملمان کنه و اگر 
هم هست. موقته, در جهت نامتاسب پا حاصل 
رگبارهاي چند دقيقه اي. تا بادبان برپا می‌شه. یا 
کوچکه یا بز رگ یا اصلاً بی خاصیت! 

دوهفته بعد از ترک هاوايي شرایط براي سفر 


غروب ازنگاه ملوان 


1 شما شکل بگیرد. از خواندنش لذت ببر ید و البته حس ماجراجویی‌نان 7 تقو یت شود.. 


بسیار مناسب بود. از زیادی باد شکایت می کر دم. 
چون قحطی باد را ندیده بودم! 

حتي سعي کردم با موتور این فاصله راطي کنم. ولي 
ان هم یک اشتباه بزر گ بود. چون موتور براي قایق 
بادي تنها براي مسافتهاي کوتاه و اضطراریست» 
چه شد نمی دانم ولي حالا موتور روشن نمی شه و 
براي وارد شدن به بندر دردسر دارم. 

سعي کردم از روي کتاب موتورهاي دیزل لوله 
گازوئیل راهوا گيري کنم. ولي هنوز بي نتیجه مانده 
ر وره ا دوک اتری راهم ار 
نمی کرد. تسمه نو گذاڈ شتم ولي موتور روشن 
اا ا و یا راست ستش جايي 
نخون ده بودم که بسراي این سفر باید مکانیک 
موتور دیزل هم باشي! 

چهار روز گذشته. مدام رگبارهاي کوتاه و شرور 
داشتیم. »تا دیشب بعد از نصفه شب حضرت نپتون 
شیر دوش رات آخرش باز کرد و به جاي‌باران 
ساعت اغراق نیست.آن هم با باد کر کننده که 
تنها صداش آدمو رواني می کرد. تمام پنجره‌ها و 
کابین راخشک نگه دارم. دستمال به دست هر 
نمی دانستم چطور با طوفان وحشي بر خورد کنم. 
وقتي در شرایط غير نرمال هستیم.سعي می کنیم 
حتي با پاک کردن قطره‌اي آب ! تجربه آن ر گبار 
سیل آسابدون شک برا یم اولین بار بود و صادقانه 
بگم دیگه نمی‌خوام تجربه ۳1 ۱ 
حالا عاطل و باطل بد ون باد سر گر دان بودن آنقدر 
دیگر موجب عذاب نیست. چون می‌دونم می‌تونه 
بدتر از این باشهامعمولا تجر به شرایط ناشناخته 
و مجهول موجب تر سند ترس یک عکس العمل 
غریزیست براي ادامه حیات.ایجاد فضاي نرمال 
و آنچه به آن عادت داشته‌ايم موجب آرامش و 
قوت قلب می‌شوند , مثل چاي اول صبح, لباس 


می‌دونم می‌تونه بدتر از این 
باشه‌!معمولاتجربه شرابط ناشناخته و 


مجهول موجب ترسند. ترس یک عکس 


العمل غریزیست براي ادامه حیات.ایجاد 
فضاي نرمال و آنچه به آن عادت داشته‌ایم 
موجب ارامش و قوت قلب می‌شوند 


با ما باشید. 


خشک و رختخواب خشک يا آدامس جویدن 
وخواندن کتاب و نوشتن, که البته نوشتن این 
مطالب با وجودمنفي بودنشان موجب آرامش 
بوده چون اینج نرمال به معيارهاي یک آدم 
صحرایی وجود نداره! 

از ایام کود کی بگویید 

امروز یکشنبه ۲۴ ژوتن.ساعت ۹:۰۰ صبح 
است و طول و عرض را قید نکردم چون تفاوت 
مثبتی نبوده! 

ایام کود کی؟! اول بگذارید از حال اینجا بگم چون 
اطراف خط استوااز قرار پیداء قوانین بازي تفاوت 
فاحش دارند! باد فقط روزها می‌وزد و به محض 
غروب آفتاب همه چي آرام می‌شود.مثل اینکه 
نپتون مثل بقیه جنوبیها سختگیر نیست و شبها 
استراحت می کنه! ول یک مشکل بز رگ ایجاد 
می‌شه!در شمال که مسیر باد از شرق به غربه. 
جریان آب اقیانوس هم تابع جهت باد هست. يعني 
شرق به غرب واین کلاً به دریانوردی که مسیرش 
شرق به غرب هست کمک می کنه. ان همه اب 
که مثل رودخانه اي به عرض سه هزار کیلومتر و 
باسرعت هست مثلا سه کیلومتر در ساعت در 
جریان هست و مجبوره از جایی سر دربیاره! 

آن وقت هست که از مسیر متفاوت که باد نیست 
یا کمه یا در مسیر مخالف قبلي دور می‌زنه و 
برمی گرده که جاي خالي را پر کنه و تعادل بر قرار 
بمونه! اینجاست که براي ملوانی که هنوز مسیرش 
شمال به جنوب واز شرق به غرب هست. مشکل 
ایجاد میشه! یعنی منطقه استوامسيري هست که 
آن رادور می‌زنه که به مکان اولش بر گرده! 


ادامه دارد 


نمونه ایی ازقایقهای بادبانی 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۲ 


هو 


NOR 
0» 


ازيان و 


۱ 


ضح عشق 


و محت عمیق قلی است 


© آذتونی رایز 


دوره سیزدهم 
مسابقه بزرگ داستان‌نویسی 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


بی بایان تا کهکشان 


عاس اد اوي "انديشه کرج 


۰ "عباس عابد او پرتجربه ‏ در ر زندگی و 9 و یار و همراه 
دیرین اطلاعات هفتگی که به نظر می‌ رسد نوشتن داستان برایش همسان ! 
با نفس کشیدن است. با نگاه و دیدگاهی خاص در دنیای داستانی : 
پیوسته گسترش یابنده‌اش برای کشف معناهای پنهان در مناسبات ‏ 
انسانی و بازآفرینی هنرمندانه تعارضها و تناقضهای روانشناختی انسانی, | 
پرشکیب و پوینده به پیش می‌رود. این نویسنده نام آشنا در "بی پایان | 


تا کهکشان" با کاربرد ماهرانه نظرگاه "من راوی" کليشه شکنی کرده . 
تیه پایان داستان راء بنا بر حدس و گمان. و رقم ۱ 


در خانه مارا زد. بر فروخته وعصبی بود . گفت: 

"بیابیرون کارت دارم! "...اول جا خوردم اما خونسردی‌ام رااز دست ندادم 
و تعارف کردم که بیاید داخل. 

گفت: " نه, بیا بیرون تا راحت تر بتونیم سنگهامون رو با هم وا بکنیم!" 
مطمئن بودم درباره اعظم می‌خواهد حرف بزند اما نمی‌دانستم چه می‌خواهد 
بگوید و یا چه چیزی می خواهد بپرسد و من چه جوابی باید بدهم؟ 
رومی‌شدم. نزدیک محل خودمان پار ک جمع و جوری بود.رفتیم ونشستیم. 
مدتی در سکوت گذشت:به نظرم خیلی طولانی گذشت تا به حرف آمد. شاید 
او رااز دور دیده بودم و شنیده بودم در محلشان همه اهل محل از او حساب 
می‌برند. بخصوص جوانها. تعصبش نسبت به خانواده زبانزد همه بود. بالاخره 
سکوت کشنده راشکست و گفت: شنیدم که خواهرمو می‌خوای. درسته؟۲ 

جای انکار و حاشا نبود. گفتم بله. دوستش دارم." 

گفت: " چرا فکر آبروی ما رو نکردی و به خواستگاریش نیومدی؟" 

شروع کردم به توضیحاتی درباره خودم و بیماری سختی که د رگیرش 
بودم و اینکه سال آخر دبیرستان رامی گذرانم و کار ندارم و صاف و ساده 
گفتم: "وضع خانواده هم طوری نیست که رویشان حساب کنم. کسی راهم 
که ۱ 
۹ و 
تغییر کرده بود. وقتی دید دیگر حرفی برای گفتن 
ندارم دست برد و از دمپای شلوارش, چاقوی 
و با حالت تهدید آمیزی گفت: 

آخوب به ‌این چاقو نگاه کن! بایک ضربه سر 
گوسفند را از بدنش جدامی کنه . 

در دان ال ی وراه ند ایو 
صدای خفه‌ای. نرم و آهسته بیرون پرید. نوک تیغه 


۲۷ ۲ دی ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


خنده تمسخر آمیزی کرد و گفت: : جرئت ات همین قدره که با آبروی مردم 
بازی می کنی؟ توی محل خودمون کسی جرئت نمی کنه به خواهرم چپ نگاه 
کنه. آن وقت همین که چند روز به عنوان مهمون میاد خونه مادر بزرگش. »تو 
قاپش رو می‌دزدی و از راه به درش N‏ 

پوزخند سردی زد و بی آنکه منتظر جواب باشد. گفت:" امروز عهد کرده 
بودم که تیغه این چاقو رو توی سینه‌ت فرو کنم! اما دعا کن به جان مادرم که 
قسمم داده کاری به کارت تداشته باشم. اما قکر نکن این بازی تو رو ندیده 
کل 
میدم که بهم قول بدی طی این مدت خواهرم را نبینی. بعد از یک سال. اگر 
مردش بودی و تونستی کارهاتو راس و ریس کنی: به خواستگاریش بیاء قول 
میدم خودم هم کمکتون کنم. اما اگر خلاف قولی که الان دادی عمل کنی. 
کاری می کنم که از زنده بودن و نفس کشیدن خودت بیزار بشی! شیر فهم 
شدی یا تکرار کنم ؟" 

گفتم:" قول میدم حتی به یک سال نکشیده به خواستگاریش بیام؛ ولی 
نمی‌تونم ندیدنش را تحمل کنم." 

یک بار دیگر تیغه چاقو راروی سینه‌ام فشار داد و گفت:"اگه تیغه چاقو 
فقط تا روی سینه‌ات مياد و داخل سینه‌ات فرو نمیره, به خاطر خواهرمه که 
شنیدم خیلی تو رو دوست داره. پس کاری نکن که مثل گوسفند سر هر دوتون 
رو ببرم بذارم روی سینه تون, متوجه شدی چی گفتم؟" 

بدون آنکه منتظر جواب بماند یا پشت سرش را نگاه کند بلند شد و رفت. 
ساعتها همان جا روی نیمکت نشستم و فکر کردم. محال بود بتوانم ندیدن 
اعظم را تحمل کنم. از طرفی برادرش طوری رفتار کرد که انگار من به او قول 
داده بودم خواهرش را نبینم! 

TT aT‏ رک 
ملاقات با برادرش را برایش شرح دادم و گفتم که برادرت هشدار داده‌یک 
سال نباید همدیگر راببینیم.معمولا اعظم شکایتی نمی کرد. ولی این بار با 
لحنی گلایه مند گفت:" واقعیت رابخوای, منم دیگه بریدم. نمی‌تونم خانواده 
راقانع کنم. نمی‌خوای کاری کنی که از این وضع خلاص شیم؟ مادرم می گفت 
اگه رسما خواستگاری کنی حاضره مخارج نامزدی ما را از طرف خودش بده" 
پرسشگرانه نگاهم می کرد و منتظر جواب بود. گفتم: مسأله تنهانامزدی 
تست آخر فصل تازه دیپلم می‌گیرم. علاوه بر آن: هنوز خدمت سربازی 
نرفتم. تو که دوست نداری تا آخر عمر سرباز فراری باشم؟ یک سال برادرت 
مهلت داده ولی من قولی به او ندادم امااگه متوجه دیدارهای پنهانیمون نشه. 
قول داده کمکمون که ادلوم بود که جوابم قانع کننده نبود اما اعظم چاره 
دیگری هم نداشت. مجبور بود تحمل کند.یک روز که در پار کی نشسته بودیم 
و من با نوک چاقو در تنه درختی یاد گاری می کندم. با خنده معنی داری گفت: 
"حالا دیگه قلم و کاغذ کفاف نمیده؟ چاقو برداشتی و افتادی به جون تنه 
درختها...؟ آه کشیدم و این جمله کوتاه معروف رابااندوه تکرار کردم که: 
"این نیز بگذرد و او در جوابم گفت:" آره بگذرد 
ا ار کین دل ار ا 
سرش را پایین انداخت و اضافه کرد: "تو که می‌دونی 
پدر مادرم از همدیگه جدا شده‌اند. زن بابام زن بدی 
نیست اما برای اینکه منو از سر شون باز کنه هزار 
هام هار وه راا ام تواسگار بدا 
می کنه. هفته‌ای نیست یک نفر در خونه‌مون رو نزنه 
گرفته‌ام که دیگه بهانه‌ای نمونده برای دست به سر 
کردنشون. ...حق با او بود. تا آن زمان, بیشتر از آنکه 
شوت به حقایق فکر کنم به احساساتم اهمیت داده بودم. با 
هنن هم پیاده راه افتادیم. تا محله شان که دور بود سکوت 


سنگینی بین ما حکمفرما شد و بر 
0 ببینم چی کار می‌تونم یکنم." 

در جوابم گفت: رس ات راد آدرس مدرسه برام 
بفرستی, اما اسم خودت رو روی پاکت ننویس '. 

گفتم به اسم کی بنویسم؟ گفت: "به اسم خواهرت نر گس بنویس." 

گفتم: "اگه نامه رو باز کنند و ببینند که قربون صدقه‌ت رفتم چی؟" 

گفت: اگر مدير مدر سه بفهمه بهتره‌تااین که برادرم بفهمه. تازه مدیرمون 
عادت نداره تو کارهای اینجوری دخالت کنه» مگر این که واقعا به کسی یا 
موضوعی مشکوک شده باشه." 

وقتی داشت می‌رفت صدایش کردم. ایستاد. گفتم: "زیاد به پایان کار 
رف رد ان درد ری ار بت کار 
پایان خودش تو رو غافلگیر کنه. چه تلخ چه شیرین. اینجوری سختیها قابل 
تحمل‌تر میشن." با لبخندی غمناک سرش رو تکان داد دستم رو گرفت و 
گفت: "بيا بریم." راهی را که رفته بودیم بر گشتیم و مرا دنبال خود کشاند. 
روی نیمکت ایستگاه اتوبوس نشستیم. سرش پایین بود مدتی فکر کرد. بعد 
در چشمهایم خیره شد نفس عمیقی کشید و شروع کرد به تعریف کردن: 
"وقتی پدر و مادرم از هم جدا شدند. منتظر بودم کسی به خاطر خودم دست 
نوازش روسرم بکشه نه اینکه چون مادر بالای سرم نیست بهم محبت کنه. 
مثل خیلی از دخترهای دم بخت ارزو می کردم شاهزاده رؤیاهام بیاد با اسب 
سپیدش منو با خودش به کهکشانها ببره. تااینکه تو با اون دوچرخه قراضه‌ات 
اومدی و از من آب خواستی. اول ناراحت شدم که آمرانه دستور دادی. وقتی 
به چشمهات نگاه کردم و خواهش رو در اونها دیدم دلم لرزید. رنگ چهره‌ات 
سرخ شده بود اما چیزی تو چشمهات بود که منو به خودش جذب کرد. فکر 
کردم همون شاهزاده رژياهام هستی که با دوچرخه اومده تا منو با خودش 
ببره. .در آن لحظه نه به چیزی فکر می کردم »نه به فکر پایان کار بودم. حتی به 
سخت گیریهای برادرم فکر نکردم که مثل عقاب همیشه مراقب منه .پارچ 
را که سر کشیدی نه تنها از صدای قل قل آن که قورت میدادی بدم نیومد. 

بلکه برام نوای شورانگیزی داشت. .وقتی حر کت کردی بری» دلم هری ریخت. 
دست تکون دادی. این یعنی پیام. شاید تو منظوری نداشتی. اما برای من پیام 
خوش‌ایندی بود یعنی اینکه بر می گر دی و منو با خودت میبری. برای دیدن 
دوباره ات. ماهها سوختم و به بهانه‌های مختلف به خونه مادر بزر گم اومدم. تا 
آن روز که با سرو روی ژولیده و خاک آلود و ساک به دوش آمدی. می‌بینی؟ 
در تمام آن روزها به پایان کار فکر نکردم. اما تحمل هم حدی ار 

بعد از آن روز کمتر همدیگر رامی‌دیدیم و بیشتر بانامه جویای حال 
همدیگر می‌شدیم تا فصل تحصیل تمام شود. در یکی از نامه هایش نوشته بود: 
"شاهزاده دوچر خه سوارم! کاش دوچ ر خه‌ات بال داشت و می‌تونستی هر شب 
روی پشت بام ما فرود بیایی و من رو تر ک دوچرخه‌ات بنشونی تا دو تایی در 
آسمان شهر بگردیم و به همه آنها که غرق خوابند بخندیم..." 

در جواب نامه‌اش نوشتم: "مثل این که پرنده خوشبختی قصد دارد به 
سمت ماهم سر بزند. روز شنبه ساعت دو وقتی از دبیرستان بیرون آمدی سر 
قرار همیشگی منتظرت هستم. باید درباره چند موضوع باهات حرف بزنم و 
تصمیم گیری کنم." 

تاکید کردم که مبادا فراموش کند و من سر قرار منتظرش می‌مانم. یک 
ساعت زودتر از وقت قرارمان رفتم. مدرسه تعطیل شد. همه دخترها به 
خانه‌هایشان رفتند. یک ساعت دیگر منتظر ماندم. خسته و ناامید.به گمان 
این که نامه به دستش نرسیده, به طرف خانه حر کت کردم. در حال عبور از 
عرض خیابان بودم که اتومبیلی باسرعت به طرفم آمد. خواستم بدوم و از 
مسیرش دور شوم. که راننده فرمان رابه طرفم چر خاند! روی هواو زمین بودم 
که قادر برادر اعظم را پشت فرمان اتومبیل شناختم ... 


"ناهار گرم" نوشته "بهاره ندیری" از نخستین داستانکهای 
نویسنده با استعداد و جوان در اغاز راه و کار دشوار داستان نویسی 
حقیقی است. دید گاهی انسانی و کاربرد به سامان سه اصل تعیین 
کننده در داستان پویسی بعتی انگی روات ‏ اظرگاه او لعن ند 
داستانک "ناهار گرم" ارزش و درخشش بخشیده است. 


بادستهای کوک ازسرمایخ زده پاعتهای فال را گرفته بود وباقدمهای 
کوچکش پیاده رو را می پیمود. ساعتها راه رفته و سعی کر ده بود پولی دربیاورد 
ولی از صبح تنها دو فال فروخته بود. حداقل باید ۱۰ فال می‌فر وخت تا اجازه 
غذاخوردن داشته باشد از جلو غذاخوری رد شد. بوی کباب به مشامش ر سید. 
دلش ضعف رفت. دستش راروی شکمش گذاشت و فشار داد. نگاهش به زن 
و مردی افتاد که همراه کود کشان دور میز نشسته بودند زن قاشق به دست 
به کود کش اصرار می کرد که غذابخورد و بچه در حالی که گوشی موبایل 
دستش گرفته بود رویش رابر گردانده بود و با تکان دادن سر از خوردن امتناع 
می کرد. با خود فکر کرد کاش من هم... در همین فکر بود که کسی از پشت 
تنه ای بهش زد وباسرعت از کنارش رد شد. پا کتهای فالهایش روی زمین 
ریشت با راحتی کم شد وبا دستان کوچک بخ زد‌اش با کا راع گرد 
دو فال در گودال آب کوچکی که در پیاده رو بود. افتاده‌بود. آه‌از نهادش 
بر آمد. فالها را برداشت و آبشان راتکاند و به گوشه پیاده رو رفت و پا کتهای 
خیس رالبه جدول گذاشت تا خشک شوند. به اطراف نگاه کر د. دختر و یسری 
خندان در حالیکه دست در دست هم بودند. از جلویش رد شدند.در دست 
دختر لیوان ذرت مکزیکی دیده می‌شد. بوی ذرت گر سنه‌ترش کرد. مردی 
در حالی که به سختی ۴بستنی قیفی در دستش بود به سمت ماشین مجاور 
می‌رفت. پسر کی همسن او در صندلی عقب بر ایش شکلک د ر آورد خسته و 
درمانده سرش را روی زانوانش گذشت و چشمانش را بست. چشمانش داغ 
شده بودند و قطره اشکی روی زمین جکید. در امتداد اشکش مورچه ای رد 
شد. دانه ای در دهانش بود. یس رک با خودش فکر کرد که خدا حتی به فکر 
روزی مورچه هست ولی شاید مرا فراموش کرده است... ۱ 

یکباره احساس کرد دستی به شانه‌اش خورد. سرش رابالا اورد. کسی 
نبود. به اطراف نگریست. سوز سردی وزید. خود راجمع کرد و سرش را 
پایین گرفت. یک جفت کفش کتانی صورتی رنگ جلو پایش دید. سرش را 
بالا آورد. دختر جوانی خندان به او نگاه کرد لاغر اندام و بلند قد بود. چشمان 
درشتش می‌خندیدند. به کیسه پلاستیکی که در دستش بود اشاره کر د: 
"ناهار خوردی؟" 

امیدی در دل پسر ک جوانه زد. از جايش جست زد و با صدای ضعیفی 
گفت انه... دختر جوان دست در 
کیسه پلاستیکی کرد و ساندویچی 
بیرون آورد وبه سمت پسر ک گرفت 
و گفت: "بيا بخور. نوش جونت. من 
نذر کردم به ۱۰ تا بچه کار ناهار 
بدم."دستان مشتاق پسرک دراز ۷ 
می خواست ساندویچ را به آغوش 


پسر ک رفتن او را دنبال کرد. ۲ 
پروانه ای از جلوی چشمانش | 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۲ 


همر اھان و هم او 


هه 


۱ دا 


ان مھر و بای ند گی هستند 


به زودی جام ملتهای فوتبال در امارات آغاز می‌شود 
وایسران‌پس از سالهاانتظار قصدداردبه‌ناکامی 
۳ساله خود پایان داده و جام قهرمانی راکسب 
کند. | خرین بار در سال ۱۹۷۶ میلادی بود که ايران 
توانست به مقام قهرمانی بر سد.در آن‌بازیهاایران 
میزبان رقابتها بود وباغلبه بر کویت با نتیجه یک بر 
صفر جام رابالای سر بر د.از ان سال به بعد هر چند 
ایران ۵بار به مسابقات جام جهانی راهیافت (۷۸ 
آرژانتین, ۹۸ فرانسه ۰۲۰۰۶ ۲۰۱۴و ۲۰۱۸) و سه 
بار هم در مسابقات آسیایی به مقام نخست رسید اما 
هر گز نتوانست به قهرمانی جام ملتها برسد. 
امسال اما همه منتظرند با ۲حضور پیاپی در جام 
جهانی و کسب نتایج قابل قبول در آن‌بازیهاء این 
تیم ملی در آستانه جام جهانی تنشهایی را پشت سر 
گذاشت که البته خود سر مربی تیم ملی ( کارلوس 
کی روش) با صحبتهایی که بلافاصله بعد از جام 
جهانی مسکو عليه بر انکو سر مربی پر سپولیس انجام 
داد درایجاد ان نقش داشست. پس از آن روابط 
پرسپولیسیها با تیم ملی به هم خورد و با عدم حضور 
کارلوس کی روش در فینال جام باشگاههای آسیا 
(پرسپولیس. کاشیمادر ازادی) تشدید شد وبه 
شعارهایی علیه او منجر گردید. به هر حال مقداری 
فضا آرام شد تا تیم ملی به اردوی آماد گی برود و به 
مسابقات بر سد. 

ام این تنهامشکل تیم ملی نبود.بحرانی که پس 
از قان_ون بازنشستگی و برای مهدی تاج رئیس 
فد راسیون ومقامات فوتبال به وجود آمد خطر تعلیق 
فوتبال ایران رارسانه‌ای کرد که با استعفای چند تن 
از مقامات و نیز ابقای رئیس فدراسیون فعلاً فر و کش 
کرد. اما مصدومیت تعدادی از بازیکنان هم مشکل 
دیگری بود که بروز کرد که سعید عزت اللهی از 
ان جمله بود ونتوانست به تیم برسد.به اینها باید 
مشکلات مالی وعدم دیدارهای تدار کاتی‌مناسب 
رانیز افز ود اما بااین همه تیم ملی حال در آستانه این 
رویدادمهم است وباید باعراق.یمن وویتنام بازی 
کند که به نظر می رسد صعود از این گروه کار سختی 
نباشد و بايد دید که در مر حله حذفی به چه تیمهایی 
برمی خورد.امید کهایران بتواندبه این افتخارهم 
پس از بیش‌از چهاردهه در آستانه چهلمین سال 
انقلاب دست پیدا کند. 


۲ دی ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


همه چیز را گردن راننده نیندازید 

حادثه تلخ مرگ دردناک ده‌دانشجوی دانشگاه 
آزاد آنقدر گزندهو تلخ بود که کسی به راننده 
سلامت نداشته»بعد گفتند سکته کر ده و خلاصه هر 
کس دنبال پیدا کر دن مقصر حادثه بود تاپیاسخی 
به افکار عمومی‌داده شود امابعد معلوم شد که نه 
سکته راننده درست است ونه سالم نبودن او حتی 
مشخص شد که او بااینکه می‌توانست جان خود رابا 
در کنترل وسیله نقلیه داشت و به همین خاطر از 
اولین کسانی بود که جانش رااز دست داد و دراین 


حادثه غریب مانده است. 


روزنامه ایران هفته گذشته دست به اقدام جالبی زد 
ودر کنار گزارشهای مر بوط به حادثه به سراغ برادر 
راننده اتوبو سی رفت که به دره افتاد و هم خودش 
جان باخت وهم حادثه‌ای تلخ رارقم زد. 

رحمان عقلمند قرار بود پایان سال بازنشسته شود. 
ده‌روز دیگر هم قرار بود دختر دومش راعقد کند. 
داستان او هم تلخ است. برادرش می گوید: 
دوماهقبل‌بود که پسررحمان که روی‌اتوبوس 
دیگری کارمی کند بهبرادرم گفت کهیکی از 
همکارانمان قصد دارد اتوبوسش را که دو سالی 
هست در خط دانشگاه کار می کند بفر وشد. پس 
از آن برادرم اتوبوس رابه قیمت ۰ ۶میلیون خرید 
ودر همان خط مشغول کار شد. بر ادرم سی سال 
سابقه رانند گی بااتوبوس داشت. ۱۵ سال در خط 
تهرآن اردبیل کار می کرد و ۱۲ سال هم راننده 
سرویس یکی از شر کتهای خودروس‌ازی بود. به 
ازای‌هر سرویس رفت وب رگشت ۱۶ هزار تومان 
دریافت می کرد که متوسط ماهیانه در امدش ۵ 
میلیون بود که روزمزدی بود و با هزینه استهلاک و 
سوخت ولوازم و تعمیرات حدود دو میلیون دستش 
رامی گرفت. سه پسر و سه دختر داشت. یک پسر و 
دخترش ازدواج کرده بودند. یک دخترش هم قرار 
بود ده روز بعد عقد کند. پسر دیگرش‌هم بهار آینده 
قرار عروسی داشت. این حادثه خیلی ناراحت کننده 
است اما نباید بی‌انصافی بکنند. اينکه بگویند راننده 


از هر دری سخنی 


کارت سلامت نداشت و یا مشکل داشت ویااینکه 
اتوبوس اسقاطی بودبی انصافی است.مد لاتوبوس 
۱است.درحالیکه در همین تهران خودروهای 
خیلی قدیمی‌تر در حال تردد هستند. اگر اتوبوس 
اسقاطی بود پس جرا مجوز داشت؟ اگر ناقص بود 
که نمی توانست قبل از حادثه .همان روز ۲سرویس 
رفت و ب ر گشت داشته باشد. اومی توانست جان 
خودش رانجات دهد اما تا آخرین لحظه خودش 
راروی فر مان‌انداخت تابلکه بتواند جلوی حاد ثه 
رابگیرد. من خودم‌بچه دانشجو دارم و می دانم 
که جقدر این حادثه برای خانواده‌های‌این عزیزان 
جانگدازاست.به اندازه مرگ برادرم وحتی بیشتر 
برای این جوانها دلم تنگ و پر از غم است. اما باور 
کنید برادرماگر نقصی در اتوب وس می دید حتی 
تکانش نمی‌داد. از دانشجویان بپر سید که بر ادرم 
چه | دمی‌بود... خواهش می کنم در هر حادثه‌ای همه 
چیز را گردن راننده نیندازید. 

بودجه چاقتر شده... 

لابحه بودجه ۱۳۹۸ با وجود تا کیدی که‌بر کاهش 
هزینه‌هاداشت.در نهایت نشان از افزايش ۴۰ 
درصدی سقف کل بودجه و رسیدن به ۱۷۰۳۲ 
هزار میلیارد دارد. از اين رقم ۴ میلیارد تومان 
متعلق به شر کتهاو موسسات انتفاعی وابسته به 
دولت و بانکهاست. سال گذشته این رقم ۹ هزار 
میلیارد تومان بود که نشانگر بالغ بر ۱درصد رشد 
در امسال است واين در حالی است که قرار بود بد نه 
وحجم دولت کوچک شود. 

گفتنی است که طبق آخرین آم ار بانک م رکزی 


میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکار بود که نزدیک 
به ۲۰هزار میلیارد تومان آن متعلق به شر کتهاو 
موسسات دولتی و بقیه بدهی خود دولت است. 
حتماً باید چند نفر بمیرند؟! 

ظاهر آحتما بای د چند نفری تکه تکه یا جز غاله ویا 
کشته شوند تأنقایص و ضعفهایی که از قبل وجود 
داشت وبا کمی تامل می‌توانست عواقب آن راپیش 
بینی کرد برطرف شود. 

بعد از حادثه اتش سوزی مدرسهای در زاهدان 


۰ ۶ 8 و 


۳ > 
هط نی‎ E 
o : = = 


افزایش بودجه پزشکی 
سهم مراک ز درمانی دولتی ودانشگاههاو 
دانشکده‌های علوم پزشکی در بودجه سال ٩۸‏ 


ع افزایش خوبی داشت واز حدود ۱۸ هزار میلیارد 


تومان درسال ٩۷‏ به حدود ۵۴ هزار میلیارد 


| دانشگاههای علوم پزشکی: تهران‌از ٩۰۳‏ به 


۰ میلیارد تومان»شیرازاز ۹۲۱ به + :۳۰ 


| مش هداز ۸۶۶ به ۲۸۶۰.اصفهان‌ از ۸۰۱ به 


۰ ۰ب ران‌از به ۰ ۶ مبلبارد.شهید 


کا بهشتی از ۷۶۶به ۲۴۸۰میلیارد. تبریزاز ۷۷۰ 


که به‌م رگ دردناک چهار طفل معصوم انجامید. 
حال قرار شد ۰ ۰ ۵ بخاری استاندارد در مدارس 
استان سیستان و بلوچستان نصب شود. 
چندروز پس زاین ماجرا سقوط یک اتوبوس 
فرسوده به دره در خیابان شبیه جاده منتهی به 
مر کز تحقیقات دانشگاه آزاد که در ار تفاع بالای 
۰ ۰ غرب تهران سالها پیش و کاملاً غیر قانونی 
وغیر علمی ساخته شده بود و جاده‌دستر سی به ان 
شبیه گر دنه هزار چم جاده چالوس بود باعث مر گ 
ده‌نفر دانشجوی جوان و مصد ومیت شدید تعداد 
دیگری ازاین دانشجویان مظلوم شد که پس زاین 
دانشگاه آزاد(میر زاده) طی گفت و گویی اعلام کرد 
آن با همکاری یک شر کت معتبر اتریشی, اقدام به 
تجهیزات وامکانات آن آماده‌شد و کابینهای ۸ 
ام اب‌اتغییر مدیریت. آن راتفریحی وتجملاتی 
خواندند و به کناری نهادند. رئیس وقت دانشگاه 
اما پاسخداد که‌اين تله کابین برای هتل سساخته 
شده بود ونه دانشگاه...امانگفت که به هر حال چرا 
شده‌هم محل بحث ونقد فراوانی قرار گرفت.اینکه 
فر سوده‌بوده.لاستیک مناسب نداشته وروزهای 
قبل هم دچار نقص فنی شده بوده و ترمز بریده بود 
هستند. 

بعد از این مناقشات دانشگاه آ زاد دست به کار 
شدواعلام کرد که ۵نفر از مدیران موسسه 
یک ‌هفته 5 ۰ ۵بخار ی استاندار د تهیه کنند و 
به مدارس بدهند وی چندین دستگاه اتوبوس نو 
ومر تب بلافاصله در مسیر جابجایی دانشجویان 
به‌خدمت در آورند چراتابه‌حال وقبل از وقوع 
حادثه این کار رانکرده‌اند؟ حتماً باید عده‌ای 


به ۲۰۰۳ میلی ارد.ارومیهاز ۲ ۵۲به ۰۱۸۹۰ 
مازندران از ۷۰۷ به ۰۱۷۲۹ کر مانشاه‌از ۵۰۸به 
۸ گیلان از ۶۲۸ به ۱۹ ۱۵.همدان از ۴۲۲ 
به ۰۱۱۴۲ گلستان‌از ۱۲ ۴به ۱۱۱۴.لرستان‌از 
۵ به ۱۰۸۰.یزداز ۳۵۲به ۱۰۵۴ البر زاز ۲۵۲ 
به ۰۱۰۳۴۹ کر مان از ۱۸ ۴به ۰۱۰۳۰ کر دستان از 
۲ به ۲۷ ۱۰.هرمزگان از ۳۸۴ به هزار.زاهدان 
از ۲۱۰به ۹۸۲.اردبیل از ۲۲۳به ۸۱۴,زنجان 
از ۲۷۲ به ۰۷۸۲ بوشهر از ۳۰۵ به ۷۳۲ شهر کرد 
از ۲۸۴به ۰۷۲۵بیر جند از ۲۸۹ به ۷۲۳ اراک از 
۶۸ به ۶۹۴.یاسوج از ۲۵۸به ۶۴۳ قم از ۱۹۲ به 
۸بابل از ۱۹۸ به ۱ ۵۶,قزوین از ۲۵۱به ۵۵٩‏ 
دزف ول از ۱۲۸ به ۵۴۰.جیرفت از ۱۶۶ به ۴۹۷ 
بجنورداز ۱۹۰ به ۴۷۹ کاشان از ۱۶۳ به ۴۵۱ 
ایلام از ۲۰۷ به ۴۵۱؛زابل از ۱۴۳ به ۰۸ ۴ آبادان 
از ۱۷۲ به ۹٩۰‏ ۲.سمنان از ۱۵۵به ۳۷۶,رفسنجان 
از ۱۳۳ به ۲۰۸ فسااز ۸۲به ۰۳۰۱ سبزوار از ۱۵۲ 
به ۹۵ ۲.شاهروداز ۱۱۲ به ۲۷۹ بم از ۷۱به ۲۳۹. 
جهرم‌از ۸۶به ۲۹ ۲.تربت حید ریهاز ۶۵به 
۹ گناباد از ۷۲ به ۱۴۳ و دانشگاه‌علوم پزشکی 
اسفراین از ۳۱ به ۸۱میلیارد تومان... 

همچنین دانشسکده‌های علوم پز شکی:ایرانشهر 
از ۱۸۲ به ۵۵۳ نیشابور از ۸۳۴به ۷۴ ۲.لارستان 
از ۸۷به ۲ ۴ ۲.مراغهاز ۵۳به ۱٩۱.خوی‌از‏ ۵۶ 
به ۱۸۹.بهبه ان از ۰ ۶به ۱۶۰.تربت جام از ۳۳ 
به ۱۴۶.ساوه‌از ۵۳ به ۰۱۳۸سیرجان از ۵۶ به 
۰ شوشتر از ۲۳به ۹۵. گراش از ۱ ۳به ۸۵ 
سراب ‌از ۲۴به ۷۵.اسد آباداز ۳۱به ۶٩‏ خلخال 
از ۲۵ به ۶۶و دانش کده علوم پزشکی خمین از ۲۶ 
به ۶ ۵میلیارد تومان و مر کز قلب شسهید رجایی از 
۳به ۴۵۴ میلیارد تومان افزایش یافت. 


متاسفانه آفت رای گیری و نگاه داشتن رای دهندگان 
به هر وسیله موجب شده تا برخی از پدیده(دستفروشی) 
حتی دفاع می کنند و دلایل آن را ایجاد کار و پیشگیری 
از بیکاری بیان می کنند که صد البته عذر بدتر از گناه 
است. بی‌عرضگی در ایجاد فعالیت اقتصادی سالم و 
ایجاد فضای مخصوص برای دستفروشان و استقرار 
آنان در فضاهای ایجاد شده که آن هم توسط قانونگذار 
پیش بینی شده است. موجب شده تا شهرداری نه 
تنها وظیفه خود در ساماندهی شهر و دفاع از حقوق 
شهر وندی را انجام ندهد. که به دلایلی از جمله مواردی 
که ذ کر شد. مسئله رارها کرده و حتی از آن دفاع کند. 
۵ ۲ -اکثر شهر وندان کالای دستفروشان را که بیشتر 
شبها و آن هم بدون نور کافی عرضه می‌شود خریده به 
منزل برده و پس از مشاهده‌با دقت کافی فهمیده‌اند که 
سرشان کلاه رفته و جنس خریداری شده کیفیت لازم 
ران‌دارد. دیگر امکان پیدا کردن دستفروش به دلیل 
سیّار بودنش و اعاده جنس بنجل به وی هم نیست و ما 
موجب تضییع حقوق شهر وند خود شده‌ایم. 

۶ -اکثر دستفروشان در شبها از برق رایگان که 
از سرتیرها و به شیوه‌های گوناگون گر فته‌اند استفاده 
می‌کنند. آمار برق دزدی از سوی دستفر وشان شبانه 
خصوصا وانتی‌ها بسیار بالاست. درحالیکه این 
دستفروشان معمولا از لامپهای ۰ ۵۰ و پروژ کتورهای 
۰ ۰ استفاده می کنند. برخی شهر وندان از نعمت برق 
که برای زند گی در منازل بدان نیاز دارند محر ومند و 
معلوم نیست به چه دلایل حتی شر کت توزیع برق هم 
که باید متولی حراست از منابع و منافع خویش و مردم 
باشد برخورد جدی با این پدیده ن دارد. دیگر حقوق 


شهروندان که شسهرداری مکلف به اداء آن است در 


بند ۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری تصریح شده است. 
"جلوگیری از گدایی و واداشتن گدایان به کار و 
توسعه آموزش عمومی وغیره..."*" 
مطمئنا خوانند گان عزیز هر روزه‌با تعدادی از این 
متکذّیان که به انحای مختلف جلوی آنان را می‌گیرند 
برخورد دارند. پدیده‌زشت گدایی که | کنون به شیوه‌های 
دیگری چون دستفروشی, دوره گردی تمیز کردن 
شیشه اتومبیل. گل فر وشی. فال گیری و امثالهم آن هم با 
اصرار و پافشاری خسته کننده و آزاردهنده همراه شده. 
متاسفانه چهره ناخوشایندی به شهرها داده است. 
معضلات مهم این پدیده نامیمون را مرور می کنیم: 
۱-توسعه و رشد فعالیتهای غیرمثمر و غیر موثر 
درجامعه خصوصا از سوی قشر نونهال و نوجوان. 
۲-اجازه تشکیل و گسترش باندهای تکدی گری که 
بیشتر به باندهای ماقبایی شباهت دار ند. 
۳-بروز و تشدید پدیده ترافیک و تصادف و ایجاد 
بارهای روانی و روحی منفی برای شهر وندان. 
۴ کلافه شدن شهر وندان از اصر ار و یافشاری‌متکدیان 
که به هیچ وجه راضی به رضایت دادن نمی‌شود. 
8 ۴-قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۲۴ با آخرین اصلاحات 
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۲۶ 


خد ادلام از دوستانم محافظت کن چون ہی دانم چگ نه در مقایل دشمنانم: 


١ 


دسم 


۵ وار 


ادامه دارد 


سهراب صفادار پاگنده‌موجودی خیالی و افسانه‌ای است که بعضی مر دم باور دارند در جنگلهای کوهستانی 
زند گی می کند. هیبتی بزر گ و پر مو دارد و روی دو پا راه می‌رود. مردی اهل مونتانا در 
شمال غرب آمریکاء, در حین عبور از جنگل متوجه شد موجودی دو پا در حال راه‌رفتن در 
جنگل است و تصور کرد پاگنده راپیدا کر ده است!اما اشتباه کرده بود. این یاگنده کسی 
نبود جز یک مرد جوان که در حال نصب چند هد ف برای تمرین تیر اندازی شکار بود. 
چیزی نمانده بود که این مرد ۲۷ ساله قربانی یک اشتباه بزر گ شود. ابتدا تیری از فاصله 
یک متری سمت چپ او عبور کرد. سپس تیر دیگری از سمت راست او رد شد. به گفته 
او. برای اینکه از شلیکهای احتمالی بعدی جان سالم به در ببرد. شروع به دویدن ميان 
درختان کرد و بعد از اينکه متوجه شد مردی درون یک خودروی فورد مشکی رنگ به 
اوتیراندازی می کند. با فرید به او فهماند که شسلیک نکند. مردتیرانداز به او گفت: افکر 
کردم تو پاگنده‌هستی! من برای تمرین تیراندازی نمی کنم. اما اگر چیزی ببینم که شبیه 
پاگنده باشد. حتما به آن شسلیک می کنم! "او همچنین پيشنهاد کرد مرد جوان دفعه بعد 
الا یب E‏ 
مشابه دیگری هم از طرف یک زن وجود داشت که متاسفانه از ناحیه پا مورد اصابت 
گلوله‌ای قرار گرفته بود که آن هم توسط فردی با همین مشخصات و خودرو شلیک شده 
بود. پلیس | کنون در حال جستجو برای بافتن این شکار چی احمق است! 


مردی که ادعا می کند از سال ۲۰۳۰ به زمان ما سفر کر ده پیشگوییهای جدیدی را در فضای 
مجازی منتشر کرده که برای بسیاری از مردم جذاب و برای برخی دیگر نگران کننده است. 
این مرد که خود را "نوا" معرفی می کند. اعلام کرده است که تعداد مشاهدات بشقاب پرنده 
در سال میلادی جدید بسیار بیشتر خواهد شد. او گفت که این رویدادها از ابتدای ۲۰۱۹ تا 
سال ۲۰ ۰ ادامه خواهند داشت و مردم اکثر شهرها آنها را خواهند دید. در ادامه ویدئوء او 
گفت که در ماه فوریه ۲۰۱۹ سخت‌ترین طوفان برفی که تا کنون در تاریخ آمریکا وجود داشته 
است. آمریکارا در می‌نوردد. او گفت این طوفان ایالتهای مر کزی آمریکا را هدف قرار خواهد 
داد و بسیاری از شهرها را دجار مشکل خواهد کرد. از دیگر پیش بینیهای اواين است که 
یک چشم رباتیک با عملکر د و کارایی کامل در ماه آوریل ۱٩‏ ۲۰ اختراع خواهد شد. همچنین 
یک چیپ کامپیوتری ساخته می‌شود که می‌توان آن را درون بدن انسان کار گذاشت تاافراد 
فلج بتوانند دوباره راه بروند. او اعلام کرد که ترامپ بار دیگر در سال ۰ رئیس‌جمهور 
می‌شود واین مطالب رانه به عنوان نظرات خود. بلکه به عنوان حقایق مطرح می کند. البته 
در اظهارات قبلی او هم تناقضاتی وجود داشته است. اما جذابیت موضوع باعث جلب توجه 
بسیاری از کاربران در سر اسر جهان شده است. 


سوالبار نام منطقه‌ای بین نروژ و قطب شمال است و به کوههای یخی 
عظیم و خرسهای قطبی اش معروف است که حتی تعدادشان از جمعیت 
سوالبار بیشتر است. این شهر دوردست و خلوت هفته گذشته با خبر 
داغی روبرو شد که شاید برای شهرهای دیگر عجیب نباشد. اما وقوع 
اا اهاط و راو زار 
شهر سرقت شد!به گفته ماموران پلیس, فر د مورد نظر یک گردشگر 
خارجی بود. این منطقه در واقع یک مجمع الجزایر وراه اصلی رفت و 
آمد به آن از طریق هواپیماست. جمعیت آن به زحمت به ۲ هزار نفر 
می‌رسد و این سارق تصمیم گرفت ساعت ۰ صبح از بانکی در این 
شهر قطبی سرقت کند. او مسلح بود و مقداری پول از یکی از باجه‌ها 
گرفت. اما خیلی سریع با وا کنش ماموران پلیس روبر و و دستگیر شد. با 
انتشار خبر این سرقت. خیلی‌ها این سرقت نیمه تمام را مسخره کر دند 
و دزد را احمق دانستند و گفتند چراباید در جایی که دمایش ۲۰ تا ۴۰ 
درج زیر دقر را در کد وم واه ار کد 
در این سرمادر دریا شنا کند؟ عده‌ای حتی این خبر را مضحک‌ترین 
سرقت بانک در طول تاریخ خواندند. 


۳۴ ۱ ۲ دی ٩۲‏ اطلاعات‌هفتگی 


یک مادر تصمیم گرفته است یک سیب زمینی را کادو بپیچد و به پسر ۲ ساله‌اش کادو دهد تا بلکه او 
از گاز گرفتن دست بردارد! این مادر هر روشی را که خودش و مشاوران خانواده به او پیشنهاد کر ده‌اند 
امتحان کر ده است تا جلوی این عادت پسرش رابگیرد. اما ماجرا وقتی جدی تر شد که پسرش سعی 
کرد خواهر کوچک ۳ماهه‌اش راهم گاز بگیرد. دفعه قبل مادرش به او هشدار داده بود که بابانوئل 
کارهای خوب و بد او رامی‌بیند. او امیدوار بود این کار بتواند پسرش رامتقاعد کند و گفته بود اگر باز هم 
این کار را انجام دهد برای کریسمس فقط یک سیب زمینی کادو خواهد گرفت. اکنون با اتفاق اخیر در 
تصمیم خود بسیار مصمم شده است تا این تنبیه را انجام دهد. اما دوستان وخانواده وا کنشهای مختلفی 
به آن نشان دادند. البته او کادوهای دیگری هم خواهد داشت. اما این تصمیم مخالفانی هم داشت. چون 
عقیده داشتند نباید تجربه شیرین عید کود ک رابااین کار خراب کرد.باید دید باهمه مخالفتها؛ مادر 
همچنان تصمیم دارد فرزندش رابا سیب زمینی تنبیه کند یا خیر. 


حفره‌های بسیار عمیقی در زمین وجود دارند که بر اثر گسلها و یا برخورد شهاب سنگ 
به وجود آمده‌اند. اما شاید تصوری از قدرت مخرّب انسان در طبیعت نداشته باشید. 


۳ ۳9 2 وت 
در منطقه بچنگسکی در روسیه. در زیر درپوشی که در تصویر می‌بینید. عمیق‌ترین ۳ ۹ 


بهتر لایه پوسته زمین بود. دانشمندان بارها سعی کردند با سوراخ کردن لایه پوسته 
زمین که بین ۲۰ تا ۵۰ کیلومتر ضخامت دارد به لایه‌های زیرین بر سند. اولین پر وژه‌ها 
در دهه ۰ میلادی و در اقیانوسهاانجام شد. چون ضخامت پوسته در کف اقیانوسها و 
کمتر است. اما تنها توانستند تاعمق ۱۸۳ متری بروند. پنج سال بعد شوروی تصمیم ۳6 ۳ مر 
گرفت عملیات حفاری دیگری را آغاز کند. آنها هدفی بسیار عجیب در نظر گرفتند و عمية ترین حاه جبان 
تصمیم داشتند تا عمق ۱۵ کیلومتری راحفاری کنند! در کمال ناباوری پروژه با سرعت = = u‏ 
خوبی پیش رفت و در سال ۱۹۷۹ بود که از مرز ۹۵۰۰ متر رد شدند. پروژه همچنان 
ادامه داشت و در سال ۱۹۸۲ توانستند عمق ۲ هزار متری راهم پشت سر بگذارند. 
وقتی دو سال بعد پروژه را دوباره اغاز کر دند مته ۵ کیلومتری ان شکست و به هیچ ۱ 
A: SS ss ls LS‏ 1 

پنج سال طول کشید تا توانستند به عمق ۱۲ هزار و ۲۶۲متری برسند و قصد داشتند 7 
تا سال ۱۹۹۳ به ۱۵ هزار متری هم برسند. اما دیگر دمای انتهای حفره به بالای ۳۰۰ 
در جه سانتیگر اد رسیده بود و به تاسیسات صدمه میزد و امکان ادامه پروژه نبود. برای 
درک بهتر عمق این حفره اگر ار تفاع کوه اورست را در نظر بگیرید هنوز نزدیک به er‏ 
هزار متر دیگر باقی خواهد ماند. 


وکن سی 


ری رای در را را 


به دلیل آب به شدت قر مز رنگ خود و جریانهای پیچ در پیچ که مانند یک هشت 
پای سرخ رنگ دیده می‌شوند» شهرت يافته است.رنگ قر مز اب این رودخانه 
به دلیل وجود تر کیبات غنی از اهن در اب آن است. این املاح در حین بارشهای 
ےھ دید ار ای کرد اتک را وا 
منطقه به قدری شدید است که تخمین زده شده سالانه حدود ۰ ۰ هزار کیل و گرم 
را ار را یو کا کوت ادن 
فرسایشهای شدید باعث ایجاد دره‌های عمیقی می شوند که همانند شاخه‌های یک 
درخت از بالا دیده می‌شوند وبه نام 'لاواکا" مشهور شده‌اند. فضانوردان ایستگاه 
فا ای رها اما ای اند وی مر بل کار 
مادا کا گار ی و و را ولیت این دف 
از نقطه نظر گردشگری و عکاسی بسیار زیباست. اما این پدیده‌باعث از بین رفتن 
گونه‌های جانوری و گیاهی فراوانی می‌شسود. همچنین با وجود جمعیت ۱۴ میلیونی 
در ماداگاسکار, روز به روز تامین و کشت محصولات کشاورزی مورد نیاز برای 
مردم سختتر می شود چون با هر بارش باران. املاح بیشتری وارد آب می‌شود و 
عملا ای ار تا ی 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۳۶ ۱ ۲۷۵ 


آنکه ححساده 


مر گت است. از بای نمی هد اسد 


انون 


منبع عالی برای ویتامین ها 

می تواند به راحتی مقدار مصر ف توصیه شده روزانه برای ویتامین ۸را تامین 
کند. این ویتامین برای سلامت تیروئید. سیستم ایمنی قوی» و دید خوب در 
شب ضروری است .جدااز ویتامین ۸ آب اسفناج حاوی روی, فیبر: نیاسین, 
ویتامین های۶(.) K۴‏ کلسیم» منیزیم» پروتئین: آهن, فولات؛ مس 
تيامین, پتاسیم. منگنز. و فسفر است. 

کاهش فشار خون _ 

سطوح بالای پتاسیم در اب اسفناج می تواند به افر ادی که دارای فشار خون 
بالا هستند. کمک کند .پتاسیم می‌تواند آثار بد سدیم در بدن راخنثی کند که 
کمک کند. به طور کلی. سبزی هایی مانند اسفناج و کیل غذاهایی خوب برای 
افراد مبتلا به پرفشاری خون محسوب می‌شوند. 

حفظ وزن ۲ 

اب اسفناج حاوی فیبر زیادی است. یک وعده آب اسفناج می‌تواند تا ۲ گرم 
فیبر داشته باشد .مقدار مصرف فیبر توصیه شده روزانه برای مردان ۲۸ گرم و 
برای زنان ۵ گرم است. از آنجایی که بیشتر مردم به میزان کافی در روز فیبر 
مصرف نمی کنند. نوشیدن آب اسفناج می‌تواند به بهبود این شر ایط کمک 
کرده و احساس سیری رانیز هرچه بیشتر تقویت کند. این شرایط می‌تواند به 
حفظ وزن و کاهش خطر ابتلا به پبپوست هم کمک کند. 

سلامت استخوان ها 

مغذی کلیدی در نظر گرفته می‌شود. یک وعده اب اسفناج می‌تواند ۱۲ 
درصد از مقدار مصرف توصیه شده روزانه برای کلسیم را تامین کند. دندانها 
نیز برای حفظ سلامت خود به کلسیم نیاز دارند و با حفظ سطوح سالم کلسیم 
در بدن به طور قابل توجهی خطر پو کی استخوان را کاهش می‌دهید. همچنین: 
این ماده مغذی به انقباض ر گهای خونی و ماهیچه‌ها کمک می کند. 

رشد گلبولیای قرمز 

زمانی که مواد مغذی مورد نیاز خود را در اختیار دارید. بدن قادر است به 
میزان کافی گلبولهای قرمز تولید کند تا خللی در شسرایط سلامت شماایجاد 
نشود. آب اسفناج به عنوان یک خون‌ساز کار آمد شناخته می‌شود. افزون بر 
این ویتامین کموجود در اسفناج به حفظ غلظت خون سالم. و توانایی لخته 
شدن آن کمک می کند. 

تیک هو 

آب امسفتاج برای حفظ سلامت موو پوست یز مقید امت این گیاه‌سرشاز 
__ از ویتامینهای ۸و )و آهن. به سود پوست و موعمل می کند. ویتامین ") آن 


در گے ھا یآ هت 


برای تولید کلاژن ضروری است که ماده کلیدی برای حفظ سلامت پوست و 
مو محسوب می‌ شود .ویتامین ۸ هم یک ماده مهم برای پوست و چربی طبیعی 
مو, است و سطوح پایین آهن نیز می‌تواند خطر ریزش مورا افزایش دهد. 
سلامت گوارشی 

از تسا کے ایا کے وی فا لاب کر ار 
کمک کند .مصرف این نوشیدنی احتمال پرخوری را کاهش داده و به اجابت 
ماج راحت کمک می کند.البته فیبر غذابی احتمال ابتلا به پیوست را هم 
کاهش می‌دهد. 

بیماری قلبی یکی از دلایل اصلی مر گ ومیر مردم در جهان است و حفظ سلامت 
خوب قلبی عروقی یکی از فواید مصرف آب اسفناج است. این نوشیدنی حاوی 
فولات به نام اسید فولیک و ویتامین 8٩‏ نیز شناخته می‌شود. که به کاهش 
خطر سکته مغزی» سخت شدن دیواره سرخ رگ هاء و حفظ انعطاف پذیری 
رگهای خونی کمک می کند. این موارد در پیش‌گیری و ریکاوری از حمله قلبی 
کلیدی هستند. سطوح بالای نیترات در اب اسفناج نیز می‌تواند مدت زمان 
ریکاوری پس از حمله قلبی را تسریع کند. 

نکته هایی برای تیه نوشید نی اسفناج 

اگر علاقه چندانی به آب اسفناج خالی ندارید می‌توانید نکته‌های زیر رابرای 
بهبود عطر و طعم آن مد نظر قرار دهید: 

یک پایه از خیار, کدو سبز. کاهوی رومی و هویج یاجعفری تهیه کنید. آنها 
دارای یک شیرینی طبیعی بوده و مکملی خوب برای اسفناج هستند. 
همچنین می‌توانید به نوشیدنی خود ادویه‌ها و گیاهان دارویی که به بهبود عطر 
و طعم کمک می‌کنند. اضافه کنید. اما این کار رابه آرامی انجام دهید تازمانی 
که به عطر و طعم دلخواه بر سید. 

آب اسفناج ممکن است عطر و طعمی قوی برای شما داشته باشد و شما 
می واد ان رانا عصار‌های دنگر ماد کر لمو تا سب تر کت کا 
گاهی اوقات به جای اند کی شیرینی شاید به اند کی تندی و گر ما علاقه داشته 
باشید.در همین راستاء شما می توانید افز ودن فلفل هالوپینو یا چیلی قر مز به 
آب اسفناج را مد نظر قرار دهید. 

از دیگر ادویه هایی که می‌توانید برای بهبود عطر و طعم آب اسفناج مد نظر 
قرار دهید نعناع و زنجبیل است. 

آب سیب و لیمو نیز می‌توانند به بهبود عطر و طعم این نوشیدنی کمک کنند. 
افزودن میوه‌هایی مانند سیب. آناناس, و موز به مخلوط کن همراه با اسفناج 
می‌تواند به طور طبیعی عطر و طعمی شیرین برای شما به ارمغان آورد. 
برخی افراد به اب اسفناج شیر اضافه می کنند که نه تنها مواد مغذی بیشتری 
به این نوشیدنی اضافه می کند. بلکه بافتی کرمی و نرم به آن می‌بخشد. 


دهان خارج کردن حرارت اضافی از بدن» رفع 


خوهدرزاسیب‌هدرمان‌کنید 


ب کا ود ا ات کر 
شاداب نگه داشتن بدن و بالابردن توان بدن برای 
مقابله با حملات ویروس‌ها و میکروب‌ها موثر بوده 
لذامصرف آن برای همه سنین توصیه می‌شسود. 
کمجتی ن ادو از سے فاراحے وای دای 
مانند خشکی پوست. تر ک خورد گی پوست و رنگ 
پریدگی را برطرف می کند. ۲ 

علاوه بر اینها وجود املاحی مانند آهن,. منیزیم. 
کلسیم و پتاسیم در سیب درد مفاصل را برطرف 


۳۶ 


۳ دی ٩۲‏ اطلاعات‌هفتگی 


طرفی از دیگر فواید این ماده مهم و اساسی این 
است که با کتری‌های موجود بین لثه و دندان را 
از بیسن می‌برد و به گفته پزشکان می تواند نقش 
میکر وب‌های موجود در بدن اشاره کر د؛از طرفی 
به دلیل وجود فیبر بالا در سیب این ماده در هضم 
می کند؛ همچنین جلو گیری از چاقی. درمان ز خم 


گرفتگی صدا و درمان التهاب کلیه از دیگر فواید 
مصرف سیب است.قابل ذ کر است؛ موار د 
ذکر شده تنها بخشی از فواید این میوه 
اساسی و موثر در بدن است , 
لذاچه در طب نوين و چه 


در طب سنتی مصرف آن 
برای همه افراد توصیه 
شده چرا که مصرف ‏ 
سیب بدن را از هجوم 
میکروب‌ها بیمه می کند. 


پندفیرومادثه 


استخدام برای‌دز دی گوشی‌همر اه 
زن جوانی که با استخدام 
چندین سارق باند گوشی 
قاپهای تهران را تشکیل ۱ 


کشتن‌همسرپس از زایمان 
راز جسد سوخته یک زن در دامنه یکی از کوههای 
جنوبی مشهد با اعترافات همسرش فاش شد! 

هفته گذشته جسد زن جوانی که آثارسوختگی بر 


داده بود به دام افتاد. 

از ابتدای مهر ٩۷‏ سرقتهای 

سریالی گوشیهای تلفن 

همراه به دادسرای ناحیه 

لام به دال ان 

کار آ گاهان اداره ۱۸ پلیس آ گاهی تهران وارد عمل شدند. تااینکه 
ماموران ۴نفر را که سوار بر موتورهای تندرو بودند و با تهدید قمه 
واا را را ار 
کردند و در ادامه ۳ نفر دیگر هم هنگام سرقت گوشیهای گران قیمت 
دستگیر شدند. 

در ادامه بررسیها کار آ گاهان دریافتند که سارقان گوشیهای سرقتی 
رادر جلوی پاساژ علاءالدین به فر دی سابقه دار می‌فر وشند. 

بدین ترتیب مالخر نیز به دام افتاد و با دستگیری مالخر. همدستش 
ک ۰ کی تی ار ار 

وی پس از دستگیری مدعی شد که گوشیهای سرقتی گران قیمت را 
به شخصی که از اتباع یکی از کشورهای همسایه است. می فروخت 
ماه تا ار ار ری 
اعترافات مالخرهاء دو تن دیگر از کسانی که عامل انتقال گوشیهای 
سرقتی به خارج از کشور بودند. دستگیر شدند.در حال حاضر هم 
سارقان در زندان به سر می‌بر ند و دیگر متهمان این باند سر قت و 
قاچاق همچنان برای تکمیل تحقیقات در اختیار پلیس آ گاهی قرار 


دارند. 


پشت ولباسهایش مشهود و ژل آتش زا نیز در کنار 

جسد افتاده بود. پیدا شد.با کشف جسد و با توجه به 
اک این زن ج باسمان وک داست کارشناس ان یس دادند اوبه تازگی 
سزارین داشته است و در ادامه دریافتند ۴۸ ساعت پیش از کشف جسد. گزارش 
ناپدید شدن زنی با مشخصات مقتول به پلیس اعلام شده بود. 
با توجه به این گزارش و شناسایی هویت این زن و تحقیق از خانواده‌اش کارآ گاهان 
به همسر او مظنون شدند و پس از دستگیری همسرش او گفت: همسرم ۱۰ روز قبل 
زایمان کرد و دو روز پیش از خانه خارج شد و دیگر برنگشت و من از او خبری ندارم 
و با ادامه بازجوییها او سرانجام لب به اعتراف گشود و گفت؛ روز حادثه من به اتفاق 
همسرم بچه را برای آزمایش به بیمارستان می‌بردیم که در مسیر بین ما جر و بحث 
شد و من با قفل پدال به سر و صورتش کوبیدم و جسدش رادر کوه انداخته و سپس با 
خرید ژل آتش زا قصد سوزاندن جسد را داشتم که تنهاپشت او آتش گرفت. 
با این اعترافات متهم برای تکمیل تحقیقات در اختیار پلیس آگاهی قرار گرفت. 


شش متهم که با استفاده از تجهیزات کامل 3 

اقدام به برداشت ۶ تن سنگ و خاک طلا | 

کرده بودند. از سوی پلیس به دام افتادند. 

با اعلام گزارشهای مردمی مبنی بر اینکه 

افرادی ناشناس در حال برداشت سنگ 

من و غا کار مها اراد از ایا ار ار اسان درق 
هستند. ماموران وارد عمل شدند و هنگام گشت در آن منطقه ۲ دستگاه نیسان و خاور 


بھای عسق 


چست ده جر 


یج مه 
IC‏ 


٩ 


9 ماری لول 


زندانی شدن به خاطر انداختن تف! 


پیک موتوری در تر کیه به خاطر تف کردن در پیتزای مشتریان 


در بازرسی از خودروها ۲ تن سنگ معدن طلا و ۴تن خاک طلا ویک دستگاه کوره | | به ۱۸ سال زندان محکوم 
ذوب و استخراج طلا کشف شد و در این رابطه سه نفر دستگیر شدند. متهمان در ند 
با جوییها به همدستی سه نفر دیگر اعتراف کردند که آنها نیز دستگیر وبازداشت | | این پسر ۱۸ ساله ترک که 


متهم نیز پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع قضایی شدند. 


مسئول رساندن سفارش 
مر ان ود هنگام ار 
سفارشها در خیابان داخل تمام 
پیتزاها اب دهان می‌ریخت یا 
تکهای از پیتزارامی‌خورد و 
تصاویر این مرد جوان به شکل 
اتفاقی از سوی دوربینهای 
مداربسته یکی از خیابانها هنگام تف کردن ثبت شد. 

پسر جوان هم به خاطر این کارش دستگیر شد و در بازجوییها گفت: 
من تمام پیتزاهای مشتریان را آلوده به اب دهان نمی کردم و اين 
حر کت مختص بعضی از مشتریها بود. 

ی را را 
غیراتسانی متهم این احتمال وجود دارد که او بیماربهایش را از 
طریق بزاق به مشتریان منتقل کرده‌باشد پس باید مورد ازمایش 


قرار بگیرد! 


حواب منفینامز دمشکل ساز شد 
معلم قزاقستانی هنگامی که نامزدش درخواست ازدواج 
وی رارد کرد جانش را گرفت. 
چندی پیش در کشور قزاقستان. معلم ۲۶ ساله‌ای در یک 
حر کت بی ر حمانه نامزد پزشک خود رابه قتل رساند ودر 
ادامه سرش راازتن جدا کر د.بنا به گزارشهاهنگامی که پدر 
ومادر خانم د کتر با ازدواج او مخالفت کردند. وی به اجبار 
نامزدی‌اش رابه هم زد اما نمی‌دانست این کار به قیمت 
جانش تمام خواهد شد چون نامزدش پس از کشتن خانم 
درو بای اه خودس راهم دراه کت با تمرم 0 » 
شکم و کلیه‌اش وارد کرد اما در این لحظه ماموران سر رسیدند و او را نجات دادند. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۲ 


مصطفی گلیاری 


پروانه گیر کرده و نمی‌داند چه کند. از من 
خواهش کرد قصه‌اش را در جور دیگر بنویسم تا 
خوانند گان اطلاعات هفتگی او را راهنمایی کنند. 
همه ما گاهی گیر می کنیم و خودمان نمی توانیم 
تصمیم بگیریم. پروانه هم در چنین وضعیتی است. 
او دختری سی و شش ساله است که چندی پیش 
تخصص زنان و زایمانش را گرفت و در یکی از 
بیمارستانهای تهران مشغول شده. بچه تهران است 
و خانواده فرهنگی و نسبتاً مرفهی دارد. خودش هم 
ای اتسار سای کی و چیه 
سال در شهرهای دوردست تنها زند گی کرده و از 
مسیر دختر خانواده‌دار و باشخصیت دور نشده. 
پروانه پول را مهم می‌داند اما برایش اصل فیس . 
مار ال ام یرای کے آرامش ورد 
بوده و هنوز هم چنین عقیده‌ای دارد. خواستگارهای 
پولداری داشته که چون حس کرده‌با انها راحت 
دست وبه ارام نمی رسد حواب رد داده. 
یکی‌شان فوق تخصص خون داشست. از خاندان 
پول‌داری هم بود ولی چون بدبین و بد گمان بود. 
عطایش را به لقايش بخشید. 

یک سال قبل از اینکه کارش در آخرین شهر 
تمام شود و به تهران بر گردد. با گودرز آشناشد. 
را را 
ویزیت می کرد. آن زن به زبان فارسی مسلط نبود. 
پسرش را که بیرون بود. صدا کرد و گفت: "گودرز 
ببین خانم دکتر چی میگه. پروانه توضیحاتش را 
به گودرز گفت. وقتی که آنها رفتند. پروانه متوجه 
شد پسر آن خانم کتابش را در مطب جاگذاشته. در 
پایان کار اداری, پر وانه کتاب رادر کیسه‌ای نایلونی 
گذاشت و به پذی رش داد. پس‌فردا که شیفت 
پروانه بود همان جوان یعنی گودرز به مطب آمد 
و از اینکه کتابش راجا گذاشته و د کتر رابه زحمت 
انداختهعذرخواهی کرد. و گفت: اس کتاب روتازه 
خریده بودم. خوندینش؟" پروانه گفت نه. گودرز 
گفت: پس این کتاب تقدیم به شما." پروانه هدیه 
او رارد کرد و گفت اصلا فرصت کتاب خواندن 
ندارم. گودرز کنار دماغش راخاراند و گفت: من 
بااینکه ادم خودشو در کار غرق کنه» مخالفم. ادم 
باید اوقات فراغت داشته باشه, منم خیلی کار دارم 
ولی همیشه برای خودم وقت می‌ذارم بنابراین 
هميشه آرامش دارم. من شغلم طوریه که می‌تونم 
همیشه خدا کار داشته باشم ولی میگم زندگی و 
اراس وع ال ودنا یل ورا 
گفت: "مر سی از حرفاتون... فکر کنم مریض دارم." 
گودرز بی‌اختیار دستی به چانه خود کشید و گفت: 
"اوه بله! ببخشید که وقتتون رو گرفتم." و سمت در 
رفت. قبل از بیرون رفتن» عقب گرد کرد و کارتش 


۳۸ 


۳ دی ۹۷ اطلاعات‌هفتگی 


ایی هم یک شوه دوتطیی دی کر 


راروی میز او گذاشت و گفت: "شما توی این شهر 
غریب هستین. به پاس محبتی که در حق مادرم 
کردین, لطفاً هروقت کاری داشتین» خبر بدین. 
بنده در خدمتتون هستم. ... و سریع رفت. 

گودرز مهندس مکانیک بود و برای راهآهن 
کار می کر د. در خانواده‌ای متوسط متولد شده بود. 
پدرش درس نخوانده بود ولی مکانیک خوبی بود 
و تعمیر گاه کوجکی داشت. انگار گودرز استعداد 
فنی بودن را از پدرش به ارث برده بود. او برادر 
بزرگتری دارد که ر تبه کنکورش دو رقمی بود و 
تا ترم سوم از ممتازهای دانشکده بود اما عاشق 
شد و با محبوبش به اختلافاتی رسید و از شدت 
افسر دگی درس رارها کرد. حالا پیش پدرش کار 
می کند. گودرز دو خواهر هم دارد که یکی‌شان 
طلاق گرفته و به خانه پدر بر گشته, آن یکی در 
آلمان دانشجوست. 

گودرز دو روز بعد به مطب پروانه زنگ زد 
وبا هیجان گفت: می‌خوام امشب شما رو واسه 
شام دعوت کنم. لطفاً نگین نه چون یه برنامه عالی 
واسه امشب تدارک دیدم. پروانه تشکر کرد و 
گفت امشب شیفت دار د. گودرز اصرار کرد و گفت 
مگر نمی شود کسی راجای خودت بگذاری؟ پروانه 
گفت نمی‌شود. 

ساعت ده شب از نگهبانی به د کتر پروانه 
اطلاع دادند که آقایی آمده و می‌خواهد شمارا 
ببیند. پروانه پایین رفت و دید گودرز است که شام 
و سالاد و دسر آورده و انها رادر بسته‌بندیهای 
زیبا و شیکی در سبدی گذاشته. پر وانه گفت: "چرا 
زحمت کشیدین؟ اینجا ساعت هفت به ما شام 
دادن." گودرز کمی سرفه کرد و گفت: "بو کنیم 
اطلسی تازه بیمارستان را... لطفاً هدیه منو ببرین 


با دوستتون میل کنین." پروانه گفت: "من اینجا با 
کسی وارد رابطه دوستی نشدم. "و سبد را گرفت و 
به نگهبان داد و گفت: "مادر این آقا بیمار ما بودن 
که شکر خدا حالشون خوب شده و برای تشکر این 
سبد رو آوردن. خدمت شما باشه." و به گودرز 
گفت: باید برم سر مریض. مرسی از لطفتتون." 

جور دیگر: 

پروانه چند سال تنها زندگی کرده بود و این 
اولین بار نبود که مردی سعی می کرد به او نزدیک 
شود. او از دختران دانایی بود که مراقب دل خودش 
بود و از اینکه جوان قد بلند و جذابی به او توجه نشان 
داده بود. دستیاچه نشد. وا کنشهای او به کنشهای 
گودرز عاقلانه و مدبرانه بود و ضمن رعایت ادب. 
طوری رفتار کرد که گودرز بفهمد مایل نیست با او 
دوست شود ولی گودرز هم کسی نبود که از قصدش 
منصرف شود. ما فعلاً از گذشته و از برنامه‌هايش 
خبر نداریم امااز آنچه که گذشت. می شود نتیجه 
گرفت که قبل از اینکه به خواسته‌های طرفش 
توجه کند. به خواسته‌های خودش توجه می کند 
و آدم دقیق و نکته‌سنجی نیست. اگر جور دیگر 
به زند گی نگاه می کرد کتابش راجا نمی گذاشت. 
یاوقتی که کتابش رااز پذیرش می گرفت. تشکر 
می کرد و می‌رفت. لازم نبود به مطب برود و تشکر 
کند و درباره کتاب حرف بزند و برای سبک زند گی 
ارو کے در ےر د رها ی 
انجام نمی‌دهیم. جاگذاشتن کتاب و پس گرفتنش 
موضوع زیاد مهمی نیست که بخواهیم خیلی تشکر 
کنیم. اگر مردی با دختری چنین برخوردی داشته 
باشد. آن دختر نتیجه می گیرد که او به قصد 
مخ‌نوازی جلو آمده. رفتار بعدی گودرز هم مال 
مردم جور دیگر نبود. او یه کاره و چای را نخورده 


پسر خاله می‌شود و پروانه را به شام دعوت می کند 
حتی می‌گوید قبول کن چون من برای امشب 
تدار کهایی دیده‌ام. اینجا هم خودخواستگی او را 
نشان می‌دهد. کار سومش هم ناجورتر بود: سبد 
عاشقانه شام به بیمارستان می‌برد و عقلش به این 
قد نمی‌دهد که در بیمارستان زود شام می‌خورند و 
کلاً بیمارستان آن هم در شیفت شب جای مهمانی 
دادن نیست و کادر پزشکی کلی گر فتارند. به این 
هم عقلش قد نداد که آدم برای تشکر از د کتر 
سبد گل می آورد نه یک سبد غذا! 

کوششهای عاشق: 

گودرز به رفتارهای هیجانی خودش ادامه داد 
و سعی کرد خودش رابه او بشناساند. پروانه نتیجه 
گرفته بود که گودرز آدم خودساخته‌ای است که 
قدر زند گی رامی‌داند. موّدب است ‌اماهنوز کمی 
خام است. شاید دلیلش این بود که گودرز سه 
سال از پروانه کوچکتر بود. نگاهش پر از عشق و 
مهربانی بود. به پروانه گفته بود آرامش را بهترین 
موهبت می‌داند. به حق و حقوق خانمها احترام 
می گذارد و هیچ یک از خصلتهای مر دسالارانه را 
قبول ندارد. پروانه هنوز تحت تأثیر قرار نگرفته 
بود ولی گاهی به او فکر می کرد. 

بااینکه گودرز از پروانه جوابی امیدوار کننده 
نشنیده بود. ناامید نشده بود و به کوششهایش 
ادامه می‌داد اما زمان داستت می‌گذشت و پروانه 
داشت به تهران برمی گشت. گودرز اصرار کرد که 
با او تا تهران بیاید. پروانه قبول نکرد ولی گودرز به 
صندلی عقب تر بود و از مهماندار خواست جایش 
رابا کسی که کنار پروانه نشسته عوض کند. وقتی 
که مهماندار خواست برای تقاضای او اقدام کند. 
پروانه مخالفت کرد. در فر ود گاه تهران گودرز جلو 
آمد و گفت: "سعادت نداشتم کنار شما باشم. من 
فقط به این دلیل به این سفر اومدم که کنار شما 
باشم. پروانه از نظر عاطفی از کار او خوشش آمده 
بود ولی عقلش مخالف بود بنابراین پيشنهاد گودرز 
را که گفت با یک تاکسی بروند. رد کرد و رفت. 

گودرز هم تاکسی گرفت و دنبال تاکسی پروانه 
راه‌افتاد. همز مان با پیاده شدن او سرش رااز پنجره 
تا کسی خودش سرون آورد و تسان داد دنال 
بوده. بعدهاوقتی که پروانه از او پرسید بااینکه 
سمج بودی؟ گودرز گفته بود: "فال حافظ گرفتم. 
این بیت اومد: 

گرچه وصالش نه به کوشش دهند 

هرقدر از دل که توانی بکوش!" 

گودرز کارش را به تهران انتقال داد و آنقدر 
کوشش کرد تا پر وانه به اواجازه‌داد به خواستگاری 
بیاید. مادر و خواهر و برادر گودرز به تهران 
آمدند. بهترین لباسهای خود را پوشیدند و با یک 


کادوی سنگین به خانه آنها رفتند. پدر و مادر 
پروانه گفتند ما به عقل دخترمان اطمینان داریم و 
اگر تشخیص داده که گودرز شوهر مناسبی است. 
حرفی نداریم. مادر گودرز هم گفت هر شرطی 
داشته باشید. قبول می کنیم. پروانه حق طلاق 
و شغل و مسکن و هزار سکه مهریه خواست. و 
گفت هر دو با هم کار می کنیم و خانه و زند گی 
مشترک می‌سازيم. گودرز و خانواده‌اش شر طها 
راپذیرفتند و سریعتر از سریع عقد کردند و پروانه 
برای اولین بار در عمرش اجازه داد مردی در 
خیابان دستش رابگیرد. 

چند روز بعد پدر پروانه کارت بانکی‌اش رابه 
دخترش داد و گفت با گودرز برو وسایل خانه بخر. 
مادرش هم گفت فا کتور یادت نرود. به اسم خودت 
کر رامات ےے کد ار حرید وود دال 
گودرز رفت و به خرید رفتند. اول یخچال خریدند. 
پروانه به فروشنده گفت فا کتور لطفاً. فروشنده 
گفت: "ما نمی‌تونیم فا کتور واقعی بدیم چون اگه با 
قیمتی که تصویب کردن بفروشیم. کلش ضرره." 
پروانه گفت: "بايد فا کتور روبه پدر و مادرم نشون 
بدم و قصد شکایت و اعتراض ندارم. فروشنده 
قانع شد و پرسید به چه اسمی صادر کنم؟ پروانه 
فامیلی خودش را گفت: آرضایی. ‏ فروشنده نوشت 
آقای رضایی. پروانه گفت: " لطفاً بنویسین خانم 
پروانه رضایی." وقتی به فروشگاه دیگری رفتند و 
خرید دیگری کردند. باز هم پروانه فاکتور خواست 
وهمان اول گفت به اسم پروانه رضایی بنویسین. 
بعدش که بیرون آمدند. گودرز پشت چشمی نا زک 
کرد و گفت: "این گیری که به فا کتور دادی چیه؟ 
چرااصرار داری فاکتور به اسم تو باشه؟ اینجوری 
شخصیت منو می‌بری زیر سوّال و فروشنده فکر 
می کنه از ترس اینکه بعد ا یخچال رو نفروشم. 
فاکتور رو به اسم خودت می‌زنی. " پر وانه گفت: "اول 
دارم با کارت بابام خرید می کنم. چرا فا کتور رو به 
اسم تو بزنم؟ سوم هم اینکه چرا ذهن خوانی می کنی 
واز طرف فروشنده قضاوت می کنی؟" گودرز به 
حالت قهر نشست و سکوت کرد. 

چند روز بعد پروانه به گودرز پیام داد موافقی 
شام بریم بیرون؟ گودرز گفت عالیه. پروانه با 
ماشین خودش دنبال او رفت. دیروز ماشینی جلوش 
پیچیده و تصادف مختصری شده بود برای همین 
آن روز آهسته و محتاط رانند گی می کرد. بااین‌حال 
به‌موقع رسید و گودرز سوار شد. پروانه پرسید: 
"بریم کجا؟ گودرز گفت: بریم طرف پایین." 
پروانه راه افتاد. کمی بعد بوق زد تا ماشین کناری 
متوجه او باشد. گودرز گفت: "چقدر بوق می‌زنی! 
اون بات ی هیا ری تا راک 
"چشمم از تصادف تر سیده. "چند قدم بعد ماشینی 
می‌خواست بپیچد. پر وانه بوق زد. گودرز گفت: 
"عزیزم این دیگه بوق زدن نداشت. بلد نیستی. 
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نشین پشت فرمون. ‏ پروانه راهنما زد و کشید کنار 
و گفت: "به جای اینکه به من آرامش بدی, تمر کز 
و آرامشم روبه هم می‌زنی. بهتره خودت رانند گی 
کنی. گودرز پیاده شد و پشست فرمان نشست و 
گازش را گرفت. و هیچ بوق نزد. وارد بز رگراه شد 
و دنده را در چهار گذاشت و گفت: "حس می کنم 
من رو دوست نداری و هر وقت گفتی دوستم داری, 
دروغ بوده." پروانه گفت: چه حرف مزخرفی! 
من واسه رسیدن به چه نیتی به دروغ بهت گفتم 
دوستت دارم؟ از این دروغ چی گیرم میاد؟ گودرز 
گفت: "تو دوست داشتی با یکی از همکارات که اونم 
مثل تو تخصص داره ازدواج کنی. پروانه پرسید: 
"کدوم‌همکارم؟" گودرز گفت: "فرقی نمی کنه. تو 
دوست داشتی با یه متخصص پولدار ازدواج اک 
پروانه گفت: "اگه می‌خواستم شوهرم متخصص و 
پولدار باشه. چرا تو رو انتخاب کردم؟ من دنبال 
آرامش بودم نه پول. انگار نه به پول رسیدم نه به 
ازاسی. کو درز باسرعت و تر ناک مان را 
کنار کشید و با تمام قدرتش ترمز دستی را کشید 
و گفت: "من احمقم که دنبالت راه افتادم. تو مدام 
منو تحقیر می کنی. "و چند بار خیلی محکم به سر و 
صورت خودش زد بعد از ماشین پیاده شد و رفت. 
پروانه خیلی ترسیده بود. چند دقیقه بی‌حر کت بود 
وفکرش کار نمی کرد. گودرز از رفتنش پشیمان 
شد وب رگشت و گفت: "اومدم که برسونمت خونه." 
پروانه گریه می کرد و بی‌دلیل عذرخواهی می کرد. 
گودرز گفت: "تقصیر خود ته. با من صادق نیستی. 
از اینکه زن من شدی پشیمونی. آرزوهای بز ر گی 
داری که فکر می کنی با من به اونانمی‌رسی. دائم 
به من توهین می کنی." پروانه با گریه پرسید: ایه 
نمونه بیار تا دیگه تکرار نکنم. گودرز گفت: "فعلاً 
تمر کز ندارم. اما تو دختری هستی که به مادیات 
زیاد اهمیت میدی وارزش آدما رو با پولشون 
حساب می کنی." گریه پروانه بیشتر شد و گفت: 
من کی گفتم پول از همه چی مهمتره؟ یادته بهت 
گفتم یه خواستگار خیلی پولدار داشتم ولی ردش 
گودرز از اخمش برنگشت و او را به خانه‌اش رساند 
و خودش پیاده شد و سریع رفت. نیم ساعت بعد 
پیام عذرخواهی داد و پيشنهاد کرد این موضوع را 

فردا غروب گودرز پیام داد که موضوع مهمی 
پیش آمده و باید به شهرش ب رگردد. پروانه پرسید 
چی شده؟ گودرز گفت: "یک موضوع خانوادگی 
است. در یک هفته‌ای که نبود. فقط چند پیام 
کوتاه داد و گفت برای برادرش مشکلی پیش 
آمده. پر وانه یادش آمد که یک بار گودرز گفته 
بود برادرش خودزنی می کند. مشکوک شد ولی 
ترجیح داد فضولی نکند. در مدتی که تنها بود. 
دنبال کارهای عقب‌افتاده‌اش رفت و سرش کاملا 
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بقیه در صفحه ۴۹ 


مصطفی گلیاری 


تمامیی اسامیی مستعار وهر گونه تشایه. اتفاقی است 


رعناوارد خانه شد. با صدای بلند گفت: "بازم 
بوی مواد؟ کیف سنگین و پوشه‌ای را که پر از 
ورقه‌های امتحانی بود. روی میز انداخت و در 
ادامه رو به اتاقی که درش نیمه‌باز بود گفت: "من 
باید از صبح تا شب جون بکنم شماها هم راحت 
بشینین و مواد بزنین. " شوهر و داماد و دخترش 
ان توبودند. کسی جوایش رانداد. دامادش 
آهسته پا شد ولای در رابست و گفت: "مير غضب 
اومد." و دوباره سه‌تایی رفتند توی دود. رعنا به 
آاشپزخانه رفت و با مانتو مقنعه اداری و غرغر 
کنان مقداری بادمجان و گوجه‌فرنگی سرخ کرد 
و بلند گفت: 

"آهای شازده‌ها شام حاضره بفرمایین ميل 
کنین. ماهیتابه را کف اتاق گذاشت. سفره 
نان و چند قاشق هم آورد و معترض تر از قبل 
گفت: "خیلی براتون سخت بود دو تا نون سنگک 
بخرین؟" منتظر آنها نشد و چند لقمه خورد. 
یک بشقاب هم برای مینو برد که بالای را‌پله 
بود و درس می‌خواند. مینو دختر دومش بود که 
تاب دیدن حیدر و پدرش رانداشست. مادرش 
بالای راه‌یله جایی برای او درست کرده بود که 
وقتی از مدرسه برمی گشت. برود آنجا و درس 
بخوان د. دختر بز رگش مینا تازه عروسی کرده 
و چون شسوهرش بیکار بود فعلا شده بود داماد 
سر خانه. 

از آن خانه هميشه بوی مواد و اعتیاد و نشتگی 
و خماری می آمد. شوهرش معروف به تیمسار از 
قدیم تریا کی و نیمه بیکار بود. شانس آورد و ارثی 
به او رسید و این خانه را خرید. کمی هم برايش 
پول ماند که خرج دود ودمش کرد. معیشت خانه 
با رعنا بود. معلم بود و دو شیفت کار می کرد. با 
صرفه‌جویی‌های شدید خرج و دخل را متوازن 
نگه می‌داشت. امشب سنگ تمام گذاشته بود که 
بادمجان و گوجه پخته بود. 

چقدر برای دخترهایش آرزو داشت!چه 
می‌دانست مینا احمق می‌شود و در نوجوانی به 
حیدر دل می‌بازد. حیدر همپالکی تیمسار بود و با 
هم مواد می‌فر وختند. حیدر از آن کنگر خورهای 
لنگرانداز بود و به خانه آنها رفت و آمد داشت. و 
خیلی سریع وارد مخ تیمسار و مینا شد و در چشم 
برهم زدنی شد داماد خانواده. مینا پانز ده ساله 
بود. در کی از زند گی زناشویی نداشت. معتاد هم 
نبود اما از بس شوهر و پدرش رادید که با هم 
دود می گیرند» خودش هم وارد دایره سیاه انها 
شد. تیمسار می‌خندید و توی سر حیدر می‌زد که 


ve 


مینارو معتاد کردی. حیدر هم می‌خندید و توی 
سر او میزد که تره به تخمش میره مینا به بابا! و 
هرسه غش می کر دند از خنده. 

خبر بد این بود که مینا باردار بود. رعنا به 
مینا می‌خندید که چه بهتر! جمعمون جمع بود 
یکی‌مون کم بود. مواد روی منطق و استدلال 
او اثر بدی گذاشته بود و فرق شوخی و 
جدی و سود و زیان را نمی‌فهمید. 

مینا در هشت ماهگی درد زایمان 
گرفت و پسر دو کیلویی او متولد شد. 
بچه را چند روز در دستگاه گذاشتند ۱ 
گذاشتند نوید. خوابش خیلی کم بود. 
هر وقت هم که بیدار بود. گریه‌های 
نگفته بودند مادر بچه معتاد اننسنت. ۱ 
اعصاب کل خانه از گریه‌های نوید 
ریش‌ریش بود. هر روز دعوا بود. 
مینو امتحان داشت و غر می‌زد که ۱ 
شبها از صدای بچه خوابش نمی‌برد. 
شب از خستگی زیاد زود می‌خوابید 
ولی گریه‌های نوید خوابش را آشفته 
پول. خدا می‌داند. 

حیدر رفت و تاسه ماه از او خبری 
نشد. فامیلهایش هم می گفتند از او خبری ندارند. 
پس از سه ماه یک روز صبح امد و پسرش را 
برداشت و بی‌هیچ توضیحی رفت. مینا خواب 
بود. تیمسار داشت دود می گرفت اما حیدر حتی 
سلام علیک هم نکرد و با بچه رفت. وقتی که مینا 
بیدار شد و فهمید چه شده. یکهو صاحب مهر 
مادری شد و به هرجا که می‌توانست. سر زد و 
باادست خالی و خمار بر گشت. حتی دیوارها هم 
از اینکه دیگر صدای گریه نوید را نمی‌شنیدند. 
افسر ده بودند. مینو که هميشه از فریادهای او ذله 
بود. حالا در سکوتی که پیش آمده بود. 

تمر کز نداشت و نمی‌توانست بخوابد. تیمسار 
هم ناراحت بود اما بیشتر برای از دست دادن 
هم‌دودش غصه می‌خورد تأ نوه و دخترش. 
عملش بالا رفته بود و هرچه می کشید و تزریق 
می کرد. قانع نمی‌شد. 

شبی به داروخانه رفت و الکل خرید و هی دود 
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و در سحرگاهی خلوت. قلبش به مررخصی ابدی 
رفت. بعد ازظهر بود که فهمیدند مرده است. 

مینواز پاگرد به خانه بر گشت وبا مادر عصبی 
و خواهر معتاد و گریانش محشور شد. صبحها 
مثل جسمی بی‌روح به دبیرستان می‌رفت. وقتی 
برمی گشت. مینا تازه بیدار شده بود و داشت 
چای می‌خورد که راه نفسش برای دود گرفتن باز 
شود. و وسط چای و دود آه می کشید و در فراق 
پسرش گریه می کرد. 

رعنابه مین پولی نمی‌داد و معلوم نبود موادش 
را چطور تأمین می کند. مینو حدسهایی میزد ولی 
دلش نمی‌خواست باور کند. هر وقت شک به 
جانش می‌افتاد. کف دست خودش تف تف 
می کرد و می گفت خدایا توبه. 

سه سال بعد حیدر تقاضای طلاق داد و گفت 
اگر بچه‌ات را می خواهیء بیا طلاق توافقی بگیریم. 
مینااشکها ریخت که بی‌معرفت مگر تو نبودی 
که عاشق و خسته من بودی؟ چراستم می کنی؟ 
حیدر فقط می گفت اگر نوی د رامی‌خواهی بیا 


پی‌دردسر طلاق بگیریم. 

قاضی حکم طلاق را صادر کرد و گفت مادر 
بچه حق دارد بچه‌اش را تا هفت سال نگه دارد. اما 
وقتی که اسناد طلاق را امضا کردند و از محضر 
بیرون آمدند. حیدر پا به فرار گذاشت و بار دیگر 
ناپدید شد. مینا مثل آدم مال‌باخته‌ای که جواهر 
گرانبهایی رااز او ربوده‌اند. هر وله کنان به هر 
دری زد و دنبال پسرش گشت اما حتی بادی 
بدبوی هم کف دستش نگذاشتند. شاید قاضی 
حق داشت که دنبال کارش رانمی گرفت چون 
فهمی ده بود مینا معتاد است واو بین یک پدر 
معتاد و یک مادر معتاد. طرف پدر را گرفته بود. 
اماغریزه‌مادرانه مین‌ااو را وادار می کرد دنبال 
پسرش بگردد. 

نويد نه به اختیار خودش متولد شده بود و 
نه به اختیار خودش بود که پدر و مادری معتاد 
داشته باشد. تولد زودرس او هم به اختیار خودش 
نبود. طلاق و گرفتاریهای بعدش هم به اختیار او 
نبود. حیدر او رابه شهری دیگر برد و ساکن خانه 
یکی از دوستانش شد که شیره کش خانه داشت. 
او وارد باند قاجاق شده و بچه را به پیرزنی سپرده 
بود که در آن خانه کار می کرد. گریه‌های نوید 
قطع شد. دایه پیرش وقتی که تریاک بسته‌بندی 
می کرد. گاهی انگشت تلخش را در دهان نوید 
می گذاشت و کود ک تلخ سر نوشت. نشئه می‌شد 
و آرام می گرفت. گریه‌دار است که بگویم او طعم 
تلخ انگشت پیرزن را به طعم شیرین شیر ترجیح 
میداد. زبانش به جای اینکه از شیر بر فک بزند. 
از تریاک سياه شده بود. 

حیدر گاهی بود گاهی نبود. بین او و 
رفت و آمدهایش یک خط ویژه هم داشت که 
اور مستقیم به زندان می‌برد. وقتهایی که به 
پیسی می‌خورد و شپش در جیبش قمار می‌زد. 
خودش می‌رفت جلو پلیس جرمی می کرد تا او را 
به زندان ببرند و چند ماه‌نان و اب داشته باشد. 
دراین بود و نبودها نويد نمرد و زنده ماند. زنان 
و مردانی که به خانه پیرزن می |مدند. دلشان به 
رحم می آمد و گاهی شکلات و آبنبات و پفک 
و چیپس به او نشار می کر دند. نوید لاغر و کوتاه 
بود. وقتی که هفت ساله بود. همه فکر می کر دند 
فوقش سه ساله باشد. بعضی‌ها به پیرزن یا به 
حیدر می گفتند این بچه رابه مدرسه بفرست 
ولی کسی اقدامی نمی کرد مخصوصاً که نوید 
شناسنامه نداشت چون پدرش ان رافر وخته 
بود. 

نوید بعدازظهر از خواب بیدار می‌شد. گر 
چیزی بود می‌خورد بعد می‌رفت جلو تلویزیون 
فیلمهای |اکشن می‌دید. چند بار شده بود که کسی 
سراغش نرفته بود و او تا صبح از جلو تلویزیون 
تکان نخورده‌بود. پسری هميشه گرسنه بود که 
هیچ کس حتی ذره‌ای داب معاشرت به او یاد 


نداده بود. 

مین‌ااز پسرش بی‌خبر بود. او برای اینکه 
نوید را پیدا کند. سراغ موادفروشها و خلافکاران 
می‌رفت چون حیدر هم خلاف و معتاد بود و 
ممکن بود کسی از خلافکاران از او خبری داشته 
باشد. مردی به او گفته بود حیدر رادر فلان 
شهر دیده. مینا سوار مینی‌بوس می‌شد و به آن 
شهر می‌رفت. همه محله‌های خلافکاران راوجب 
به وجب می گشت و بویی از پیراهن پسرش به 
مشامش نمی‌رسید. 

چند سال بعد بعنی وقتی که نويد ده ساله بود. 
یکی از خلافکاران شماره‌ای به مینا داد و گفت از 
حیدر خبرهای درستی دارد. مینا بی‌درنگ زنگ 
زد ولی کسی برنداشت. تا شب بارها زنگ زد و 
ام گذاشست‌تا آغرش مرفی با صدایی ژنگدار 
گوشی را جواب داد و گفت: بنال!" مینا قصه‌اش 
را گفت.مردپرسید: چند سالته؟ مینا گفت 
سی‌ویک.مرد به او آدرسی داد و گفت: بیا تا 
جای پسرت رو بهت بگم." مین تا خانه دوید و 
به مادر و خواهرش گفت جای نوید را پیدا کرده. 
او باید به یکی از شهرهای نز دیک می‌رفت و در 
بدترین محله آنجا وارد خانه‌ای می‌شد تانشانی 
پسرش رابگیرد. مادر مینا به مینو گفت با او برود 
و مراقبش باشد. 

میناقبل از ح ر کت مواد مفصلی زد وبا 
خواهرش به سوی مقصد ی رفتند که نمی دانستند 
آخرش چه خواهد شد. وارد محله خلافکاران 
شدند و خانه آن مرد را پیدا کردند. مینا به او 
تلفن کرد که رسیدیم. مرد گفت بیا بالا."مینا به 
خواهرش گفت: "تو همین‌جاباش تامن برم و زود 
بر گردم." مینو گفت: "مامان گفته تنهات نذارم. 
منم میام." با هم داخل شدند. جای خوفنا کی بود. 
گچ دیوارها تر ک تر ک و ريخته بود. بوی بدی 
می‌آمد. سوسکها در رفت‌وآمد بودند. یک گربه 
خمیازه می کشید و مردی پایین پله‌ها در رخوت 
افتاده بود. از پله‌ها بالا رفتند و وارد اتاقی شدند 
که با یک اتاق دیگر تودرتو بود. آن مرد به اتاق 
اولی آمد. لاغر و فرسوده بود. گفت: "مینابامن 
بیاد." مین‌ادنبال او به اتاق دوم رفت. لای در 
باز بود. مینو دید که چند مرد مشغول تزریق 
هستند. کمی بعد دید به مینا تزریق کردند. مرد 
فرسوده سرش را طرف مینو گرفت و پرسید: 
"تو نمی‌خوای؟" مینو گفت نه. مرد در را بست و 
چفت آن راانداخت. مینوبا سرعت از آنجا خارج 
شد و به مادرش زنگ زد. مادرش گفت: اونجا 
نمون. زود بر گرد خونه." مینو اما نرفت و جلو در 
منتظر ماند. 

یک ساعت بعد مینای سراپا نشئه بیرون 
آمد. مینو پرسید: "بلایی هم سرت آوردن؟" 
یا کت مهم یسک گوززاباشون ولے آدرس 
نوید رو گرفتم." 


آنها پرسان پرسان به محله بدمنظره 
دیگری رفتند و وارد خانه‌ای شدند از خانه 
قبلسی مخوف تر. پیرزنی با کسیه‌ای زباله که پر 
از دستمال کاغذی بود. از دری بیرون آمد و به 
آنها گفت: فرمایش؟ میتابالحنی کشدار گفت: 
"اومدم دنبال پسرم. " پیرزن گفت: 

"مگ اینجا مهد کود که؟" مینا گفت: "من 
مادر نویدم. زن سابق حیدرم." پیرزن کمی 
نگاهش کرد و کیسه زباله را زمین گذاشت و 
گفت: "حیدر به جرم مالخری افتاده زندون. 
میگن ده ماه از حبسش مونده. دير اومدی." 
مینا گفت: " گوربابای حیدر. من اومدم دنبال 
پسرم." پیرزن سمت پنجره‌ای رفت و به 
شیشه‌اش تقه زد. پسر بچه‌ای لاغر مردنی امد 
لب پنجره و آن را باز کرد. مینا و مینو سمت 
پنجره دویدند. مینا با گریه گفت: "نوید جان 
خودتی؟ من مادرتم." پسر ک گفت: من مادر 
ندارم‌بابام‌گفت هم ادرم رده" 

نوید لباسهایی کهنه و قامتی تکیده داشت. 
کود کی پنج شش ساله به نظر مىر سید که زردنبو 
هم بود و نگاهش هوشیاری اند کی داشت. پیرزن 
اصراری نداشت که نوید را نگه‌دارد ولی حاضر 
هم نبود او را مجانی تحویل بدهد. می گفت سالها 
خرج نوید و پدرش را داده. مینا هم می گفت از 
قد و قواره بچه معلومه که چقدر خر جش کردی. 
انها داشتند بحث می کردند و کار داشت بالا 
می گرفت امادو مشتری پولدار و خمار آمدند و 
تاسر پیرزن به آنها گرم شد. مینا دست نوید را 
گرفت و زد به چاک. 

اولین کارشان سوار شدن به مینی‌بوس و فرار 
بود. در شهر خودشان به فر وشگاهی رفتند و برای 
نوید لباس و کفش خریدند. بعد او رابه سلمانی 
بردند و موهای بلند و اشفته‌اش رااز ته زدند. 
نويد هیچ مخالفتی نداشت. تا آن روز به سلمانی 
نرفته بود. گاهی پیرزن با قیچی موهایش رامیزد. 
تا حالا به فر وشگاه نر فته بود. دنیا برايش عجیب 
بود. در خانه برايش دو تا تخم مرغ نیم بند پختند. 
نوید نمی‌دانست آن را باید چطور بخورد. همه جا 
را کثیف کرد. او را به حمام فرستادند. می گفت 
تاتحالا خمام ندید عایستانها زیر شیر آب وبا 
شیلنگ او را می‌شسته‌اند. بلد نبود با قاشق غذا 
بخورد. همه چیز را با دست می‌خورد. اسم خیلی 
از غذاها را نمی‌دانست. بسیاری از وسایل خانه 
رانمی‌شناخت. نمی‌دانست اگر جلو تلویزیون 
ننشیند. باید چه کار کند. 

مادربزرگش به او رحمت آورد و برایش 
تعدادی فیلم اکشن خرید اما رحمت مادربزر گ 
بیش از چند روز طول نکشید و اعلام کرد که 
"از امشب ساعت هفت و نیم خاموشی می‌زنم. 
همه باید بخوابند. اگر کسی خوابش نمی‌برد. حق 
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شی که 


آامی راده هست ٩‏ جوشن 


ی 


لاد د» خسته کننده است 


دسدن 


زیر نظر: محمد رضا مهد بزاده 


در کنج دلم 
در کنج دلم عشق کسی خانه ندارد 
کس جای در این خانة ویرانه ندارد 
دل رابه کف هر که نهم باز پس آرد 
کس تاب نگهداری دیوانه ندارد 
در بزم جهان جز دل حسرت کش مانیست 
ان شمع که می‌سوزد و پروانه ندارد 
۲ گفتا: چه کنم؟ دام شما دانه ندارد 
ای آه مکش زحمت بیهوده که تاثیر 
راهی به حریم دل جانانه ندارد 
از شاه و گداهر که در این میکده ره یافت 
جز خون دل خویش به پیمانه ندارد 
در انجمن عقل فروشان ننهم پای 
دیوانه سر صحبت فر زانه ندارد 
تا کی دار ودرا 
ده روزۀ عمر این همه افسانه ندارد 
پژمان بختیاری 


شک 

من همانم که برای تو دلش لک زده است 
تو به من یک کمی انگار دلت شک زده است 
تو مرا خوب نمی‌بینی و بدبین شده ای 
واز این روست که چشمان تو عینک زده است 
تو همانی که فقط مهر پس اندازت بود 
وک کی لر 
صورت دفترم انگار کک ومک زده است 
انقدر دور شدی تااثر فاصله‌ها 
روح تصویر مرا طرح مشْبّک زده است 
و تو در خاطر من ثبت شدی, شک نکنی 
که کسی دست بر آن روی مبار ک زده است 

اطهره رضایی - کرمان 


هر چه بیشتر می گریزم 

به تو نزدیکتر می‌شوم 

هرچه رو برمی‌گردانم 

تو را بیشتر می‌بینم 

جزیره‌ای هستم 

در آبهای شیدایی 

از همه سو 

به تو محدودم 

هزار و یک آینه 

از تو آغاز می‌شوم 

در تو پایان می گیرم 
کدران ی 


می گذشت 
موج ستاره از شب مهتاب می گذشت 
دوج هزار خاطره بی‌تاب می گذشت 
از انتهای این شب طوفانی شگف- 
کشتی ماه از شب مرداب می گذشت 
یک کله کو ار و را 
ای طالع بلند سحرنوش آفتاب 
رود کدام حادثه از خواب می گذشت 
یک آسمان ستاره به رگهای آینه 
چون تیر آذرخش ز سیماب می گذشت 
با رقص ماهیان به پایاب رود صبح 
روح ذ نهنگ از شط غر قاب می گذشت 
تصویر های مر گ ز چشمان ماه و سال 


اکبر بهداروند - باغستان کرج 


اما 

خیره 

دیدم سقوط را 

بر درختان پرهراس 
همان سال 

که از سالها رفت 
همان سو 

که از سوی چشم... 
همان جا 

لب بطالت ریه‌ها 
لب آبشش‌های ماهی پیر 
ديدم 

پوست ر 

کودتا کرده 


بر استخوان فر سوده... 


روی مو کوتاه... 

ریدم 

به رنگهای پریده روی آینه 

لكة نور 

نزدیک نزدیک بینی خورشید... 
نمی‌شنوم 


دلدا 
یلدا 
ات 
که گیسوی تو به ما داد 
تا هر چه در قدم زدنهای دو نفره پاییزی 


به هم بگوییم 


مونا خضرایی - آمل 


تقدیم به جانباز گرانقدر دکتر حاج محمد حسین غلامی 

اوچ رهایی 

جویا شدم یک قصه زیبا بگویم 

با قطره‌ها از وسعت دریا بگویم 

وقتی که دیدم آبی دریا توهستی 

آن قصة نا گفتة زیبا تو هستی 

وقتی که دیدم چفیه‌ات بوی خدا داشت 

پوتینهایت عطر خاک کربلا داشت 

وقتی که دیدم پیشکش کردی سرت را 

ر شمان ومام بیکرت ا 

هم رزمهای تو همه از جان گذشتند 

رفتند در راهی که هر گز برنگشتند 

تو یاد گاری از همان مردان مردی 

تو شاهد جان کندنی و اهل دردی 

باید بگویی که چه‌ها را دیده بودید 

آنگونه در امواج خون غلتیده بودید 

باید بگویی مر گ را دیدن چه سان است 

بخشنده‌بودن. ,چشم بخشیدن چه‌سان است 

باید بر ای یم داغ رامعنا کنی تو 

درس دفاع از باغ رامعنا کنی تو 

باید برایم از تن بی‌سر بگویی 

از زخمهای مانده بر پیکر بگویی 

باید بگویی قصه جان باختن را 

بر دشمن این خانه بی‌سر تاختن را 

چون در مقام یک شهید زنده‌هستی 

در ای اسان اس وهی 

راه تو راه راستین روشنایی‌ست 


شایان نقدی - تنکابن 


تو مثل باران 
یا که نه؟ 
صبح من از پلک زیبای تو پیدا می‌شود 
می‌شود صبحی به شبهايم بیاری, يا که نه؟ 
سر به زیر افکنده‌ای.اما نمی گویی چرا 
با تمام دردهایت ساز گاری یا که نه؟ 
می‌شود آیا؟...بگو پاسخ تو.... آری یا که نه؟ 


آمنه صادقی - اهواز 


کافی نیست 


تار احساس کرده‌ام این بارء کوک شهناز و باز کافی نیست 


پدرم 

مهربان بود... تو هم 
مهربان باش کمی با پدرم 
و دلش تنگ اگر شد. بگذار 
ساعتی, تنگ غروبی بر گردد 
به لب حوض و لب باغچه‌مان 
کوک شود 
واگر سرفه گرفتش 
بدوم چای بریزم 
شربت سینة او مانده 
لب تاقچه‌مان 

حسن فرازمند - ورامین 


# آقای صفر مدانلو کردی_؟ 
سروده‌اید: 
بایاد تو 

می‌زند جوانه 
می کند گل 
بلوط پیر خانة ما 


دراشعار کوتاه مضمون و حرف نهایی باید 
انرژی زیادی داشته باشد. بنابراین در شکار 


مضامین وبیان حرف پایانی دقیق تر و بهتر 


عمل کد 
# خاهم زهراخادمه پاکزاد -؟ 

وزن رارعایت کرده‌اید. اما قافیه را نه: 
آمدی زیبای من در جان من وارد شدی 


این دل ونر اتد راجو د ماک صاحب شدی 


کم کمک من سوختم در عشق روزافزون تو 
توبرای من همان سازنده ماهر شدی... 


"شدی" که عیناً در مصراع اول و مصراعهای 
زوج تکرار شده» ر دیف نام دارد و کلمه قبل از 


با هم قافیه کرده‌اید که درست نیست. 

# آقای مجید امینی - کرج 

بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 

از آن به دير مغانم عزیز می‌دارند 

" که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست 
وزن این بیت 


"مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلات است 


شجریان نشسته در نایم خوانده اواز و باز کافی نیست 
ملح چشمان و آن دو ابرویت. برده هوش از سر تفکر من 
خنده و چال گونه‌ات که د گر... دردسر ساز و باز کافی نیست 
می کشم ناز من به صد شیوه, می‌زنی پس تو با هزاران راه 
بین دستانت و دلم ای شوخ مانده‌این راز و باز کافی نیست 
غمزۀ جادویت چه افسونگر. طرَةٌ مشک سا چو افسانه 
شهرزاد از تواین چنین گردید. قصه پرداز و باز کافی نیست 
ای همه بی‌رقیب در پرواز. اند کی زیر پا نظر انداز 

این کبوتر به شوق دیدارت, شده شهباز و باز کافی نیست 
آسمان و زمین سينة من» خرم و باطراوت از قدمت 

باز باران به پیش پات چنین. دست و دلباز و باز کافی نیست 
نفسم بسته بر نفسهایت. بی تو پاییز سرد و دلگیرم 


محمدرضا مومن نژاد - مشهد 


جوانه هایاابت VES‏ 4 


از آن به دی -مفاعلن 

ر مغانم-فعلاتن 

عزیز می -مفاعلن 

دارند -فعلات 

که آتشی -مفاعلن 

که نمیر د-فعلاتن 

هميشه در-مفاعلن 

دل ماست- فعلات 

# خانم محبوبه احمدی -اصفهان 
ریزبا کلماتی چون میز و تیز و نیز 
قافیه می‌شود. 


موجها 


از بارانی که بارید 

هنوز خیسم 

اما 

دریارا به مسیرئ می بر ] 
که ختم می‌شود به آفتاب _ 
به ماه / 
به ساحل 

و به ماهی ها 
که با موجها می‌ر قصند 
و آواز می‌خوانند 


هن نه آم که به ټبخ 


۱ 


ده 


یکی دایم روی 


امتحان کی ډه ده صد ز خم مر ا سم الله 


Neveshte_Nab@yahoo 


ارسال متن تلگرامی و پیامک : 
فقط با ذ کر نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 


رس َ 


| قیامت کردکل, در پیرهن, بالیدنت نازم, 


نازم... بگو من عشق می‌دانم, بگو من 
با تو می‌سازم. که دنیا گشته مدو لعظه 
روثیدنت, نازم! 


SEZ مسج‎ 


هنرمند باشد بسان گوهر / که هر کس مر او را 


/ خریدار ني ۳ 


۳ 


قطره اشک 
من ودنیا همدیگر رارنگ می کنیم. من با مداد 
سياه دنیا با مداد سفید. من روزه ای او را او 
موهای مرا 
هاتف ساروی 
حرفهایت رابا کسی بزن که با جغرافیای کلماتت 
آشناست! کسی که می‌تواند وقتهایی که شبیه یک 
کوه یخی می‌شسوی, آفتابی شود و آبت کند ۰.۰ 
آرام. آرام .۰۰ کسی که می‌داند وقتهایی که سکوت 
می کنی» یعنی حرفهایت جایی گیر کر ده‌اند کسی 
که ناگفته تو را می‌فهمد .۰.۰ 
شهرام قلی پور 
چه زیبا گفت. بزرگی: 
فیلم خودتان را بگیرید و بگذارید جلوی خودتان. 
ببینید. می‌خواهید این فیلم را جلوی همه پخش 
کنند؟! با فرزندم چطور بر خورد کردم؟ با همسرم 
چگونه حرف زدم؟! 
اگر حاضر نیستی این فیلم را بقیه مردم ببینند. یعنی 
خوب نیستی! این یک تعر یف از اخلاق است که 


۱ تمام اعمالت را روی سرت بگذاری و بروی بازار 


دوری بزنی و شرمنده نشوی... 


8 خداوند این امکان‌رابه‌ماداده که هر روز خودمان 


رااصلاح کنیم. بخششی بالاتر از این هست ؟! 
برای دیدن تو اگر رود بودم؛ برمی گشتم. کوه بود م 
می‌دویدم. اگر باد بودم می‌ایستادم. اما... انسانم. و 
بارها برای دیدنت باز گشته. دویده و ایستاده ام! 
لپ کوچولو 


۳ دی ٩۲‏ اطلاعات‌هفتگی 


ابر اگراز قبله خیزد سخت باران می‌شود / شاه 
اکرخادل نبا شد ملک وی راق می شود /گریه‌پینیار 
عاشق می دهد دل راخراش /خانه نزدیک دریا 
زود ویران می‌شود 
عباس باقرزاده 
متنفرم از جاده‌ای که بی‌مقدمه نفس رابطه‌ها رو 
می‌بره و بین قلبها اندازه یک دنیا فاصله می‌اندازه. 
جاده‌ای از جنس مر گ! 
علیرضا نجومی 
ی سخنی داشته باش دلیذیر/ یا دلی داشته باش 
سخن پذیر 
بر باد رفته 
از سر هرچه باداباد نیست. یک تار موی تو رابا دنیا 
تاخت نزنم» وقتی میلاد د گر شدی مرا 
فروغ کریم 
در زند گی وقتی به خوشبختی واقعی می‌رسی که 
دیگری رو خوشبخت کنی 
الت احتتق 
دلم را.../نقاشی می کنم / نقش‌های دستت /برفی 
و گرم/دویدن مان /روی بوم خیال /نشسته است / 
شب می وزد /و دلتنگ تمام صبحم / کاش آفتاب 
نباشد که نقاشی ام / می‌میرد... 
رضا پنبه کار 
ای موذن بعد اتمام "اذان " حان من... 
اند کی هم با همان سوز و نوا از آن" بگو 
خدول 
روزگار عوض شده/ قدیمها دفترها سیمی نبود / 
باکندن یکی دیگر هم. کنده می‌شد... اما حالا... 
سیمی‌مان کرده‌اند / که با رفتن یکی /حتی ککمان 
هم نمی گزد 
مهساپقه 
دوستت دارم... پاییز رامی گویم / که زردی‌اش 
رابر چهره‌ام نشاند و.../ سردی‌اش رابر دلم.... 
اما/او با سیمای بهاری‌اش همچنان بر من فخر 
می‌فر وشد 


آفتاب آمد دلیل آفتاب 
گردلیلت باید از وی رومتاب 
: از وی ارسایه نشانی می‌دهد 
شمس هر دم نور جانی می‌دهد 


قصه از آنجاشروع شد که توبودی ویک 
دنیاحرف نا گفته دررچشمانت. ای خمارمستی 
من.بی آنکه بدانم توتمام من ق بودی حسی 
وباودوست 5 کے کی آکنده ار عت ےق 
وروزگاری که لحظه به لحظه‌اش باتوشیرین 
ودوست داشتنی بودعشق قدیس من بانوی 
روزهای دلوایسی وناامیدی من.یناهگاه امن 
وآسایش روزهای پرتشویش ودلهره من. 
مرهم من. یاور فداکار. درمیان دغدغه حال 
وروزغبار گرفته من برای رسیدن به ماجرای 
تمام نشدنی مشکلات زند گی همیشه به 
اتکای داشتن یاوری ستودنی وقوت قلبی که 
همیشه درپس پرده ودرحجابی گمنام به سر 
می‌برد آرام می گرفت ذهن و روحم.هیچگاه 
باچند کلمه نتوانستم مهربانی تورا در قاب 
جمله ای که بتواندتورا توصیف کندبیان کنم. 
شیر بیشه من.به راستی جقد رزیباست باتوبودن 
ودرتوحل شدن ای تمام آرامش من تقدیم به 
شریک زند گیام... 

فرهادباوری - کیش 


کارمندی جیره گیرم ای وکیل /ازشکایت 
ناگزیرم ای وکیل /مستمری اند ک و خرجم 
زیاد/ آب غوره چون نگیرم ای و کیل /برسرم 
غرمی‌زند اهل و عیال /از خجالت سر به زیرم 
ای وکیل /پاره گشته کفش هر دو دخترم / 
زیربارغصه پیرم ای وکیل /شش پسر دارم 
همه بی کار و ول / این مصیبت چون پذیرم 
ای و کیل / بشنوم غرهای همسر را مدام/من 
اسیرشرژه شیرم ای وکیل / درفغانم از گرانی 
همچونی /نشنود مجلس نفیرم ای وکیل / 
صاحب خانه جوابم کرده است /د ر کجا منزل 
بگیرم ای و کیل /هرچه می گردم نمی یابم اتاق / 
زانکه بی پول و فقیرم ای وکیل /مرغ بریان من 
نمی خواهم ز کس /قانع نان و پنیرم ای و کیل / 
مانده‌ام مستاصل و آزرده حال /کس نباشد 
دستگیرم ای وکیل /از گله منعم نفرمایی که 
من. از شکایت ناگزیرم ای وکیل 

آمیرعضدی - کازرون 


رونق عمر. چند صباحی گذراست. قصه ی بودن 
ما برگی از دفتر افسانه ای راز بقاست دل لک 
می‌شکند. گل اگر می‌میرد و اگر باغ به خود رنگ 
خزان می گیرد .همه هشدار به توست؛جان من؛ 
سخت نگیر... زند گی کوچ همین چلچله‌هاست 
.به همین زیبایی .به همین کوتاهی... 


قابل توجه خوانند گان عزیز: برای حل جدول متقاطع اعلام تعداد e‏ 
مدول متقاطع ۶ || حروف درخواست شده در هر شماره و اعلام رمز جدول هر شماره ا کت ل 


ضرورت دارد که با پیامک آن به شماره ۰۹۳۰۴۷۴۰۲۸۹ همراه نام و ۱-عودیشو سر مستی -ارومیه 
جدولها زیر نظر: داود بازخو #8 | | نام خانوادگی وذکر شماره تماس در قرعه کشی شر کت داده‌می‌شوید. ۰ ۲ 
BAZKHOO 0 1‏ ۱ ا گی‌وذکر و ا میسو ۲-حسین شمسایی -مشهد 


رمز جدول این هفته: یکی ازشعرای نامدار ایران است که با پشت هم فرار دادن 
حروف شماره‌های| تا ۲ مشخص شدهدر خانه‌ها( پس از حل جدول) به‌دست می آید 


افقی: 

|. عارضه یابیماری عام- گیاهی دارویی معروف به 
علف هزار بر گ 

۲ مدرک-مرکز بنگلادش-فرمان خودرو- 
بازداشتن. ممانعت 

۳. حرف ندا-دنباله رو-مجلس نمایند گان روسیه 
-یادداشت 

.٤‏ کشور گل -دوره سوم از دوران دوم زمین 
شناسی 

۵. نوعی تلفن -پایتخت سوئّیس-نام دیگر کربلا 
۶ واحدی‌دروزن-تلخ_-غذای آبکی_نوعی شیر ینی 
ر 

۷. غذایی با برنج و باقلازرد-اشاره به دور -شکل 
۸. کافی -میوه‌ای استوایی -شانه 

.٩‏ شالوده»اساس-ضمیر داخل-رودخانه‌ای مشهور 
نزدیک شهر تهران 

۰. زکام. آنفلونزا-من و شما-عدد خراب کردنی- 
کتاب معروف زیگموند فروید 

۱ کنترل از راه دور -فرش مالیدنی -شهر شهر یار 
۲ پریشان حالی -برادر مادر 

۳. جانوری آبزی-هولناک, ترساننده-جوهر 
درخت مازو-علامت جمع 

6 کشوری عربی-تکرار حرف-آتش افروز 
اشپزخانهسرشت. ذات 

۵. دورانی از خدمت که برای آشنایی‌با کار وبدون 
مزد خدمت می‌کنند - گلی زیبا 

عمودی: 

۱. بی‌ادبی کردن-هنر ترسیمی ار تباط تصویری 

۲ پول خردانگلیس-درخت انگور -لباس سنتی 
زنان هند -بیهوشی 

۳ دست شیمیایی-از توابع شهر اصفهان-صورت قدیم 1 
-جنس فا گر .٤‏ فلزپرمصرف_اما-حرف‌دهان کجی-سرزمین || 
.٤‏ یکی ازچهار ف ازاصلی‌ماده-کاورمقوایی گاندی 

پرونده ۵. نام کلی همه املاح اسیدنیتر یک -بیلان 
۵. شهرپیامبر(ص)-اداره‌ار سال ومراسلات- 
یکدیگر رافهمیدن 

27 واحدی در طول-به آخر رسانیده شده-پرنده‌ای 
شبیه کبک با گوشتی لذیذ تر 

۷ تکرارش غذایی است-نوعی کلت کمری-طفیلی 
۸ حرف همراهی-آب شرعی_مر کزاستان البرزام 
الخباتث -نرخ بازاری 

٩‏ پرنده‌ای وحشی وحلال گوشت-تباه-ماهی 
کنسروی 

۰ جوانمردی-از امارات خلیج فارس -خدمتکار 

۱ صنعتی‌ترین کشوراروپا-روشنایی-کامیون حمل 


۵ ۲ج‎ 
57 TIE 
۳9 7 ۶ 
| ۳ 


ف 


دږ تردن هد ده ١د‏ 


ف است 


6 فر دوسی خر دمند 


حرف (و) چه نعلاداست: 


آن دسته از خوانندگانی که نسبت آزبین عزیزانی که هرهفته جدول شرح در متن مجله را صحیح حل کردهو تعداد حرف خواسته شده را 
به جدول های این صفحه پیشنهاد || باذ کر شماره‌مجله.اسم شهر.نام ونام خانوادگی به تلفن‌همراه ۰۹۳۰۴۷۴۰۳۸۹پیامک نمایند. یک 


۰ 
مدول شرهدرمتن وباانتقادی دارند می توانندفقط به || نفروبرای جداول سود وکو وء کاکورو وهیداتو نیز انفر به قید قرعه انتخاب و به هر یک هدیه ای به 
شماره تلفن همراه کب ۴۰ رسم یادبود تقدیم می گردد. البته به شرطی که کد پستی.نشانی و نام نوبسنده با دقت و خوانا نوشته 

طراح جدولها: داود باز خو پیامک نمایند. شده‌باشد .با توجه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


2 
موسه معروف همسایگی 
نظرسنجی 


جدول سودوکو ۳۸۲۴ 
اعد اد ۱ تا ٩رادر‏ هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری قرار د هید که 
هر عد د فقط یک بار درج شود. 


و 


۳ دی ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


لے س 
1 باموش فودکانجاربروید ۸ 
سهراب صفادار > ۱ ا 
مارپیچ نبنگ 


می‌خواهیم با موجه به علاقم فاده شدم وارد این مار بیج که به شکل یک نهنگ ارت 
شده و پس از یافتن راه خود در میان این خطوط پر پیچ و خم از آن خارج بشوید. 


و نب 


* 


ختی کیفیت دهنی است 


۰ 


که اند ده 


جا ههج هم٠‏ هه ج ی هه جآ ها ا ج هه ج هه م ی ای ی ها ها هه هه ج 


از ان لدت می ږ د 


کار گران در خیابان مشغول 
انجام تعمیرات هستند. اما 
درمیان دو تصویری که 
از این صحنه تهیه شده و 
در نگاه اول کاملا یکسان 
به نظر می رسند. بیست 


22 


ES 


اختلاف وجود دارد. 


۵ مال 


گرفتار حشرات شده و 
دیگری ماهیگیری که 
قایق بادی اش سوراخ 
شده است. با اینکه این 
دو تصویر هیچ شباهتی با 
هم ندارند اما در ۷مورد 
با یکدیگر شبیه هستند. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۲۸۲۲ 1 ۴۷ 


این دختره از همین حالا برای ماناز و ادا 
داره داداش. خودت رو دست کم نگیر. تو پسر 
"حاج اصغر "هستی! 

این را در راه بر گشت خواهر بز ر گترم با ناراحتی 
به زبان آورد. می گفت: دختره فکر می کنه از دماغ 
فیل افتاده. یک ساعت مارو معطل کرد تا چای 
بیاره. هنوز هیچی نشده بر آمون قيافه می گیره"! 

نی رافرآموش 
و باور کنم خیلی سرتر و بهتر از این هستم که 
دختری بخواهد برایم ناز کند و به همین خاطر 
بود که از مادر خواستم به خانواده دختری که به 
خواستگاری‌اش رفته بودیم اطلاع بدهد که من از 
ازدواج منصرف شدهام. هر چقدر مادرم گفت: 

پسرجانابه حرف خواهرت گوش نده. 
اون سنگ خودش رو به سینه می‌زنه! "به گوشم 
نرفت. مادر هم برای مادر آن دختر که دختر یکی 
از دوستان پدرم بود پیغام فرستاد که استخاره 
کرده‌ایم و بد آمدهاست وبه این تر تیب اولین 
خواستگاری من اینگونه به هم خورد. 

من تنها پسر خانواده بودم و برادر چهار خواهر 
که هر کدام از من به عنوان تنها بررادرشان انتظار 
داشتند. پدرم که بازاری ثر وتمندی بود حسابی 
هوایم را داشت وبه این ترتیب هیچ کم و کسری 
نداشتم ودست روی هر دختری که می گذاشتم با 


ل از احدا تشر کت مي‌گذشت که پدرم فوت 
کرد و به این ترتیب با ارئی که از پدر به من رسید 
اوضاع مالی‌ام خیلی بهتر از قبل شد طوری که حالا 
دیگر خدارا هم بنده نبودم. 

وقتی "گلی برای مصاحبه و استخدام به 
شر کت آمد به دلم نشست. چند ماهی او رازیر 
نظر گرفتم و در یک غروب پاییزی که کارش تمام 
شد. خواستم اجازه بدهد او رابه خانه شان برسانم. 
کل اه وان که داشت پيشتهاد هرا 
قبول کرد. وقتی وارد پار کینگ شدیم. قبل از اينکه 
با دزدگیر در ماشین را باز کنم سعی کرد در راباز 
کند. دستپاچه شده بود و همین باعث شد بدون 
توجه به غرور او بگویم: تاحالا ماشین خارجی سوار 
نشدی ؟ گلی سکوت کرد و تازه وقتی پیاده شد از 
چشمهای قرمزش فهمیدم تمام این مدت بی‌صدا 
ا ا اا رفت ردا 
حتی برای تصفیه حساب هم به شر کت نیامد. آن 
موقع حتی شکستن دل دختر پاک و معصومی مثل 
گلی هم نتوانست مرا به خودم بیاورد و باعث شود 
رفتارم راتغییر بدهم. کم کم سن وسالم داشت 
بالا می‌رفت و همین باعث شده بود غیر از مادر و 
خواهرهایم دوست و آشنا هم به فکر زن دادن من 
بیفتند. حالا خواهرهايم هم ازدواج کرده بودند و 
من ومادر تنها بودیم .این تنهایی باعث شده بود 
مادر بیشتر از قبل برای ازدواج به من فشار بیاورد 
ها ررش 
رابه من معرفی کرد. سودابه از هر نظر کامل 
OT‏ 


ل اختلاف سنی چندانی باهم نداشتیم. جلسه 

همان جمله آن شب خواهرم کافی :وړ سورایه ‏ خواستگاری به خوبی و خوشی تمام شد 
تا مدام به خودم بگویم:" من پسر حاج و و طبق خواسته پدر سودابه قرار 
اصغر هستم "و باور کنم که تافته جدا همچنان فکر می‌کردند شد شش ماه‌نامزد بمانیم و بعد 
بافته‌ام. درسم که تمام شد. با پولی من آدم ثروتمندی هستم در عروسی کنیم. 
که پدر در اختیارم گذاشت یک حالی که روز به روز چکهای . سودابه خیلی منطقی و 
شر کت ساختمانی راه‌انداختم و / برگشتی زیادی به شرکت | 
کم کم برای خودم کسی شدم. یک گم می‌آمد. نمی‌خواستم در | 

این شرابط ازدو اج ۷ 
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کنم 


معقول بود و با هر مسأله‌ای کاملاً عقلانی برخورد 
ا :تما رفتم وغ 
ا دایص من داس گرفت و 
از سینما که بیرون آمدیم با خنده گفت:" برات 
متاسفم. من از ادمایی که به راحتی خودشون رو 
بازیچه احساسشون می کنن خوشم نمیاد آهمین 
یج در حباط بشد ینم و فکر 
کنم. مدتها بود که بازار مسکن و زمین دچار ر کود 
شده بود ومن بامشکلات مالی زیادی روبرو بودم. 
نمی‌دانستم در اینده چه اتفاقی می‌افتد و وضعیت 
مالی من چط ور می‌شود.سودابه و خانواده‌اش 
همچنان فکر می کر دند من آدم ثروتمندی هستم 
در حالی که روز به روز چکهای بر گشتی زیادی به 
کم ی آمد. نمی عواستم دراین شرابط ازدواخ 
کنم و هیچکس غیر از مادر نبود تادر این مورد 
بااومشورت کنم.یک روز وقتی مادر سلام نماز 
صبحش را داد کنارش نشستم و همه چیز رابرایش 
گفتم. او مثل همیشه لبخند اطمینان بخشی زد و 
گفت:" پسرم هیچ چیزی بهتر از صداقت نیست. 
همون بهتر که همه چیز رو به سودابه بگی .با تمام 
مشغله کاری که داشتم همان روز با سودابه تماس 
گرفتم و از او خواستم همدیگر را ببینیم. وقتی روی 
یکی از تختهای سفره خانه‌ای در فر حزاد نشستیم. 
انتظار هر چیزی راداشتم غیر از عکس العملی که 
سودابه نشان داد. او مدام به ساعتش نگاه می کرد و 
عاقبت طاقت نیاورد و گفت:" لطفا زودتر بگو. بايد 
بر گردم خونه و به کارام برسم ". 

را هه ستکل‌مانن 
پیدا کسردم. بعنی ممکنه ازدواج مساعقب بیفته تا 
باخونسردی کفشهایش راپوشید و گفت: پس 
خداحافظ. نامزدی ما از همین الان به هم خورد ۲ 

گیج شده بود م. دنبالش راه افتادم و گفتم: یعنی 
چی؟ " بر گشت. به چشمهايم زل زد و گفت:" یعنی 
من فهمیده بودم که فکر ازدواج با من فقط یه نقشه 
بوده تابه ثروت پدر من برسی ما فکر نمی کردم 
به همین زودی دستت رو بشه ۳ 
باهات ازدواج کنم. فقط منتظر مونده ان 
کی خودت به زبون میای و حرف میزنی ۲ 

آنقدر متعجب بودم که حتی نتوانستم چیزی 
رابرایش توضیح دهم. سودابه رفت و همان شب 
E‏ با چشم گریان به خانه ما آمد و گفت: 

تو آبروی من روپیش شوهرم و خانوادەش 

,, بروی و باعث سرشکستگی من شدی. از این به 


بعد دیگه نمی خوام باهات در ارتباط باشم "۲ 

شب بعد برای توضیح دادن سوعتفاهم پیش 
آمده به خانه پدر سودابه رفتیم و همه چیز را 
برایشان مطرح کردم. انتظار داشتم مراد رک کنند 
اما سودابه از اتاقش بیرون نیامد هیچ. پدرش هم 
رک وراست گفت: " شرمنده‌ام چون دخترم به رفاه 
عادت کرده و نمی‌تونه با نداری بسازه"! 

او هم مثل دخترش غرور مراشکست وبه این 
تر تیب نامزدی من و سودابه به هم خورد. دیگر 
و رنج سپری شد و درست وقتی کارهای شر کت 
درست شد وسر وسامانی گرفتم. مادرم فوت 
کرد ومن تنهاتر از همیشه شد م. خواهر کوچکم 
به همراه خانواده‌اش از ایران رفته بود. یکی از 
خواهرانم با من قهر بود و دو خواهر دیگرم د رگیر 
زند گی خودشان بودند.مدتی بود که من هم به 
خاطر کارهای شر کت مدام به مسافرت خارج از 
کشور می‌رفتم و کم کم با اصرار خواهرم که آنجا 
تنها بود تصمیم گرفتم مهاجرت کنم و از ایران 
پرداخت کردم و حالا هم که به پنجاه سالگی رسیده 
بودم انگیزه چندانی نداشتم نه برای ازدواج و نه 
برای ماندن. به قول خواهرم شاید خارج از ایران 
زندگی روی خوشش را به من نشان می‌داد. 

امادرست برعکس چیزی که فکر می کردم 
تنهایی در کشور خودم بهتر از غربت بود. زند گی با 
خواهرم و خانواده‌اش هم نمی‌توانست درد تنهایی 
مراتسکین دهد. خیلی زود آنجا برای خودم کار 
و باری راه انداختم. خواهرم تصمیم گرفت از بین 
خانواده‌ه ای ایرانی مقیم انجا دختری رابرایم 
انتخاب کند تامن هم تشکیل زندگی بدهم و از 
تنهایی دربیایم اما هرچه بیشستر می گذشت کمتر 
مورد مناسبی پیدا میکرد. یکی دوبار با دخترانی 
که خواهرم برایم در نظر گرفته بود صحبت کردم 
و متوجه شدم شرایط ازدواج در اروپا باایک دختر 
ایرانی خیلی سخت تر از ايران است و همین شد 
که قید از دواج رازدم.هر چقدر مسن تر می‌شدم 
خسته‌تر و بی‌حوصله تر هم می‌شدم و در نتیجه 
انگیزه‌ام را برای ماندن در غربت از دست دادم. 
وقتی خواهرم به خاطر سرطان از دنیا رفت برای 
برگشتن به ایران تصمیم قطعی گرفتم. تنها 
گذاشتن خواهر زاده‌هایم سخت بود اما تحمل 
تنهایی و غربت سخت تر. 

وقتی به ایران بر گشتم سنی از من گذشته بود. 
پنجاه و چهار ساله بودم. بعد از مدتی ش رکتم را 
راه اندازی کردم و با شهربانو آشناشدم. او 
برای انجام کارهای نظافت به شر کت آمده بود. 
تابتواند امورات زندگی خودش و دخترش و 
نوه‌اش را بچرخاند. آمهری""دختر شسهربانو بود 
که همسرش را در یک تصادف از دست داده و 


در جوانی بیوه شده بود و همراه پسر کوچکش با 
مادرش زندگی می کرد. او گاهی همراه مادرش 
او باعث شد برای آ خرین بار دلم رابه دریا بزنم 
ویک روز به شسهربانو که برای نظافت به خانه‌ام 
آمده بود بگویم:" راستش... من خیلی تنهام... یعنی 
مهری هم خیلی تنهاست "... 

شهربانو همان طور که چادرش راپشت سرش 
گره میزد لبخندی زد و گفت: مبارک باشه آقا! 

نوری به قلبم تابی د اما همین که خواهربزر گم 
شنید قیامت به پا کرد. انقدر عصبانی بود که کارد 
میزدی خونش بیسرون نمی آمد. با گریه و داد و 
فریاد گفت " به روح مامان نمی‌بخشمت. مطمئن 
باش که باب و مامان هم به ازدواج تو با یه زن بیوه 
که مادرش خدمتکاره راضی نیست. به خدا وقتی 
عقد کنین همه فک و فامیلش می‌ریزن توی خونه و 
زند گیت که کنگر بخورن و لنگر بندازن ۲ 
مهری هم چشم طمع به ثروت من دارند! 

همین شد که یک روز در ش رکت شهربانو 
راصدازدم. بنده خدا همین طور که سینی چای 
توی دستش بود روبروی من ایستاد. بی‌مقد مه 
گفتم: شهربانو قضیه من و مهری رو فراموش کن. 
ما به درد هم نمی‌خوریم "۲ 

شسهریانو که مثل بخ وا رقته پود فقظ سرش را 
تکان داد و گفت:" چشم آقا. ان شاا که خیره"" 

برای من خير نبود اما برای مهری بود. شش 
ماه بعد شهر بانو خندان و خوشحال امد و برایمان 
شیرینی آورد. می گفت: شوهر مهری مهربونه. زن 
مرده‌ست و قدر زن رو میدونه . 

از ته دل برای خوشبختی مهری دعا کردم. 


-ببخشید آقا که این حرف رو می‌زنم. با این 
حال و روز تون اگه شبی, نیمه شبی... 

این را شسهربانو گفت اما غجالت مانع از ادامه 
دادن حرفش شد. یک روز نزدیکیهای صبح 
سکته کردم و اگر شهربانو برای نظافت نمی آمد 
می‌داد.در جوابش گفتم:" چاره چیه شهربانو؟ لابد 
فرصتهای زیادی برای ازدواج و تشکیل خانواده 
داشتم اما خودم ی خانواده‌ام نخواستیم. الان هم 
دارشدن رو ندارم ...شسهربانو در حالیکه داشت 
برایم چای می‌ریخت سرش را به نشانه تایید 
تکان داد و گفت: درسته آقا. هر چیزی وقتی داره. 
می‌داد. از پنجره به آسمان گر فته و ابری نگاه کردم 
تا شهربانو متوجه چکیدن اشکهایم نشود... 


اطلاعا ت‌ هفت! 


بقیه از صفحه ۳۲۹ 


١‏ موردیگربایددید 
انه ریک فود ردو نی دير 


شلوغ بود. روزی که گودرز ام نگاهش 
افسرده بود. پروانه علت را پرسید. گودرز گفت: 
"برادرم مسموم شده‌بود. پروانه گفت: ن 
مسمومیتش خیلی شدبد بوده که درمانش یک 
هفته طول کشید. گودرز سیلی سختی به خودش زد 
و گفت: "دنبال چی هستی؟ می خوای بدونی برادرم 
خود کشی کرده؟ آره. از این زند گی کثیف خسته 
شده بود ولی نذاشتیم بمیره. پروانه گفت: "این 
چه حر کتیه که گاهی خودت رو میزنی؟" گودرز 
سیلی دیگری به خودش زد و گفت: "چون منم مثل 
برادرم خود آزارم." پروانه ترسید و سکوت کرد. 
بعد به او پیشنهاد کرد برود استراحت کند. اگر هم 
برای برادرش نگران است به شسه رش بر گردد و 
مدتی پیش او بماند. گودرز قطره‌ای اشک ریخت و 
گفت: "تو زن خیلی خوبی هستی. معذرت می‌خوام 
که اذیتت می‌کنم." 

به رستورانی که دلخواه گودرز بود رفتند. 
وسط شام خوردن گودرز پرسید: فرض کنیم 
که من قبلا ازدواج کردم و سه سال پیش از زنم 
جداشدم. يه پسر پنج ساله هم دارم. واکنش تو 
چیه؟ پروانه گفت: جه سوال سختی. لطفاً یه 
آسون‌ترشو بپرس." گودرز گفت: "فرض محال 
که محال نیست. فرض کن و جواب فر ضی بده." 
پروان ه گفت: اولش از خودم لجم می گیره که چرا 
قبل از ازدواج درباره تو خوب تحقیق نکردم. بعد 
از پسدرم می‌خوام از یه مشاور خوب برام وقت 
بگیره." گودرز پرسید: "یعنی طلاق؟ پر وانه گفت: 
"یعنی دنبال را‌حل می گردم ولی اگه راهی نبود. 
طلاق." گودرز لبخند زد. ثانیه‌های ساکت بود 
و سرش رامی‌جنباند. و یکهو به زانوی خودش 
مشتی آهنین کوفت و گفت: "من ساده‌لوح بودم که 
بهت اعتماد کردم. فکر می کردم تو فرشته نجات 
منی. فکر می کردم فقط زن قبلی من دیو بود. تو 
چقدر بی‌رحمی که از طلاق حرف می‌زنی و به این 
فکر نمی کنی که من یک پدر هستم و نمی‌تونم از 
پسرم دور بشم مخصوصا که زن سابقم گفته دیگه 
نمی تونه بچه رو نگه داره. یه نفر بهش خبر داده که 
من ازدواج کردم. "و چنان با کف دست به دماغ 
خودش کوفت که خون بیرون زد. 

جور دیگر: ۳ 

پروانه نمی‌داند جه کند. ایا از حق طلاق 
استفاده کند و از گودرز جدا شود؟ آیارحم دل باشد 
و اجازه بدهد گودرز پسرش را پیش او بیاورد؟ 
با خود کشی برادر. خودزنی خودش. طلاق 
خواهرش, رفتارش برای فاکتور. رفتارش هنگام 
رانند گی پروانه. داد کشیدن و قهر کردنهایش را 
فرام وش کند واو راپیش مشاور ببرد تا حالش 
خوب شود؟ شما بگویید چه کند. 
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بر ای دوذهای ,بر ی در شھای جو انی بادد چر اغی روشن کرد 


۵ دلو تار کت 


زیر نظر: مجید فلاح شجاعی 


سر تب ید ری ید تدای کول پوت رسد 


شیجلس جای د یری را لس یکبرد 


مینو غزنوی کار دوبله راباعنوان تئاتر نشسته توصیف می کند و معتقد است گوینده 
دوب لاژ مانند بازیگر تئاتر فضای محدودی دارد و باید در همان فضا همه کارهایی را 
که هنرپیشه می کند.انجام دهد. مینوغزنوی متولد سال ۱۳۳۱ و یکی از گویندگان 
زن نسل دوم دوبلاژ ایران و یکی از پیشکسوتان حوزه گویندگی و دوبلاژ فیلم است 
که بسیاری از مخاطبان آثار سینمایی و تلو یز یونی صدای او رادر نقشهای مان د گار 
به خاطر دارند. غزنوی کار خود رادر دوبله از اوایل دهه ۴۰ و سالهای کود کی آغاز 
کرده واز مدیران دوبلاژ قدیمی و فقید خاطرات زیادی دارد که می‌توانند سرمشق 
مدیران جوان‌تر و همچنین علاقه‌مندان به گویند گی قرار بگیرند. مینوغزنوی به جای 
بسیاری از هنر پیشه‌های داخلی و خارجی گویندگی کرده که از جمله آنها می‌توان 
به گویندگی در سریالهایی چون "جواهری در قصر"؛ آدونگ یی" امام علی(ع)" 
"پهلوانان نمی‌میرند ؛ "جنگجویان کوهستان"؛ قصه‌های جزیره"؛ "دا یی‌جان ناپلئون" 
و فیلمهای سینمایی آهنگ برنادت ؛ "درخشش ‏ "شجاع دل" و همچنین بسیاری 
از فیلمهای سینمای هند اشاره کرد. جنیفر جونز جینفر کانلی. کیت وینسلت. 


نیکول کیدمن, آیشواریا رای پر یانکا چوپراء کار ینا کاپور. شیلپا شتی کاجول 

م رکرجی, کایرا نایتلی, راشل م کآدامز, ایمی آدامز, کانی نیلسون, جودی فاستر. 

دمی مور, ماریون کوتیار. ای نه پاپاس, ناتالی وود.دایان کیتون, راشل وایس, کتایون 
ریاحی, مرجانه گلچین, پگاه آهنگرانی. سارا خوئینی‌هاء رویا نونهالی و... بر خی از 
باز یگرانی هستند که غزنوی به جایشان گویند گی کرده است. کار بامدیران دوبلاژی 
چون عطاالّه کاملی, پرویز بهرام. احمد رسول‌زاده و کمی بعد تر خسرو خسروشاهی, 
ناصر طهماسب. بهرام زند. زهره شسکوفنده و... از نقاط قوت و امتیاز این گوینده از 
نظر اند وخته‌های هنری و کار دوبلاژ است که نتیجه آن را در آثار زیادی از سینما و 
تلویزیون دیده‌ايم. نکته جالب ومشت رکی که درباره غزنوی و گویندگان دیگری که 

با آنها گفت وگو کر ده‌ایم وجود دارد.این است که بسیاری از فیلمها یا نقشهایی که به 

جایشان گویندگی کرده‌اند به خاطر ندارند که دلیل این مسأّله هم فعالیت بیش از ۵ 

دهه و ازدیاد فیلمهایی است که این گوین دگان در دوبله آنها نقش داشته‌اند. 

در ادامه گفت و گوی مشروح با این گوینده پیشکسوت را می خوانیم : 


× شما به واسطه برادر تان مرحوم منصور 
غزنوی وارد فضای دوبله شد ید آن هم زمانی که 
خیلی کوچک بودید! 

بله, ۸ سالم بود و کلاس دوم دبستان بودم. 
برادرم به عنوان جایزه من را برد تا دوبله راببینم. 
آنجا مرحوم کاملی یک رل یک خطی به من دادند. 
برای اولین بار بود که چنین فضایی را می‌دیدم. 
اصلا نمی‌دانستم دوبله چیست. آن یک جمله را که 
آقای کاملی به من داد بعد از تلاش زیاد گفتم و 
بعد از آن هم ماندم که ماندم تا آمروز. 

× پس حق استادی به گردن شما دارد؟ 

بله. خیلی زیاد. 

اپس آقای بهرام که آهنگ برنادت "را با 
مدیریت ایشان کار کردید چه می شود؟ 

ایشان هم حق استادی به گردنم دارند. شما 
به "آهنگ برنادت" اشاره کردید ول جالب است 
بدانید که پیش از آن فیلم. سریالی به نام جنتل 
بن"راهم باآقای بهرام کار کرده بودم. عنوان 
سریال, نام یک خرس واولین سریالی بود که در 
تلویزیون کار میشد. پیش از آن, فیلمها و سریالها, 
خارج از مجموعه تلویزیون دوبله می‌شدند منتهی 
"جنتل بن" اولین سریالی بود که در تلویزیون دوبله 
شد؛ تلویزیونی که آن‌موقع بر و بیابان بود. 

همین شبکه دوی فعلی؟ 

نه. جام جم» یعنی فقط پخش بود و هیچ‌چیز 
دیگری نبود. پر از سگ و تبه‌ماهور بود. به 
همین دلیل سعی می کردیم با گویند گان به طور 
دسته‌جمعی آنجا برویم چون می‌تر سیدیم. در محل 


۳ دی ٩۷۲‏ اطلاعات‌هفتگی 


فعلی همین نگهبانی و حراست مجموعه جام‌جم. 
یک تیر بود که جراغی رویش گذاشته بودند. این 
چوب برای ما راهنما و مبدا بود که بدانیم از کجا 
بیاییم و برویم.مشقت اصلی, راهپیمایی‌های زیاد 
در هوای گرم و سرد جام جم آن‌روزها بود. فکرش 
را بکنید سرتاسر این خیابان ولی‌عصر هیچ چیز جز 
تاریکی نبود. ما باید عصر و شب رابه آنجا می‌رفتیم 
و میگذراندیم. امکان بیتوته کردن و ماندن هم 
نبود. باید کار را انجام می‌دادیم و برمی‌گشتیم. 
آن‌موقع آقای بهرام به من لطف و ملاحظه وقت 
مدرسه من را کردند. پنجشنبه‌ها را تعطیل بودم و 
ایشان. وقت دوبله را برای همان روز تنظیم کر دند 
که من بعدازظهرهای پنجشنبه بیایم و حرف بزنم. 
این سریال را با مشقت زیاد به اتمام رساندم. 

× منظور تان از مشقت. خراب شدن و 
پرداث 
rT‏ در جام جم بود. 
ساعت دوازده -یک شب کار تعطیل می‌شد و 
همکار ها لطف می کردند و من را به 
خانه می‌رساندند. 

لایس شمادانشگاه 
نرفتید. مدرسه و بعد هم 
مستقیم دوبله! 

مگر میشد دانشگاه ۱ 
رفت!؟ آن‌هم با وضعی 
که من داشتم. برای اینکه 
بايد هفته‌ای سه‌چهار روز به 


ge‏ است؟ 
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دانشگاه می‌رفتم که با حضورم در دوبله همخوانی 
نداشت. 
× پس دانشگاه به پای دوبله قربانی شد. 
بله. بعداً هم فکر کردم اگر به دانشگاه هم 
می‌رفتم برایم هیچ اتفاقی نمی‌افتاد. 
× داشتید می گفتید که پیش از آهنگ 
برنادت "سریال جنتل برد "رابا آقای بهرام کار 
کردید. دیگر چه کارهایی انجام دادید؟ 
یکی دو سینمایی و سریال هم کار کردم و بعد 
هم سریالی به اسم "محله پیتون . 
× آهنک برنادت" تا جایی که میدانم در 
همان استودیوی جام‌جم دوبله شد. 
بله. همانجا بود. 
× یعنی همان بر و بیابان هنوز آبادنشده... 
نه. همانجا بود آما دیگر ساخته شده بود؛ بعتی 
می‌خواستیم آنجا کار کنیم, رئیس سازمان به ما 
گفت نیایید تا برایتان بسازیم. بعد جایی را ساختند 
که‌الان فر وشگاه جام جم است. پس از ساختن آنجاء 
مدتی رادر آن محل کار کردیم 
ّ × و تا ساخته‌شدن و توسعه 
استودیوهای تلویزیون در 
بیرون کار می کردید؟ 
بله. اصلاً کارها بیرون از 
سازمان کار می‌شد ند. به مر ور 
دوبله آثار وارد تلویزیون شد. 
نگ برنادت" در همین 
جام‌جم و واحد فعلی دوبله شد. 


× شما تجر به کار با قدیمی‌هایی چون پرویز 
بهرام و عطاالّه کاملی را دار ید بنابراین باید آن 
فضارادیده باشید که مدير دوبلاژ در استودیو 
نقشها را می‌خواند و گوینده‌ها بايد دیالو گ خود 
را دیکته‌وار یادداشت می کردند. 

بله. شروع کار بود و همه این گونه بودند. مثلاً 
مدیردوب لا کار. اول رل من را می‌خوان‌د. من 
می‌نوشتم و بعد رل دیگران را. وقتی هم که همه 
می‌نوشتند, شروع به تمرین می کردیم. فکرش را 
بکنید که چقدر وقت می گرفت. 

× یک دور هم که فیلم را با هم می‌د ید ید. 

البته زمانی که من شروع کرده بودم. آنقدر 
کوچک بودم که اصلا قبولم نداشتند و فیلم دیدن يا 
ندیدنم اهمیتی نداشت اما گوینده‌های ارشد. فیلم 
رأمی‌دیدند و می‌فهمیدند که چطور باید سر فیلم 
کار کنند.به یاد دارم. دومین فیلمی که کار کردم 
صد ویک سگ" یاهمان موی کال ۱ 
بامرحوم رسولزاده بود. این انیمیشن چندبار دوبله 
شده است. من برای اولین‌بار یکی از توله‌سگهای 
کوچک را گفتم و بعد که بزرگتر شدم خود سگ 
اصلی را گفتم. 

× پس در طول کار, تجربه آن دیکته گفتن 
مدير دوبلاژ و دیکته‌نوشتن را دار ید. 

بله. ولی آن‌موقع چون کوچک بودم. برادرم 
برایم می‌نوشت. 

× پس چطور دیالوگها را 

خط به خط برایسم می‌خواند تا 
برایم ملکه شود. 

× خانم شکوفنده هم مثل 
شمااز بچگی وارد دوبله 
شدند. 

خانم شکوفنده را می‌توانم 
بگویم که مدرسه نرفته وارد این 
کار شد. بعد | به مدرسه رفت. 
خانم امیریان هم همین‌طور. یعنی 
هر دو پیش از اینکه مدرسه بروند. 
به دوبله آمدند. به همین دلیل دیگران. 
و بعد می‌گفتند. 

× شمانسل دومی محسوب می‌شوید یا 
سومی؟ 

من دومی هستم. وقتی آمدم. هنوز انجمن یا 
سندیکا وجود نداشت. بعد کم کم و به مرور چنین 
ساختاری شکل گرفت. 

(صحبت دوبله سریالها را کردیم. یکی 
از سریالهایی که پیش از انقلاب توسط آقای 
رسولزاده کار شد "دایی‌جان ناپلتون" بود که 
شمادر آن گویند گی می کردید. 

بله. من نقش لیلی را می گفتم. یادش به خیر! آن 
سریال خیلی کار خوبی بود. 


×شاید به خاطر متن و نقاط قوت نوشته‌اش 
بود. 

نه کاری به متنش ندارم. آدمهایی که در دوبله 
اوه خیلی حوب بود ید سر آن کار خیلی 
خوش می گذشت. جمعیت زیادی از دوبلورهای 
خوب بودند. 

× آن‌موقع هنوز کوچک بودید؟ 

نوجوان بودم؛ هنوز به مدرسه می‌رفتم. از آن 
کار کلی خاطرات شیرین دارم. 


بله از حنجره ایشان خون می آمد یعنی موقع 
حرف زدن از دهانشان خون می آمد. سر آن فیلم 
خیلی مشکلات داشتیم. پای آقای خسروشاهی هم 
سرهمان کار شکست. در "عروسی خوبان" آقای 
خسروشاهی باید خیلی داد میزد و مگر این حنجره 
چقدر می تواند مقاومت کند. این فیلم دوسه صحنه 
خیلی سخت داشت که باید داد میزد و طبیعتا 
فشار زیادی به او تحمیل شد به همین دلیل مدتی 
نمی توانست اصلاً حرف بزند. 


× یکی از مد یردوبلاژهایی که بااو کار × یعنی دوبله فیلم متوقف شد؟ 
کر د ید خسر و خسروشاهی است که توسط آقای بله. نمی توانست حرف بزند و تا خوب شدنش. 
رسولزاده به دوبله آمد و به نوعی شاگرد ایشان عوامل منتظر شدند. خیلی فیلم تلخی بود. 
است. سبک کاری این دو مدیردوبلاژء ۰ شمادر سریال "مریم مقدس "هم 


مشابه و یک‌شکل است؟ 
نه. کارشان باهم فرق 
می کرد چون فکر و ایده‌ها 
با هم فرق می کرد. اگر 
چنین تفاوتهایی نبود. 


بودند ولی نوع کارشان فرق می کرد. همین 
الان هم برخی گویند گان. دست پرورده بعضی 
مدیر دوبلاژها هستند اما نو وری خود را دارند و 

کلایکی از کار های‌مهمی که آقای خسروشاهی 
مدیریت و گویند گی کرد وشماهم در آن حضور 
داشتید. "عروسی خوبان" بود. 

وای, وای! عجب کاری بود آن فیلم. 

×بله» آقای خسروشاهی برایم تعریف کرد 
که حنجره‌اش سر دوبله آن فیلم زخم شد. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۳۶ 


با آقای خسروشاهی همکاری 
داشتید و به جای مهتاب 
کرامتی حرف زدید. 
ريال 'مردان 
آنجلس" هم جای 
این هنرپيشه 
گویندگی کردید. 
ا دان آنجلس" 
١‏ کار بهرام زند بود؟ 
بله. مدیریت آن 
سریال به عهده آقای زند 
بود که سر آن کار چه مصیبتهایی 
کردند و همسرشان هم دچار سانحه 
شد. آن سریال. خیلی اقای زند را 
اذیت کرد. 
× به دلیل مسایل و حوادث 
بیرونی یا حواشی داخل کار؟ 
هر دوایعنی هم از بیرون به 
مشکل برخورد هم از درون کار 
با حاشیه روبرو بود. ِ 
اما سریال موفقی از اب 
درآمد ومردم دوستش داشتند. 
خب. کار اقای زند بود.ایشان 
کم کسی نبود. هر کاری که آقای زند انجام 
داد. موفق بود؛ مثل سریال امام علی(ع). 
یکی از دلایل مهم ماند گار شدن "امام 
علی(ع)" دوبله‌اش است یعنی اگر منوچهر 
اسماعیلی به جای دا ریوش ار جمند حرف نمی‌زد. 
شخصیت مالک اشتر این مالک اشتری که در 


۵ 


ذهن مردم است. نمی شد. یا ویشکا آسایشی 
که‌اولین کار تصویرش راتجربه می کرد.ا گر 
صدای شمارا روی تصویرش نداشت. این 
قطامی که الان می‌شناسیم. نبود. نکته مهم هم 
در این‌باره, این است که شخصیت زن در آثار 
داود میرباقری جای تامل زیادی دارد. در آثار 
این فیلمس از هم زن معصوم و قدیس داریم هم 

لطفا ورق بزنید 


ال 


ده گه دنده نگاه نکن 


۰ ده انجه 


گفته می شود تو جه کن 


امام علی (ع) 


بقیه از صفحه قبل 


زنان فتانه و وسوسه گر. 

آقای میرباقری خیلی خوب به این مسأله یعنی 
به زنهای فیلمهایش می‌پر دازد. 

کل( در دوبله "امام علی(ع)" کار شما چطور 
بود؟ یک‌سری نکته‌ها را آقای زند می گفت 
یک‌سری مطالب را اقای میرباقری؟ 

بله. باهر دو. طرف بودم. خلاف میلم که دوست 
ندارم فیلم راببینم -چون تازگی‌اش رااز دست 
می‌دهد -در دوبله این سریال. یک تکه از فیلم را 
مش از فد کم تا بازی قطام رای 

این اجبار آقای زند بود؟ 

نه. اجبار نبود. به من گفتند می‌خواهی دو سه تکه 
از فیلم راببینی؟ آقای میرباقری هم که صاحب اثر 
بود و می‌توانست راهنمایی کند. حر فهایی را درباره 
نقش با من در میان می گذاشت. 

× روش راهنمایی مدیر دوب لاژ در این 
کار درباره کاراکتر چطور بود؟ پیش از ضبط 
می گفت این شخصیت فلان مولفه‌ها را دارد و 
باید این گونه بگویی یا کار را به خودتان واگذار 
می‌کرد؟ 
می‌گفتسم: به من می گفت اگر این 
جمله را این گونه بگویی, بهتر است. 
روشش اصلاً این طور نبود که بگوید 
چه کار نکن! می گفت اگر فلان کار 
را بکنی بهتر است. الان نمی‌خواهم 
بیشتر درباره ایشان حرف بزنم 
چون بین مانیست واز گفتن 
درباره‌اش منقلب می‌شوم. 

×شمادر یک سریال دیگر 
از آثار داود میرباقری گویند گی 
کردید که به نظرم حضورتان 
تاثیر گذار بود؛ "معصومیت از دست 
رفته " که البته مدير دوبلاژزش حمید 
آشتیانی‌پور بود یعنی مدیردوبلاژی 
جوان تر از پیشکسوتهای آن موقع. به 
نظرم اگر شما جای آن رل گویند گی 
نمی کر دید کار آن‌شکلی که سراغ 
داریم. درنمی آمد. 

خود آقای میرباقری خیلی این را 
می‌خواست. موقعی که من رادید گفت امیدوارم 
دومرتبه نقش را مقداری بالا بکشی. 

× صدای شما برای سارا خوئینی‌ها در نقش 
یک کارااکتر منفی و شیطان‌صفت و صدای خانم 
شکوفنده برای فر یبا کونری در نقش یک زن 
معصوم و مظلوم. - 

باید این‌طوری می‌بود تا صدای شسخصیت 
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حمیرا(خوئینی‌ها) فریبنده باشد یعنی باید جوری 
بگوییم که خوب از آب دربیاید و مخاطب باور کند. 
من هم در همین زمینه تلاش کردم. 

× بر گشتی به کار با آقای خسروشاهی داشته 
باشیم. شما در دوبله دوم "پدرخوانده" با ایشان 
همکاری داشتید و به جای دایان کیتون حرف 
زدید. بازیگری که در فیلم "آنی‌هال "هم به 
جایش گویند گی کردید. 

وای چه فیلمی! خیلی فیلم سختی بود و خیلی 
خوشحالم که در آن حرف زدم. اتفاقا چند روز 
پیش فیلم آدرخشش" کوبریک رامی‌دیدم. 

× باور کنید سوال بعدیام درباره همین فیلم 
بود! 

(می‌خندد) آدرخشش "هم فیلم سختی بود. 
خب کار است دیگر. نمی‌شود کاری‌اش کرد! باید 
همه توانمان را بگذاریم. 

× به دو سریال از کارهای مشتر کتان با اين 
مدير دوبلاژاشاره‌نکردیم؛جنگجویان کوهستان 
و پهلوانان نمی‌میرند. فکر می کنم حداقل در دو 
سریال ایرانی جای کتایون ریاحی حرف زده 

در همه کارهایی که با حضور این بازیگر بودند و 
دوبله شدند. من حرف زدم. سریال دیگری هم بود 
به نام "خبرنگار خارجی" که محمدحسین لطیفی 
کار گردانی کرده‌ومن 
به جايش حرف زدم 
اما پخش نشد و کسی 
این کار را ندید. دوبله 
این سریال به مدیریت 


آقای خسروشاهی در شبکه دو انجام شد. 
(برخی از گویند گان معتقدند که فیلم و 
سریالهای کره‌ای سطح کار را پایین آورده و 
دوبله را زمین زده‌اند. شما این را قبول دارید؟ 
نمی‌شود گفت دوبله را خراب کرده‌اند. به 
د کتر یا اقای د کتری سراغ دارم که عاشق فیلم 
کره‌ای هستند؛ می‌شناسمشان که می گویم و از 


من می‌پررسیدند فیلم جدید کره‌ای ندارید؟ یعنی 
شیفته این سربالها هستند. یک نمونه‌اش همین 
سریال جواهری در قصر "یا یانگوم بود که هنگام 
بخشش؛ خیابان خلوت می شا کب چه کسی این 
تقسیم‌بندی کنید. زمانی که خیابان خلوت 
می‌شود. یعنی همه می‌بینند. د کتر ها و مهندس‌ها 
هم می‌بینند, آن خانم خانه‌دار هم که در خانه 


است. می‌بیند. 
دارید؟ 
خیلی... 


آخر چرا صدای گوینده‌های درجه یک ما 
باید روی بازیگرهای هندی بنشیند؟ 

نگویید این‌طورا فکرش رابکنید سینمای هند 
الان به کجا رسیده و ما کجا هستیم! 

× پس شما هندی‌باز هستید! 

بله و درباره گاهی خوشی گاهی غم" باید بگویم 
اگر خانم رفعت نبودند. قشنگ نمی‌شد. آقای 
جعفر ی که صاحب فیلم بودند. می‌خواستند دوبله 
فیلم با حضور گوینده‌های قدیمی کار شود. 

ابر خی از گویند گان‌ازایران رفته و در خارج 
از کشور مستقر شدند و باشبکه‌هایی مثل جم 
همکاری کردند. یک بار یکی از فیلمهایی را که 
توسط شبکه جم دوبله شده؛ دیدم. بی تعارف و 
حقیقتا دوبله افتضاحی داشت. دلیلش چیست؟ 

لش این است که این‌ط رف گوینده‌های 
درجه یکی حاضر هستند و در خارج از کشور چنین 
گوینده‌هایی نیستند. گوینده‌هایی هم به خارج و 
چنین شبکه‌هایی رفتند که تاپ نبودند 
یعنی معمولی بودند. 

× سوال آخرم شاید خیلی 
کلیشه‌ای باشد اما باید پپرسم که 
افق دوبله را چطور می‌بینید ؟ 

البته اگر افقی باشد... 

× الان گوینده‌ه ای جوانی مثل 
رضاآفتابی. سعید شیخزاده یا 
افشین زینوری دارند مد یر دوبلاژی 
می کنند و شماها برایشان گویند گی 
می‌کنید. خود این مسأله نوید بخش 
خوبی نیست یعنی به میزانی که به 
خاطر فوت یا بازنشستگی, از کار 
دوبله خروجی داریم. به همان ميزان 
ورودی داریم ؟ 

ورودی داریم اما باید به پختگی برسند. چاره‌ای 
هم نیست. باید صبر کرد تااین پختگی حاصل 
بشود. هیچ کس نمی تواند جای کسی دیگر رابگیرد. 
می‌توانند رل یک گوین ده را بگویند اما جایش را 
هرگز پر نمی کنند. همه گویندهه ای بزرگی که 
رفته‌اند. جایگزین نداشته‌اند. رل رامی‌شود گفت 
اما نمی‌شود جایگزین گوینده شد. 


ترا سر 


N 
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فیلمهای بخش 'نگاه نو جشنواره فجر 
اسامی فیلم های بخش "نگاه نو "سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر که آثار کار گردانان 
, فیلم اولی است. توسط احمد امینی. محمد علی حسین نژاد. حسن خجسته. 

یر شاهرخ دولکو بهر وز شعیبی, حسین کرمی و رضا مقصودی به عنوان اعضای 

ون کچ هيات انتخاب این دوره‌از جشنواره‌اعلام شد. این فیلمها عبار تند از: پالتو 
37 شتری" کار گردان: مهدی علی‌میر زایی. تهیه کننده: مجید شیخ‌انصاری, 
"جان‌دار " کار گردان: حسین امیری‌دوماری و پدرام پورامیری, تهیه کننده: 
کامران‌مجیدی, حمال طلا کار گر دان: تور ج اصلانی, تهیه کننده: منصور سهراب پور. "دیدن‌این فیلم 
جرم است!" کار گردان: رضا زهتابچیان, تهیه کننده: محمد حمزه‌زاده, "روزهای نارنجی ‏ کار گردان: 
آرش لاهوتی, تهیه کننده: علیر ضا قاسمخان. "زهر مار کار گردان: سید جواد رضویان, تهیه کننده: 
جواد نوروزبیگی. "سونامی" کار گردان: میلاد صدرعاملی, تهیه کننده: علی سرتیپی. "مسخره باز" 
کار کر وان اون غ رادم هه کعدو عا معا کو کار گر دا ود کا یه کت 
مسعود کیمیایی و "یلدا" کار گردان: مسعود بخشی. تهیه کننده: علی مصفا. 


افوامابران نوروز به تلویزیون مي‌آید 

توام ایران دوروزبه تلویزیون میا 

سیدابوالفضل موسوی تهیه کننده و کارگردان مستند 
داستانی "اقوام ایران" درباره این اثر گفت : ساخت این مجموعه 
رابه سفارش سیمافیلم از ۱۵ ماه گذشته ز شروع کردیم.اما 
مراحل تحقیق برای ساخت این مستند داستاتی راازسه سال 
کا شروع کردم که وقفه‌هایی در آن وجود داشت 

وی ادامه داد: تا کنون بیش از ۸۰ درصد E‏ 
شده و تدوین کار نیز توسط من و چند تیم دیگر به طور موازی با ضبط انجام می شود تا کار برای پخش 
درایام نوروز سال ۸ آماده شود.موسوی با اعلام اینکه "اقوام ایران "در ۰قسمت ۶۰دقیقه‌ای 
تولید می شود درباره تغییر نام این مستند از سرزمین مادری" به اقوام ایران" گفت: به دلیل تشابه 
عنوان این مستند با مجموعه "سرزمین مادری" کمال تبریزی عنوان مستند را به اقوام ایران" تغییر 
دادیم. البته در زمان پخش نیز امکان دارد نام مستند دوباره تغییر کند. 


نامر ننظاری صدابردار سینمای ابران در ذشت 


تادر اتکاری صدای ردا ر يتما ی يراق ودي اس دای 
یتما ی یران بد دلیال تار ای کے بر سال دار قا را 
وداع گفت. ناصر انتظاری صدابر داری آناری همچون "من" 
رادت مطان ٦‏ افد خرو دان را 
"سایه روشن "و "زیر پوست ش هر" رادر کار نامه حرفه‌ای خود 
۱ داشست.فیلم سینمایی "خانم یایا" آخرین تجربه صدابر داری 
8- انتظاری همجنان بر پرده سینماها در حال اکران است. 


مدير کل صداوسیمای مر کز کیش بر کنار شد 

در پی اهمال و بی‌توجهی در نظارت به پخش یک فیلم سینمایی خارجی در مر کز کیش که منجر 
ایا اف هی را ی ام رک رامال 
مدیر کل صداوسیمای مر کز کیش بر کنار شد. رئیس سازمان صداوسیما در نامه‌ای به معاون امور 
استانها بر بررسی دقیق این اتفاق در مر کز صیانت و حفاظت سازمان 
ای اد ات کل ی ها سرا 
به لزوم شناسایی و کشف عوامل این اتفاق در سریع‌ترین زمان خطاب 
بهمعاون آموراستانها تا کید کرد.لازم است با همکاری مر کز صیانت و 
حفاظت سازمان موضوع بررسی و نسبت به کشف عوامل و دلایل آن 
و برخورد جدی با متخلفان و معرفی آنها به مراجع قانونی اقدام کنید. 


7 ۱[ در آئین گرامیداشت 
دکتر محمدعلی موحد 


پوریا پورسرخ و حسین سلیمانی در فیلم 
«زنی با ارابه چوبی» 


مهناز افشار در لیگ برتر فوتبال زنان بین دو تیم 
آذرخش تهران وملوان انزلی در ورزشگاه راه آهن اکباتان 


اد گی از بی مر و دوستی به دست نمی 


۰ 


ادد 


افلاطدن 


خلاصه قسمتبای قبل: لو کاس لپ‌تاپ راب را از خانه‌اش برداشت تا به آقای زیگر و اندرسون نشان 


بدهد خواهر راب همان ملانی فلامینگ است. راب به خاطر آورد کلیدی که لنا به او داده بود. یک کلید معمولی 
نبود. یک طرف آن عدد و طرف دیگرش سه حرف حک شده بود. او همچنین به یاد آورد که روز اول فقط یک 
کلید به او داده بودند اما به دسته کلیدی که لنا به او داده بود. یک کلید اضافه شده بود. ربکا می‌خواست با 
همکاری راب بفهمد کلید مخصوص لنا به کجا تعلق دارد. تا اينکه راب فهمید سه حرف روی کلید. حروف اول 
یک مر کز ورزشی در جزیره است.لنا به سختی چشم باز کرد و خودش را در یک چهاردیواری دید. به او قرص 
آرامبخش خورانده بودند. مشغول بررسی وضعیت اطرافش بود که ناگهان صدایی به او پیتزا تعارف کرد. 


درگ در نده 


ادامه ماجرا از زبان راب 
ریکامی‌خواست همان لحظه به مرکز ورزشی 
۱ برویم اما برایش توضیح دادم که این کار شدنی 
| نیست. هم به این دلیل که کلید راخانه گذاشته 
۱ بودم. هم ساعت از یازده شب گذشته و حتما 
۱ مر کز ورزشی تعطیل شده بود. چاره‌ای نبود. 
باید تا فردامنتظر می‌ماندیم. ربکا گفت من را 
٠‏ به خانه می‌رساند تا کلید راهم از نزدیک ببیند. 
نمی‌فهمیدم در یک دسته کلید دقیقا دنبال چه 
چیزی می گردد. شاید فکر می کرد نکته‌ای راجا 
انداخته‌ام اما اینطور نبود. همان‌طور که می‌رفتیم. 
ربکا پرسید: "فکر نمی کنی لنا کلید رو به توامانت 
داده؟ ... شانه‌ای بالا انداختم و جواب دادم: 
"توفکر می کنی خواهرم درباره من به لنا گفته 
| و اسم و آدرس من رو بهش داده؟ یعنی لورامن رو 
بهش معرفی و توصیه کرده؟ "ربکا گفت: 

| "یادت رفت آقای زیگر به ماچی گفت؟ اون 
گفت لو کاس و پیتر رو مامور محافظت از لنا کرده 
بود. این یعنی اون دو نفر مدام مراقب لنا بودن." 
پرسیدم: آخب؟" 

ربکاجواب داد:"اگه اینطور بوده چرالنا تو 
رو وارد این ماجرا کرده؟ چرااز پیتر و لو کاس 
نخواسته تااون رو به مر کز ورزشی برسونن؟ يا 
حتی‌می‌تونست کلید رو به یکی از اونا بده و لو کاس 
یاپیتر رو به جای خودش به اون مر کز بفرسته.".. 
کمی فکر کردم و گفتم: خیلی مطمئن نیستم اما 
۱ خوب ادمه اولین بار که به مزرعه رفتم. حس 
کردم لو کاس یه جورایی مراقب بود و من رو زیر 
نظر داشت. لنامی گفت چند روز آب گرم نداشتن. 
می‌گفت از لو کاس وپیتر خواهش کرده بود به یه 
۰ تعمیر کار زنگ بزنن. لنا یه جوری رفتار می کرد 
که انگار خودش نمی‌تونست به من زنگ بزنه. 
نظر تو اينه که لنا خودش آب گرمکن رو خراب 
۳ دی ٩۷‏ اطلاعا 


کرده. یعنی این تنها راه پیش پاش بوده برای اینکه 
از یکی کمک بخواد. شاید لو کاس وس اونقدر 
چی می گذره و میخواد چیکار کنه." 

سکوت کردم تا حرفهايم را بار دیگر در ذهنم 
با خودم مرور کنم. ناگهان به یاد احساس لناافتادم 
وقتی سوار موتور من شد و راه افتادیم. انقدر 
خوشحال بود که گویی این چیزی فراتر از یک 
موتورسواری ساده بود. شاید فرار بود و من خبر 
نداشتم. دومین موضوعی که یادم آمد. واکنش 
لنابه کنجکاوی من درباره نسبت این دو مرد با 
هستند. ابرو درهم کشید و گفت اگر دوست 
لنا این بود که آنها دوست نبودند؟اگر دوست 
ولو کاس بد خواه‌لنا بودن د و برایش تهدیدی به 
حساب می‌آمدند. لنا طوری رفتار نمی کرد که 
نشان بدهد از موضوعی یا کسی ترسیده. این را 
هم نمی‌توانستم باور کنم که لو کاس و پیتر شراط 
حرفی به من نزند یا درباره وضعیتی که در آن 
گرفتار شده بود و خطری که تهدیدش می کرد 
دوست هم نبودند. کلاً باید اسم دیگری رویشان 
می‌گذاشتم. چیزی بین دوست و دشمن. شاید 
آدمهای ناخواسته و اجباری زند گی لنا بودند. 
پرسیده‌بودم آیال و کاس و پیتر به اواطلاع داده 
زیگر گفته بود نه» ترک مزرعه برای لنا ممنوع 
بوده.. افکارم را با ربکا درمیان گذاشتم. عقیده 


می‌تواند باز هم دروغ بگوید. پرسیدم: "به نظرت 


WHEN ۰ 
NOWHERE ELSE 
10 ۴ 


ی 
1211 


همه حرفهای آقای زیگر تا حالا دروغ بوده؟" 

ربکا کمی فکر کرد و جواب داد: "فکر نمی کنم 
همه حرفهاش دروغ باشه. فکر می کنم اون واقعا 
پدرلناست. اون عکس رو یادته؟ هواپیما هم 
نشان اختصاصی اسمش رو داشت. حتی درباره 
کشمکشی که با لنا داشت به نظرم دروغ نگفته 
بود. اما رابطه‌اش با الکس تايار " 

-فکر می کنی اون طور که آقای زیگر تعریف 
کرد لناعاشق اقای تایلر نبود؟ 

ربکا لحظه‌ای ساکت ماند. بعد با هیجان 
گفت: "ببین!اونا می‌خواستن با هم ازدواج کنن. با 
توجه به شناختی که از لنا به دست آوردم. نتیجه 
می‌گیرم عاشق هم بودن. اما اندرسون و آقای 
زیگر می گفتن وقتی الکس رو اولین بار دیدن به 
عشقش به لنا تر دید داشتن. به هر حال لنا وارد 
رابطه‌ای شده بود که آقای زیگر نمی‌پسندید و 
پیش از این هم با کسانی وارد رابطه شده بود 
زیگر آدمی نیست که به این زودی بتونه فراموش 
کنه. شاید به محافظت از خودش خیلی بیشتر از 
دخترش علاقه‌مند باشه. پرسیدم: 

"محافظت از خودش در برابر جی ؟" 

-هنوز نمی‌دونم. و مشکل دقیقاً همینه. 

به صندلی تکیه داده بودم. سرم رابه پنجره 
چسبانده بودم و به آقای زیگر و حرفهایی که به ما 
زده بود فکر می کر دم. نمی توانستم بفهمم حر فهای 
راست آقای زیگر کجاتمام شده و دروغهایش از 
کجا آغاز شده بود. 


از ماشین پیاده شدم. هوا بوی باران میداد. 
صدایی شنیدم و در آن تاریکی, نوری نارنجی رنگ 
دیدم. ربکا مشغول قفل کر دن درهای ماشین بود. 
بر گشتم. به او لبخند زدم و در جیب شلوارم دنبال 
کلید خانه گشتم. اما به کلید نیاز نداشتم. در باز 
بود. ربکا پرسید: "در چرا باز مونده؟" 


باصدایی آهسته جواب دادم: "یادمه وقتی 


میومدم بیرون در رو قفل کردم." 

-ممکنه پدر و مادرت اومده باشن؟ 

-شاید پدربزر گم. 

کلید داره؟ 

سرم رابه نشانه مثبت تکان دادم. ربکا نفس 
عمیقی کشید و گفت بهتر است راه بیفتم. ناگهان 
فکری به ذهنم رسید. گفتم: اما چراغ راهرو 
روشن نیست. ضمناً من امشب راکی رو پیش 
پدزبزرگ گذاش تم ری گت بازبودزیدر کار 
پدربز رگ نیست.' 

ربکا گفت ممکن است پدربزر گ برای سگ 
چیزی می‌خواسته. این فرضیه هم رد بود چون 
همه وسایل مورد نیاز راکی راهم به پدربزرگ 
داده‌بودم .ربکا از من خواست جلوتر از خودش راه 
بیفتم. . صدای نفسهایش را از پشت سر می‌شنیدم 
أأ در آن 

قیت فاریک به گوش می‌زشسید. اما احماتن 

0 
به من می گفت یکی در خانه‌ام کمین کرده است. 
ربکا پرسید: "چیکار میخوای بکنی؟" 

به ربکا گفتم به راهمان ادامه بدهیم. ربکا از 
کوله‌اش چیزی بیرون کشید و آن رابه دست 
من داد. چیزی شبیه اسپری بدن. نگذاشت 
کنجکاوی‌ام ادامه داشته باشد. گفت اسپری فلفل 
است و از من محافظت می کند. بعد از من پر سید 
آیا می‌خواهم خودش جلوتر برود؟ 

جوابی ندادم. اما خیلی دوست داشتم بگويم 
بله چون نمی‌توانستم در چنین شرایطی به توانایی 
خودم اطمینان کنم. چند قدم به عقب ب رگشتم و 
در رابستم. در با صدای بلندی بسته شد. اصلاً 
حواسم نبود. با این صداءبه کسی که طبقه بالا 
بود هشدار داده‌بودم که من آمده‌ام! شاید بدم 
نمی مد به آنها فرصت بدهم دستشان راروی 
سرشان بگذارند و تسلیم شوند یا هرطور شده 
واکنشی نشان بدهند تا دست کم بفهمم اوضاع از 
چه قرار است. از این متعجب بودم که خانه خودم 
چقدر برایم غریبه و ترسناک شده بود. گنجه‌ای 
که زیر راه‌پله قرار داشت و همین‌طور دری که 
به‌اتاق کارم میخورد تهدیدهایی بودند که قبلا 
به آنها دقت نکرده بودم. کسی آنجا مخفی شده 
بود؟ لامپ راروشن کردم و کمی خیالم راحت 
شد. اسپری فلفل را نزدیک صورتم گرفتم و از 
پله‌ها به طرف طبقه بالا راه افتادم. مراقب دستم 
هم بودم. اگر کسی به من حمله می کرد این دست 
نقطه ضعفم بود. اما کسی آن بالا نبود. ربکا دنبالم 
می‌آمد . گلویم را صاف کردم و پرسیدم: 

"کسی اونجاست ت۳۹ 

جوابی نشنیدم. باید آرامشم را به دست 
می‌آوردم. شاید یادم رفته بود در را قفل کنم. به 
هرحال وسایل راکی دستم بود. عجله هم داشتم 


و ممکن بود فرآموش کرده بودم در را قفل کنم. 


بالای پله‌هابه یک پریز دیگر رسیدم. ثانیه‌ای 
بعد اشپزخانه و اتاق نشیمن هم از دل تاریکی 
بیرون | مده بودند. اشتباه از من نبود. از قفل کردن 
در غفلت نکرده بودم. حتماً یکی آنجا بود. خانه 
به هم ريخته نبود و چیزی کم نشده بود, با این 
حال نشانه‌هایی وجود داشت. کشوهای نزدیک 
سینک باز مانده بودند و در انباری نیمه باز بود. 
منظم است. اگر کشویی باز بماند نمی‌توانم به بقیه 
کارهایم برسم. و البته هیچ دلیلی وجود نداشت 
که پدربزرگ یا حتی پدر و مادرم را به اشپزخانه 
بکشاند.سرنخهای دیگری هم وجود داشت. 

کشو لباسهایم به هم ريخته بود. یکی از درهای 
قفسه نیمه‌باز مانده بود. چون مدل قفسه‌ام طوری 
بود که اگر دری باز می‌ماند. نمی‌توانستم درهای 
دیگر را باز کنم, هر گز عادت نداشتم آن را اینطور 
به حال خودش رها کنم و بروم دنبال کارم. از 
همه بدتر وضعیت اتاق مطالعه‌ام بود. اتاق بزرگی 
نبود. صندلی و کتابها و پوشه‌هایم جابه‌جا شده‌بود. 
فوری گفتم: لپ‌تاپم نیست!" 

ربکا پرسید: "چیز دیگه‌ای هم گم شده؟" 

آهی کشیدم و گفتم: "نمی‌دونم. شاید. الان 
خیلی سخته بگم چه چیزایی رو بردن." 

ربکا گفت: میخوای طبقه پایین رو هم 
بگردی؟ ...با هم به طبقه پایین بر گشتیم. هیچ 
نشانه‌ای از به هم ریختگی نبود. موتورها و همه 
وسایل و تجهیزاتم مرتب و منظم سر جایشان 
بودند. هیچ کس آن اطراف نبود. در جلویی را 
بستم و از ربکا خواستم به طبقه بالا بر گردیم. ربکا 
پرسیدء نوی لپ ابت چی داشتی ۳5 

-هیچ چی.ربکا لبخندی زد و با تعجب پر سید: 
"هیچ چی؟ جواب دادم: آچیزی که به درد کسی 
بخوره تو لپ تاپم پیدا نمی‌شه. فقط یه سری اسناد 
و مدا رک کاری و خانواد گی." 

ربکاناگهان از جایش جهید و گفت: 

"مدارکی درباره لورا؟ کمی فکر کردم و 
جواب دادم: "یه چیزهایی. داشتم به پدر و مادرم 
به بانکهایی که حساب داشت نامه می‌نوشتم. 
یا کارهای مراسم تدفین رو انجام می‌دادم. به 
سری هم عکسهای خانواد گی داشتم. ربکا عقیده 
داشت این یک دزدی معمولی نیست. اگر درست 
می‌گفت. ممکن بود آن کسی که لپ تاپ رابرده 
به دنبال سرنخی از لنا بوده. ربکا پرسید می‌خواهم 
با پلیس تماس بگیرم؟ با پلیس تماس می گرفتم 
که آقای شیمین بگوید توهم زده‌ام؟ ربکا با حرفم 
مخالف بود و عقیده داشت این بار قضیه فرق 
می کند. اما من عقیده داشتم وقتی شیمین یک 
بار توانسته بود چنین کاری بکند. تکرار آن هم 
غیر ممکن نبود .ربکا از من خواست کلید را بیاورم. 


ات اب ها یری ود که از من ب رها ود 
اطلاعا 


کا هر دو کید راهم دزدیده بودند. ربکا گفت ممکن | 
است کلیدها جایی روی زمین افتاده باشند. اما : 
چنین چیزی امکان نداشت. ما به خاطر حرف او : 
همه جا را گشتم. باید بیشتر دقت می کردم و کلید . 


از ربکا هم معذرت خواهی کردم. گفت: "ایرادی 
نداره. چون گم شدن کلید می تونه ما رو به نتیجه 
خوبی برسونه." به قول ربکا باید منتظر می‌ماندیم . 
تاببینیم فردابرای ماچه در استین دارد. ربکا . 
خداحافظی کرد و رفت و من را با هزار فکر و خیال . 


و سوال تنها گذاشت. 


صدایی که به‌لناپیتزاتعارف کرده بود به | 
مردی تعلق داشت که لنا پیش از مسموم شدن . 
با قرصهای آرام‌بخش در ماشین دیده بود. مرد . 
کاملاً انگلیسی به نظر می‌رسید. موهای قهوه‌ای . 
رنگ و مرتب. پیشانی بلند. بینی باریک. چانه . 
کوچک. یک تکه از پیتزا در دهانش بود وسه . 
جعبه دیگر کنارش روی زمین. مرد روی یک | 
تاشده و به دیوار تکیه داده شده بود. یک رادیوی ۰ 
جیبی هم کنار پای مرد روی زمین بود وروی . 
کانالی تنظیم شده بود که موسیقی کلاسیک پخش . 
می کرد. مرد باصدایی آرام گة گفت: لیموناد هم . 


لنا حرفی نزد. مرد ادامه داد: بشین. آرام . 
باش. مجبوری یه مدت اینجا بمونی پس هیچ . 


دلیلی نداره که از بودنت لذت نبری." 


مرد تکه‌ای دیگر پیتزا خورد و گفت: "تنها . 
قانون اینجا اينه که جیغ نکشی و داد و فریاد نکنی. . 
می‌تونی یه کار سر گرم کننده انجام بدی و به اتاقت . 
ب رگردی و بعد در قفل میشه."لنا همچنان ساکت . 
بود ...مرد گفت: پیتزای خوشمزه‌ایه. بهتره تا | 


وقتی گرمه واز دهن نیفتاده امتحان ۳ 


تعریفهای مرد کار خودش را کرد. لنا احساس 0 
ضعف کرد. دهانش آب افتاده بود. پیتزا بوی خوب . 
۳ شتهابر انگیزی داش شست. به مرد گفت: آمی‌خوام . 
و گفت در قفل نمی‌شود ولی تا وقتی دست از پا 
خط‌انکند. آنها هم بااو کاری ندارند. لنا به طرف . 
دستشویی رفت و قبل از هر کاری, موقعیت آنجا . 
دستشویی مرتب کرده بود کارش راخوب بلد بود. . 
هیچ وسیله‌ای نبود که لنابتواند از آن به‌عنوان سلاح | 
استفاده کند. به سر و صورتش آبی زد و با خودش ۱ 
و از 


خوب موا زف eT‏ 
ازاین ب رگ برنده استفاده کند. 


ما ۱ ِ ۲ ۸ ۳ 


ادامه دارد | 


حعنی زند گی و۱ 


دد قدد ات 


بان 


ی 


با دبک ان دادد جستحه کرد 


داستان‌های پلیسی معمایی 


هاشم ساک وسایلش رابرداشت ولنگان به 
دفتر حاج محمود رفت. دسته کلیدی روی میز 
او گذاشت ومنتظر ایستاد. حاج محمود داشت 
گوشی‌اش را نگاه می کرد. مدتی به همین حال 
گذشت.هاشم سرفه کرد و گفت: چیزمیزارو 
تحویل دادم. حساب مارو برس زحمت رو کم 
کنیم. حاج محمود گوشی را کنار گذاشت و گفت: 
"آخر ماه بیا؛ حالا و سط ماهه و نمی‌شه حساب 
کتاب کنیم..." و با کمی درنگ پرسید: آمگه 
چیزی طلبکاری؟ هاشم پوزخند زد: سه ماه 
حقوق و مزایا و اضافه کاری طلب داریم. حاجی 
گفت: "فکر کنم اشتباه می کنی. مطمئنم که هر ماه 
مزد همه رو دادیم. به هرحال آخر ماه بیا هاشم 
گفت: "حاجی تو از هیچی خبر نداری. سر کار گرت 
ریاست و ظلم می کنه و خودت تواتاقت بست 
نشستی. " حاج محمود گفت: اینا به تو ربط نداره. 
برو سر ماه بیا تسویه کن." هاشم گفت: بذار سر 
کارم بمونم. عیالوارم." حاج محمود گفت: "من به 
ایناش کار ندارم. سر کار گر ازت ناراضیه و گفته تو 
رونمی‌خواد. هاشم پرسید: چراناراضیه؟ حاجی 
گفت: "خوب نیست به روت بیارم ولی کار گر باید 
قوی باشه. تو یه دست و یه پات فلجه. سر کار گر 
گفته به درد نمی‌خوری. " هاشم با اخم و کمی تند 
گفت: "منم پا به پای همه کار گرا کار کردم." حاج 
محمود گفت: "دست من نیست. سر کار گر قبولت 
نداره. "هاشم گفت: "مگه سر کار گر دوماد خودت 
نیست؟ مگه شما رئیس نیستی؟ بهش بگو تا آخر 
ماه‌بمونم. عیالوارم به خدا. "حاج محمود گفت: 
"می‌خواستی جلو خودتو بگیری اینقدر بچه پس 
نندازی." هاشم دندان غروجه کرد و مشتش را 
محکم بست و گفت: آبچه دست خداست. همین 
دوماد شماهزار بار رفت د کتر و خدابهش بچه 
نداد. بچه نعمته."حاجی به او زل زد و گفت: "تیکه 
انداختی؟ برو بیرون. سر ماه بر گرد اگه چیزی 
طلب داشتی. بگیر. هاشم درحالی که می‌رفت. 
گفت: "حاج محمود! دوست و دشمنت رو بشناس. 
دومادت ازت عقده داره. بیا و ببین پشت سرت 
چی‌ها میگه. حاجی با فریاد گفت: گمشوبیرون 
مردک حسودا!" 

آنجا کار گاه دباغی بزرگی بود که کارهای چرم را 
از اولین مرحله تارزین و رنگ وپرس انجام می‌داد. 
پیرمردی که در آن محله گدای قدیمی بود و حق 
آب و گل داشت. قدیمها گفته بود حاج محمود 
سالها پیش سرایدار همین دباغی بود. صبح یکی از 
روزها وقتی که کار گرها به دباغی آمدند. دیدند 
درش بسته و محمود جلو در نشسته. پر سید ند چرا 
در را باز نمی کنی؟ گفت: "حاجی(صاحب کار گاه) 
مریض شده و برای درمان رفته خارج. به من 


۵۶ ۲۳ دی ٩۷۲‏ اطلاعات‌هفتگی 


گفت کار گاه رو تعطیل کنم تا خودش بر گرده." 
وبه آنها مقداری پول داد و گفت: "بنده خدا قبل 
از رفتنش نخواست دینی گردنش باشه." تعطیلی 
کار گاه طولانی شد و کار گرهادیگر نیامدند. دو 
کر 
چند دهه گذشته بود و کسی یادش نمی آمد که 
این کارگاه مال کسی دیگر بوده و این حاج محمود 
می‌شد و یک خانه سه طبقه و دو تا ماشین خریده 
بود و از محترمین محله به حساب می آمد. 
هاشم شش ماه در آن کار گاه کار کر ده بود. در سه 
ماه آخر مزدش رانداده‌بودند و اعتراضهایی کرده 
بود. داماد محمود صلاح دید عذرش را بخواهد 
وسرشان داد می کشید. در آن دوره بیکاری و 
تورم شدید. کسی ج رت نمی کرد اعتراض کند 
چون کورسو امیدی داشتند که بالاخر مزدشان 
را می‌دهند و هر چه نباشد از بیکاری بهتر است. 
مخصوصاً که بیشتر دباغی‌ها تغییر شغل داده یا 
تعطیل شده بودند. 

هاشم سر ماه بر گشت. نگهبان گفت دستور دارم 
توراراه ندهم. هاشم داد و بیداد راه انداخت. 
داماد آمد و بر سید جرا اش و گری.می کی ؟ 
هاشم مزدش را خواست. داماد پول کمی به او 
داد و گفت: تتمه حساپت همینه." هاشم گفت: 
"این پول ده روز از مزد منه. شماسه ماه حقوق 
و مزای‌او اضافه کاری بدهکارین. با زبون خوش 
بدین و گرنه شکایت می‌کنم. "داماد گفت: "تو هیچ 
مدر کی داری که نشون بده کار گر ما بودی؟ از 
شکایت حرف نزن." هاشم گفت: "من شیش ماه 
اینجا کار کردم. همه شاهدن." داماد از نگهبان دم 
در پرسید: شمااین آقارو می‌شناسی؟ کار گر ما 
بوده؟ نگهبان گفت: اولین باره که می‌بینمش." 
هاشم ناسزایی بار نگهبان کرد و به یکی از کار گرها 
که داشت تماشامی کرد. گفت: "آقامهدی 
می‌بینی چی می گه؟ فر دابا تو و همه کار گراهم 
همین کارومی کنن و میگن کا ر گر اینجا نبودین." 
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مهدی جواب نداد و رفت. داماد روی شانه هاشم 
زدو گفت: متوجه شدی؟ تو هیچوقت کار گر 
مانبودی. و پولی را که به او داده بود از دستش 
بیرون کشید و او را سمت در خروجی هل داد. 
پاسی به سحر مانده بود. کسی از دیوار کار گاه 
بالا رفت. روی بشکه‌ای که کنار دیوار بود پرید 
و داخل حياط شد. آهسته و خمیده قامت جلو 
رفت. چند دقيقه بعد تمام کار گاه در آتشی مهیب 
زبانه می کشید. صدای شعله‌های آتش و سوختن 
چیزهای چوبی و تر کیدن شیشهها فضای شب را 
پر کرد. مردم به آتش‌نشانی خبر دادند ولی شدت 
آتش‌سوزی چنان قوی بود که وقتی آتش خاموش 
اطراف هم رسیده بود. به‌نظر می‌رسید نگهبان که 
سرایدار آنجا هم بود. در ای سوخته. مأموران 
امداد مشغول لایه‌برداری شدند تا جسدهای 
احتمالی راپیدا کنند. هوا تازه روشن شده بود و 
عظمت فاجعه بیشتر دیده می‌شد. آنها هنگام 
که جزغاله شده بود. 

حاجی از اینکه سرمایه و زند گی‌اش دود شده بود. 
به سر می‌ زد و می‌نالید. دامادش سعی می کرد او را 
آرام کند و دلداری می‌داد که مطمئن باش عامل 
آتش‌سوزی را پیدامی کنند و به سرای عملش 
بندازن. مگه دباغی من درست میشه؟ "داماد 
گفت: "درست نمیشه ولی انتقام که ميشه گرفت؟ 
من مطمئنم که این آتیش کار هاشمه. من به این 
دادم رفتن بگیرنش." 

خانه هاشم زیاد دور نبود و خودش هم خبر 
خانه او بروند. آمده بود به تماشا. کار گرها که از 
داماد شنیده بودند آتش‌سوزی کار هاشم است» 
تااو رادیدند پرخاش کردند که با این کارت ما 
راهم از نان خوردن انداختی. هاشم گفت: "کار 
بده. مهدی یقه اورا گرفت و گفت: آتومیگی 


حاجی ظالمه؟ قبول! خدا هم مجازاتش کرد اما 
نگهبان بدبخت چه گناهی داشت؟ این آتیش 
رو ننداز گردن خدا. هاشم شو که شدو پرسید: 
"مگه تگهبان کشته شده؟ بیچاره مثل من عیالوار 
بود." مهدی گفت: "تو قاتل هم هستی و قصاص 
می‌شی. "و گریبان او را گرفت واز بقیه خواست 
دستهایش را ببندند. هاشم چاقو کشید و گفت: 
"هر کی بیاد جلو می‌زنمش." کار گرها به او کوچه 
دادند و سوار موتو ر گازی یکی از کار گرها شد 
و گریخت. یکی از افراد پلیس محلی هم سوار 
موتور شد و طولی نکشید که هاشم را گرفت. او را 
برای باز جویی مقدماتی در ماشین پلیس نشاندند. 
داماد پیش هاشم رفت واو رابه فحش کشید 
و گفت: همین‌جادارت می‌زنن تاعبرت بقیه 
بی هاش کا فک ر کرد ی ا کک یم 
وبه همه نمیگم اینجارو خودت آتیش زدی؟" 
داماد زیر لب چیزی گفت و پیش حاجی رفت 
و گفت: می‌بینی جی میگه؟ تهمت می‌زنه که 
اینجارو آتیش زدم. حاجی توروق رآن یه وقت 
باور نکنی؟" حاجی گفت: "قبلا چند بار ازت پیشم 
بد گفته. ازت عقده داره. من خودم می‌دونم کار 
هاشمه. توجرانگران شدی؟ صدای هیاهویی 
بلند شد. کار گرها به سمت لودری رفتند که انگار 
چیز جدیدی کشف کرده بسود. در بیل لودر یک 
جمجمه بود. 
کار گران مشغول حفاری شدند و از دل خاک 
بقایای جسد را پی دا کردند که آثار سوختگی 
گوشتش ریخته بود. پالتویی تنش بود که پوسیده 
بود. یک کارت هم پیدا شد که حروف چاپی آن 
پاک شده بود. 
این پرون ده به معمای دشواری تبدیل شد. 
سرهنگ شعبانی به کاراگاه نوبخت مأموریت 
داد آن راحل کند. نوبخت به‌زودی خودش را به 
دباغی رساند و اوضاع را بررسی کرد. بعد تصمیم 
گر فت سانجا با کارگرها وضاعت آنما مضاخیه 
کند. برای شروع حاجی را به ماشین خودش برد 
وبرای‌اتفاقی که افتاده بود بااو همدردی کرد. 
حاجی نالید: همه جی دود شد. به خاک سياه 
نشستم." نوبخت گفت: احق داری ناراحت باشی 
ولی زیاد هم ناامید نشو چون بیمه خسارتت رو 
یران میک .حاجی گفت: "بد بختی اينه که 
بیمه ندارم. " نوبخت گفت: "مگه میشه؟ همچین 
کار گاهی حتماً باید بیمه آتش‌سوزی داشته باشه. 


جواب معمای جسدی لای پتو 


سوتیتر: کارگران مشغول حفاری شدند 
و از دل خاک بقایای جسد را پیدا کردند 
که آثار سوختگی نداشت. مشخص بود 
که آن جسد متعلق به کسی است که سالها 
از مرکش می‌گذرد. پالتویی تنش بود که 
پوسیده بود. یک کارت هم پیدا شد که 
حروف چایی ان پاک شده بود 


همه چی سوختنیه. کلی هم رنگ و رزین داشتی 
که به یه جر قه بنده." حاجی گفت: "کاهلی کردم." 
نوبخت پر سید: "خودت و کار گرات چی؟ بیمه 
دارین؟ "حاجی گفت: "دست رو دلم نذارا نشد اونا 
رو هم بیمه کنم. می‌دونم خطاکارم ولی چاره‌ای 
نبود. خیلی وقته که مدار ک کار گاه رو گم کردم. از 
بس گرفتارم. نرفتم دنبال المثنی. اما خدا خودش 
آگاهه که از همه دباغی‌ها بیشتر مزد می‌دادم 
تاحق کار گراضایع نشه." نوبخت گفت: "وقتی 
داشتم اینجا رو نگاه می کر دم. کار گرا از شما شاکی 
بودن که مزدشون رو ندادی. توی اظهارات هاشم 
هم ديدم که گفته بود سه ماه مزد نگرفته, اخراج 
هم شده. حاجی گفت: "مزد و اخراج و اینجور 
کارها دست من نیست. دومادم مسئول کار گاهه. 
مزد هم اگه ندادیم. مال کسادی کاره. خیلی جاها 
شیش ماهه که مزد ندادن. " نوبخت پرسید: "چند 
ساله اینجایی؟ حاجی گفت: از سال پنجاه و 
هفت." نوبخت پرسید: "به نظرت این جسد مال 
چه کسیه؟" حاجی گفت: "اينم شد قوز بالا قوز. 
نوبخت او رام رخص کرد و داماد را احضار کرد. 
از او پرسید: چرامزد کارگرا رو ندادی تا هاشم 
جنون نگیره؟" داماد گفت: 

"کار کساده. همه تولیدی‌ها و خیلی از اداره‌ها 
مزد کار گرا رو ندادن. آیا باید همه شون جنون 
بگیرن و آتیش بزنن؟ اگه اینجور بود که حالا 
بیشتر کارخانه‌ها دود شده بود. کار گر باید تحمل 
کنه تابتونیم دوران کسادی رو پشت سر بذاریم. 
این هاشم عنصر نامطلوبه .با اون قد و قواره کج 
و کولهش کلی هم ادعا داره . کل به درد کار ما 
نمی خورد, منم به دستور حاجی اخراجش کردم. 
البته حاجی یه جوریه که نمی‌خواد خودشو 
جلو کار گرا بده کنه. اينه که منو انداخته جلو. 
خودشم کل تو دفتره وبیرون نمیاد. اگه من با 
کار گرا بحث ودعوام می شد خود شو به نشنیدن 
می‌زد. حتی گاهی الکی جلو اونا منو ضایع می کنه 
تاآدم خوبه قصه بشه. نوبخت گفت: انگار 
دلت از پدرخانومت خیلی پره!" داماد گفت: "اگه 


وقتی که نوبخت وارد خانه فریبا می‌شد. پراید رادید که چرخهایش گلی بودند و رویش قطرات باران خشک 
شده بود درحالی که آن روز در تهران باران نباریده بود. موتور ماشین هم هنوز گرم بود. نوبخت فهمید داود دروغ 
می گوید که خانه بوده و فریبا را کشته. خراشهای صورت مهین و لباسش هم سر نخی شد تانوبخت بهتر به اصل 
ماجراپی ببرد. برنده این معما: کبری قرایی با تلفن ۱۲ ۳۴(×××) ۰٩۹۳۴‏ از کیش. 


منم جای اون بودم. همین کارو می کردم. اداره 
کردن کارگاهی به بزرگی اینجا سیاست و زیر کی 
رفتار ظاهریمون با اونی که تو خونه داریم زمین تا 
زیرزمین فرق می کنه." نوبخت پرسید: آبه نظرت 
هاشم اینجارو آتیش زده؟" داماد گفت: شک 
ندارم که کار خودشه. دیروز وقتی مزدشو دادم 
و گفتم بره‌پی کارش, یه نگاهی بهم کرد که از 
نگاه عزرائیل هم ترسناکتر بود. مطمئن بودم یه 
شرّی دستمون می‌ده ولی نه تا این حدا همه چی 
روخاکستر گر کاراگاه پرسید: از این اسکلت 
پالتو پوش چیزی می‌دونی؟" داماد خندید: 
"اسکلت پالتو پوش! چه جالب گفتی. آره... بنده 
خدا پالتو پوسیده‌ای تنش بود. من آدم باهوشی 
هستم و فهمیدم يارو توزمستون کشته شده." 
نوبخت پر سید: از کجا می‌دونی کشته شده؟" 
داماد گفت: اگه کشته نشده پس چرا زیر خاک 
بوده؟" نوبخت پرسید: "به نظرت جسد کیه؟" 
داماد گفت: "اینو دیگه شما کشف کن. ۱ 

نوبخت با هاشم هم حرف زد . هاشم انکار می کرد 
و می گفت این آتش نتیجه آههای کنسانی است 
که از حاجی و دامادش ستم دیده‌اند. نوبخت او 
را پیش سربازی گذاشت و پیش کارگرها رفت 
و پرسید کسی اطلاعاتی دارد؟ آنها به هم نگاه 
کردند و جوابی ندادند. نوبخت دوباره پرسید. 
مهدی جلو آمد و گفت: "همه جی مشخصه. اینا 
مزد هاشم رو ندادن. هاشم هم شبونه از دیوار 
میاد بالاو خرجش یه کبریت و دو گالن بنزین 
بوده. "نوبخت گفت: نتیجه تحقیقات ما نشون 
داده که هاشم بی تقصی ره. مأمورهای ما از روی 
دی وار یه ریزه از پرز و نخ لباس پیدا کردن. همه 
به خط بشین تا از لباس شما نمونه برداری بشه و 
با چیزی که پیدا کردیم. تطبیق بدیم. مال هر کس 
که بود. همونه که اینجا رو آتیش زده و نگهبان رو 
کشته. "به یکی از افرادش دستوری داد.او اسم 
همه را نوشت و تکه‌ای چسب نواری به لباس انها 
می‌زد و آن رامی کند بعد چسب را جلو اسم آنها 
می‌چسباند. نوبخت متوجه شد مهدی اضط راب 
دارد. و قبل از اینکه از لباس او نمونه بردارند. از 
صف جدا شد. نوبخت وا کنشی نشان نداد اما به 
یکی از سربازها گفت حواسش به او باشد. حدس 
نوبخت درست بود. مهدی قصد فرار داشت. او را 
گرفتند و پیش نوبخت آوردند. 

کاراگاه با چند ترفن د و بلوف مهدی را وادار به 
اعتراف کرد: "من از حاجی و دومادش نفرت دارم 
چون فقط زور میگن و از آدم کار می کشن. یه بار 
نشده بگن مزدتون دیر شد ببخشین اما هميشه 
مثل جلاد روی سر ما هستن که کار کنین. وقتی 
حال هاشم رو گرفتن. دیدم موقعیت خوبیه واسه 


بقیه در صفحه ۶۵ 


آذان که دی ن 


نمی و 


آذند مسو لت 


1 ګنند ده ر هږ دبا داوند 


هی مان هه 


تدای ارس ترا کر 


بغض کرده بود. آب دهانش راقورت داد تاشاید اتفاقی بیفتد اما نشد و بغضش تر کید.شوخی نبود.وقتی 
اسم پرسپولیس وجدایی از این تیم آمد انگار یک تکه از بدنش راجایی جا گذاشته باشد.جایی نزدیک 
به ۱۵ سال قبل.همان روزهایی که پرسپولیس در کار گران تمرین می کرد و نیمکت ورزشگاه آزادی 
هنوز فلزی بود.جایی که وسط هفته هم ورزشگاه جای سوزن انداختن نبود و ترافیک را که اصلاً حرفش 
رانمی‌شود زد.جایی که جباری با "زیر طاقی "هایش معروف بود و جایی که....حالا اما از آن همه هیاهو 


#این روزها چه کار می‌کنی و کجا مشغولی؟ 
در بازیهای پیشکسوتان شرکت می کنی؟ 
این روزها در تیم نوجوانان پرسپولیس کار می کنم 
که زیر نظر خود باشگاه است. 

#تو بچه ناز ی آباد هستی؟ چرایک باشگاه 
در آنجاراه نمی اندازی؟ از آنجا بازیکنان 
بسیاری ساخته می شوند. 

چگونه راه بیندازم؟ باید یک دلسوز هم همراهی 
کند.از آن زمین استقلال جنوب و سایر زمینهای 
آنجا بازیکنان زیادی به فوتبال ایران معرفی شدند 
مثل امیر قلعه نویی.اما الان به جای آن زمینها مر کز 
تجاری ساخته‌اند.تا دلتان بخواهد آنجا فضا و زمین 
۱ هست اما استفاده نمی‌شود.من الان علاوه بر فوتبال 
ا در کار ساختمان هم هستم و زند گی رامی گذرانم. 
مادر زمان فوتبالمان نه رفیق بازی داشتیم نه 
تفریحات و نه هیچی. الان بازیکن ان ۱۰ برابر ما 
می کردم الان تریلیاردر بودم.بازیکنانی بودند که 
بعد دوران بازیشان مشکل درا مدی داشتند اما 
الان اینگونه نیست.آنهایی که دنبال فوتبال هستند 
به پول فکر نمی کنند اما بعضیها هم هستند که در به 
در به دنبال تیم هستند چون به فکر پول هستند. من 
اما اینگونه نیستم و نمی‌توانم سر خم کنم وتن به هر 
کاری بدهم تا مثلا بتوانم به یک قراردادی برسم. 
* بررسیم به زمانی که آمدی به پرسپولیس. 
چه شد که پرسپولیس را انتخاب کردی؟ 

من وقتی در لیگ پدیده شد م به تیم ملی هم دعوت 
شدم که الیگه زیاد بازی نکردم. آن سال:سال غوبی 
برای من بود و انتخابهايم هم انتخاب درستی بود. 
فامیلهای ما پرسپولیسی تیر بودند و آنها به من 
می گفتند که تو برو تمرین پرسپولیس تست بده 
علی پروین حتما می‌فهمد که تو فوتبالیستی و 
توراانتخاب می کند.من اما گفتم چنین اخلاقی 
ندارم که بروم تست بدهم. من در بهمن بازی 
می کردم و به تیم ملی اميد هم رسیده بودم 


0۸ ۱ ۲ دی ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


داغش در سینه وجود دارد.او حرفهایی را به زبان آورد که شاید سالها به زبان نیاورده بود... 


و در حد خودم نمی‌دیدم که بروم تست بدهم.اما 
به من می گفتند که برو و زیر نظر علی پروین تست 
بده. من بازهم زیر بار نرفتم و گفتم کاری می کنم 
که اینها به خاطر فوتبال من دنبال م پيایند.خدا 
خواست و آن سال درخشيدیم. بعد از آن بود که 
پیشنهادات برای من از انتقلال و بقیه تیمها آمد. 
اما قبل از همه علی پروین از طریق یک آشنایی به 
دفتر علی آقا. تنها هم بودیم و باهم صحبت کردیم. 
بر خلاف آن چیزی که می گفتند علی پروین کسی 
را تحویل نمی‌گیرد.به محض اینکه من وارد دفتر 
شدم به پایم بلند شد و کلی من را تحویل گرفت. 
همین رفتار و جذبه علی پروین من را گرفت. یک 
مقدار در مورد تیم و بازیکنان تیم صحبت کردیم. 
بالاخره همه دوست دارند در یکی از دو تیم استقلال 
یا پرسپولیس بازی کنند اما هدف من از اول بازی 
برای پرسپولیس بود. واقعیت این است که بازیکن 
به فکر منافعش است. من در نهایت به ۴ گزینه 
پاس و پرسپولیس و استقلال و ذوب آهن رسیده 
بودم. ذوب آهن هم پیشنهاد وحشتناکی ارائه 
داده بود.من در همان نیم ساعتی که باعلی پروین 
صحبت کردم کار تمام شد وبا علی آقا دست 
دادم.سال ۹٩‏ از استقلال هم پیشنهاد داشتم.اقای 
فتح الله زاده از طریق یکی از دوستانم پیشنهاد داده 
بود که بيا ۲۰ میلیون قرارداد ببنند و همه را اول 
بگیر.در حالیکه پیشنهاد پرسپولیس ۱۰ میلیون 
بود اما به خاطر دستی که با علی اقا داده بودم پای 
حرفم ماندم.واقعیت این است که در آن سالها بین 
۰ میلیون و ۱۰ میلی ون خیلی فرق بود اما من به 
تعهدی که داده بودم وفادار ماندم. 

#مهدی هاشمی نسب هم در همان سالها با 
۰ میلیون از پرسپولیس به استقلال رفت. 
من که در آن مقطع رقم قرارداد مهدی رانمی دانستم 
ما بعدا فهمیدم مهدی برای سه سال از استقلال 
۰ میلیون تومان گرفت.یعنی سالی حدودا ۳۳- 


:«من‌الان علاوه بر فوتبال در کار ساختمان هم هستم و زندگی را می‌گذرانم.ما در زمان فوتبالمان نه رفیق بازی داشتیم نه 
تفریحات و نه هیچی. الان بازیکنان ۱۰ برابر ما قرارداد می‌بندند.اگر من تا ۳۷-۳۶ سالگی بازی می‌کردم الان تریلیاردر بودم 

#برانکو اصولش این است که بازیکن محور نیست.بازی دادن به حسین ماهینی نااماده رابه جان می‌خرد تا به اصولش پایبند بماند 

:«آن موقع ما سقف قرارداد پر سپولیس را می‌گرفتيم. اگر مثلا علی پرو ین می گفت سقف قرارداد تیم ۲۰ تومان است و ما به تو 
۰ تومان می‌دهیم.راست می‌گفت و دروغ در کارش نبود 


۴ میلیون.حالا استقلال برای یک سال به من چقدر 
پیشنهاد داده‌بود؟ ۰میلیون. آقای فتح الله زاده‌از 
طریق همان دوستم گفت بیا و به پول رضایت کاری 
نداشته پاش. سی مپلبون بگیر و لمضا کن, 
#اگر الان بازی می کردی چقدر می ارزیدی؟ 
من نمی‌توانم این را بگویم اما هوادارانی که برایم 
کامنت می گذارند می گویند اگر الان بازی می کردی 
میلیاردی پول می گرفتی آن موقع ما سقف قرارداد 
پرسپولیس را می گرفتیم. اگر مثلاً علی پروین می 
گفت سقف قرارداد تیم ۲۰ تومان است وما به تو 
۱۰ تومان می‌دهیم. ,راست می گفت و دروغ در کارش 
نبود. اما آن سالی که بگوویچ و غمخوار آمدند. به 
دروغ به ما گفتند که سقف قرارداد ۰ میلیون است و 
مابه شما همین ۰میلیون رامی‌دهیم. در همان فصل 
پاس,ذوب آهن و تراکتور از ۸۰تا ۱۲۰ میلیون به من 
می‌دادند.مثلاً پیکان به من ۸۵میلیون پيشنهاد داد اما 
من گفتم ۱۲۰ میلیون و در نهایت هم در پرسپولیس 
ماندم. اصلاً هم از این انتخابم پشیمان نیستم. 
#در پنج فصلی که در پرسپولیس بودی چه 
می شد که تیم خوب بازی می‌کرد.موقعیت 
گل فراوان داشت اما نتیجه نمی‌گرفت؟ 
از آن روز که وارد پرسپولیس شدم این مشکلات 
بود تاروزی که خارج شدم.مشکل مالی.مشکل 
زمین.مشکل مدیریت. ما هر چند ماه مدیر عوض 
می‌کردیم. آن سالی که قهرمان لیگ شدیم مدیر 
نداشتیم وعلی پروین خودش مدیرعامل تیم بود. 
ما آن سال یا۴۰۰ میلیون پول گرا تسف سید ی 
مهدوی کیاقهرمان شسدیم.مایسک روز خوش و 


آرام در پرسپولیس ندیدیم. به خاطر مشکلات 
زیادی که وجود داشت. من و بسیاری از بچه‌ها 
نمی‌توانستیم تمام توانایی خود را بروز دهیم چون 
تمر کز لازم را نداشتیم.ضمن اینکه زمینهای 
آن زمان هم افتضاح بود و این خیلی روی بازی 
بازیکنان فانتزی و تکنیکی تاثیر منفی می‌گذاشت. 
در آن پنج سال مشکلات زیادی داشتیم اماعشق 
پرسپولیس همه آن مشکلات را پوشش می‌داد. 
#طی این همه سالی که برای پرس‌پولیس 
در دریی بازی کردی ایا تایه حال شده که 
بیایند بگویند باید بازی را مساوی کنید؟ 
در همه این سالها چنین جیزی به ما گفته نشده. 
مثلاً ممکن بود آقای مصطفوی بیاید بگوید مواظب 
باشید, جنجال نکنید اما اینکه نتیجه مشخصی را 
تعیین کنند. نه. 

#آن زمان پرس‌پولیس دو مربی خارجی را 
تجربه کرد زوبل و بگوویج.اما با هیچکدام 
به نتیجه نرسید.عده ای می‌گفتند علی پر وین 
باعث دو دستگی در آن تیم شده بود. 

همان موقع هم می گفتند که علی پروین چون 
خودش نیست می‌خواهد این تیم را نابود کند اما 
مطمئن باشید پروین کاری نمی کند که پرسپولیس 
لطمه بخورد. کسی که صندوق عقب ماشینش یک 
روز رختکن پرسپولیس بوده و این همه بین مرد م 
محبوب است.هر گز چنین کاری نمی کند.آن زمان 
می گفتند رضاجباری وعلیرضاامامی فر و حمید 


اساي 9 على پرو پروین هستند. من بروم 


٩ :بهر وز رهبری فرد. بهنام ابوالقاسمپور. ءرضا جباری اسماعیل هلالی,‎ TET 
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و جاسوسی کنم؟حضور زوبل باعث شد موقعیت 
بعضیه ابه خطر بیفتد.یک مربی جدید آمده و بعد 
از چند جلسه تمرین می‌گوید که اگر در بازی پنالتی 
شد.رضا جباری بزند. من تا آن زمان اصلاً اجازه 
پشت ضربه قرار گرفتن را نداشتم چون در تیم 
علی انصاریان و بهروز رهبری فرد و حمید استیلی و 
دیگران حرف اول و آخر رامی‌زدند.یک عده‌هم که 
بازی نمی کر دند می گفتند مربی چیزی بلد نیست. 
مربی هرچقدر هم بد.بازیکن وظیفه‌اش است که 
بازی کند.ان زمان سر همین مسائل بین علی 
پروین به عنوان مدیرفنی تیم و زوبل که سرمربی 
بود اختلاف ایجاد می‌شد .علی پروین می گفت ما 
چطور همه مسائل رابه کسی بدهیم که تازه به تیم 
آمده‌وهنوز کاملاً باشرایط آشنانیست؟ من هم باید 
در ارنج تیم نظر بدهم. به نظر من هم حرفش غير 
منطقی نبود.این را می‌توانستند بین خودشان حل 
کنند که اینگونه نشد.من در تیم زوبل ۴هفته بیرون 
تسوحرف زده در حالی که روحم هم خبر نداشت. 
درست مثل همان ماجرای خبرجینی.خدا شاهد 
است من آن سال یک تلفن به علی پروین نزدم. 
کریم باقری جاسوسهای علی پروین هستند. این چه 
حرفی اسست؟ وگرنه که نه زوبل مربی بدی بود.نه 
علی آقابد تیم رامی‌خواست اما خب یک سریها 
برای منافع خودشان حاضر بودند هر کاری بکنند 
و پی ازداغ این اختلاف را زیاد می کردند.شما آگر 
واقعاً پرسپولیسی باشی هیچوقت حاضر نیستی ضد 
منافع تیم کار کنی. 
* چه شد که از پرسپولیس جداشدی؟ حس 
می‌کنم که بعد از آن همه در خشش و حمایتی که 
پشت خودت داشتی ناگهان تمام شدی و رفتی. 
جدایی‌ام از پرسپولیس ناخواسته بود و اصلاًقلبی 
نبود.شاید از روی لجبازی و یا بی مهری که برخی 
نتوانستم بروم و بازی کنم چون روحم و فکرم 
که جای دیگری بازی کنم. واقعا در آن زمان 
افسردگی گرفته بسودم و هیچوقت با آن قضیه 
دست می‌دادم(بغض می کند). 
#اکر قرار باشد یک نفر رادر این ماجرا 
نبخشی,چه کسی رانمی‌بخشی؟ 

لطفا ورق بزنید 
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بقیه از صفحه قبل 


رضا جباری: 


جدابی از پرسپولیس افسردهام کرد 


من هیچکس را به اندازه خودم مقصر نمی‌بینم. 
شایداگر آگاهی و تجربه‌ام بیشتر بود کار به 
اینجا نمی‌رسید. الان هم مدام به خودم می گویم 
باابومسلم وراه اهن مذاکره‌می کردم اما در 
پر سپولیس هیچکس عین خیالش نبود.من یک 
سفر رفتم مشهد و با اکبر میثاقیان و تیمسار ملاحی 
مذاکره کردم و همانجا هم قراردادی امضا کردم 
که فکر می کر دم داخلی است اما نبود. بیشتر هدفم 
این بود که با این کار پرسپولیسیها به تقلا بیفتند و 
دنبالم بیایند.از باشسگاه هم واقعاً دل چر کین بودم. 
ان سال به مهرزاد معدنچی ۱۲۰ میلیون می‌دادند 
اما می‌خواستند به من ۰ ۵ میلیون بدهند و می گفتند 
پول نیست.من بازیکن آزاد بودم وباهمین وضعیت 
از منافع خودم گذشتم و چند جلسه با پرسپولیس 
تمرین کردم.حسن نیت از این بالاتر ؟تا اینکه به 
من گفتند قرارداد علیزاده و معدنچی هر کدام ۱۳۰ 
میلیون است.نوش جانشان, اصلاً ۰ ۳۰ میلیون 
بگیرند.امااگر پول نیست برای همه نباشد. نه 
اینکه به من بگویند نیست و به بقیه بدهند. من هم 
گفتم ۱۲۰ میلیون پول می‌خواهم و دیگر سر تمرین 
نرفتم وعلی پروین هم سر همین ماجر از من دلخور 
شد و دیگر سراغی از من نگرفت. 

*بعد از تراکتور هم رفتی استیل آذین و بعد 
۱سالم بود که از فوتبال کنار رفتم.همان موقع هم 
خیلیها من را می‌خواستند اما دیگر تخواستم بازی 
کنم.مثلاً ملوان من را می‌خواست.تیمی که دوران 
سربازی‌ام آنجا بودم.پول خوبی هم می‌دادند.اما 
من دلم بااين تیمها نبود.دلم با پرسپولیس بود و 
نمی توانستم جای دیگر بازی کنم. 

* برسیم به پرسپولیس فعلی.پرسپولیسی 
که چهار سال پیش برانکو را آورد تا بعد از 
افشین قطبی و پیروانی و دایی و استیلی 
و درخشان و هرکسی که مدعی نیمکت 
پرسپولیس بود.بتواند این تیم رایک بار 
دیگر سر پا کند. قبول داری که این تیم بهترین 
پرسپولیس تاریخ ازلحاظ شکل تیمی است؟ 
شاید پرسپو لیسهایی بو ده‌اند که از لحاظ 
مهره هم بهتر از این تیم بودند اما تیم برانکو 
چیز دیگری است. 

نظر من هم دقیقاً همین است.درود بر شرف 
آن کسی که برانک ورابه پرسپولیس آورد. 
اققا با نخان درس بود پرانکو ۵ ال اس رین 


۳ دی ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


تیم ملی ایران بود و فوتبال ما رامی‌شسناخت.آن 
روزی هم که آمد.تیم عالی بازی می کرد اما نتیجه 
نمی گرفت ولی امروز همه دارند جواب صبر و 
اعتماد به برانکو را می‌بینند. 

#برانک و هم خیلی مقتدر عمل کرد و بازیکن 
درجه یکی مشل رامین رضایی ان را کنار 
گذاشت و به حسین ماهینی ناا ماده اطمیتان 
کرد.یا طارمی را هم کنار گذاشت و الان تیم 
به بهترین شکل دارد پیش می‌رود. 

وقتی صحبت از مربی حرفه ای می کنیم یعنی همین. 
یعنی یک سری اصول و دید گاه به نظر شخصیتی و 
فنی داری و باید به آن پایبند باشی. بعضی مربیها 
به خاطر منافع شخصی شان یا نتیجه گرفتن تیم از 
اصول خود دست می کش ند و همینجاست که همه 
چیز کات می‌شود.بازیکن سالاری از همینجا شروع 
می‌شود.برانکو اصولش این است که بازیکن محور 
نیست.بر انکو باز ی دادن به حسین ماهینی ناا ماده را 
به جان می‌خرد تا به اصولش پایبند بماند و نتیجه‌اش 
هم می‌شسود همین که یک تیم شکل می گیرد.رامین 
رضاییان هم باشی و در چارچوب قرار نگیری, کنار 
می‌روی. به تیم هم هیچ لطمه ای وارد نشد. 
#می‌خواهم نظرت رادرمورد دعوای بچکانه 
کی روش-برانکو بدانم دعوایسی که دیگر 
حوصله همه راسر برده و فوتبال ایران رابا 
چند دستگی مو اجه کرده. 

این قطعاً یک لجبازی است. این دو مربی از نظر 
فنی درجه یک هستند و آن اوایل هم خیلی باهم 
خوب بودند. ولی الان من دوست دارم بدانم توجیه 
کی روش برای دعوت فرشاد احمدزاده به تیم 
ملی چیست؟ جز این است که از لج برانکو دعوت 
کرده؟ فرشاد در پرسپولیس گل میزد و پاس گل 
میداد اما چنین خبری نبود. 

#یرانک و هم گاهی شانتاز می‌کند.مثلا وقتی 
کی روش بازیکنان پر سپولیس رادعوت 
می‌کند. می گوید با زیکنان من که چاق بودند.چرا 
دعوتشان می‌کنید؟یا نکاتی دیگر را می‌گوید 
که فقط باعث افزایش اختلاف می‌شود. 

من این راقبول دارم.نباید ف راموش کنیم که تیم ملی 
برای همه ماست.برای رک کرد رشن تارفن 
بلوچ وهمه ماست.تیم ملی یعنی همه ما باید برای 
ایران بجنگیم. این بد است که کی روش مسائل 
شخصی را وارد تیم ملی کرده. در اين ماجراهم 
برانکو اشتباه کرده هم کی روش.اما مسئولیت تیم 
ملی با کی روش است. او می تواند با برانکو اختلاف 
داشته باشد اما حق ندارد بازیکن شایسته را به تیم 
دعوت نکند.الان شجاع خلیل زاده به چه دلیلی به 
تیم ملی دعوت نشده؟ چنین روندی را نمی‌شود 
در تیم ملی اعمال کرد.یک ملت پشت این تیم 
ملی است.اگر بازیکنی را که حقش نیست دعوت 
کنی.یعنی به یک ملت توهین کرده ای. 

#فکسر می‌کنی تیم ملی ما پتانسیل قهرمانی 


در آسیا را دارد؟ حداقل انتظاری که ما داریم 
این انت عه به جي ت ورم 

من نظرم این است که باید قهر مان شویم. توانایی و 
ابزارش راهم داریم این اندازه برای تیم ملی هزینه 
شده و به تیم کی روش فرصت داده شده. این واقعا 
پوئن بزرگی است که حالا باید از آن استفاده شود. 
بعد از این همه سال که ما قهر مان نشدیم.با توجه به 
قدرتی که تیم ملی دارد و آن نمایشهای درخشان 
جام جهانی, اگر الان قهرمان نشسویم پس کی قرار 


#برانک و می‌تواند سرمربی بعدی تیم ملی 
باشد؟ 


امیدوارم این اتفاق نیفتد و برانکو سالهای سال در 
پرسپولیس بماند و مربی دیگری هدایت تیم ملی 
رابر عهده بگیرد. 

یه عضوان سوال اخر تقایل هواداران 
استقلال و پرسپولیس بر سر حکومتی 
بودن تیم رقیب و ... دارد به فوتبال ماضربه 
می‌زند. نظر تو در این خصوص چیست؟ 

من این صحبتها را قب ول ندارم.این دقیقاً مثل 
همان بحث است که می گفتند دربی باید مساوی 
شود. خب اصلا چنین چیزی نبود.اين هم مثل 
بدبازی کردن تیم را گردن وزیر و این مسائل 
بیندازیم.در حالیکه وزیر ورزش متولی هر دو 
تیم است و مدیران این دو باش‌گاه از سوی ایشان 
انتخاب و حمایت می‌شوند.استقلال و پرسپولیس 
هویت ایران به شمار می‌روند. چه اشکالی دارد که 
رئیس جمهور و وزیر ورزش برای این تیم رایزنی 
کنند؟ مگر رئیس جمهور فرانسه که در هر بازی 
در استادیوم است شان خود راپایین می اورد؟ 
درست شدن کار استقلال و پرسپولیس یعنی 
خدمت به ۴۰ میلیون ایرانی.اینکه بگوییم وزیر 
اسقلالی با پزسپولیسی اس الا ول ندارم 


خادم الشربعه بانوی افتخار آمیز شطرنج 


مسابقات شطرنج برق آسای جهان در شهر سن 
پترزبو رگ روسیه بر گزار شد و علیرضا فیروزجاء 
پرهام مقصودلو, احسان قائم مقامی و سارا خادم 
الشریعه‌نمایند گانایران د رایس مس 2 
با حریفان خود پرداختند تا پرونده هفتمین دوره 
رقابتهای برق آسای جهان نیز بسته شود. 

دراین رقابتها ودر بخش بائوان ما ۰۱۳ ۷ ۳ 
موفق به کسب ۱۳ امتیاز از ۱۷ امتیاز ممکن شد تا 
برای نخستین بار در تاریخ شطرنج ایران در رده 
دوم رقابتهای برق آسای جهان قرار گیرد. در این 
مسابقات لاکنو از روسه با ۵ ۱۱۱ ۳ 
شد و تینجی لی از چین با ۱۲۰۵ امتیاز در رده سوم 


حق بخش عحیب برای فوتبال 


لس هت ار 2۲۱۱ 
پرسپولیس با حضور چهره هایی همچون پوری 
حسینی رئیس سازمان خصوصی, ایرج عرب 


قرار گرفت.خادم الشریعه با کسب عنوان تایب 
رما مات ی ای ار ۳۰هزار 
دلاری شد. 

لازم به یادآوری است که رقابتهای سریع و برق 
آسای جهان از چهارم دی ماه در سن پترزبورگ 
روسه آعار E‏ 
دوبوف ازروسیه‌با ۱ ۱امتیاز قهر مان‌شد.ممد یاروف 
از آذربایجان در رده‌دوم ایستاد وناکامورااز آمریکا 
رده‌سوم رااز آن خود کر د.در این مسابقات علیرضا 
فیروزجا از ایران ششم شد . 

در بخش بانوان نیز عنوان قهر مانی به جو ونجون از 
چین رسید. سارا خادم الشریعه با کسب ٩‏ امتیاز از 


عضو هيات رئیسه فد راسیون فوتبال, اصغر حاجیلو. 
علی خطیر معاون ورزشی باشگاه استقلال, افشین 
پیروانی. کاظم اولیائی. افشین داوری سرپرست 
فدراسیون والیبال و سید رضا افتخاری بر گزار شد. 
در این جلسه محمود اسلامیان عضو هیات رئیسه 
فدراسیون فوتبال مسائلی درباره حق پخش 
تلویزیونی مطرح کرد که جالب بود. او گفت: برنامه 
ریزی فوتبال در دنیا نشان می‌دهد که حدود ۷۵ 
درصد در آمد فوتبال دنیا از حق پخش است. یا باید 
راه دیگری را برویم و یا این موضوع را قبول کنیم. 
راه سومی نیست. علت بدهکاری تیمها و ناتوانی 
بخش خصوصی و غیبت بخش خصوصی در اداره 


n‏ دا قهرمان شد و کور باچکینا از 
روسیه عنوان سوم را از آن خود کرد.سارا سادات 
او تبرماني در بخش سریع 
و برق اسا به ترتیب برنده جایزه های ۲۵ و ۳۰ 
هزار دلاری شد. همچنین بابت نفر اول مجموع این 
رقابتها جایزه ۰ هزار دلاری هم نصیب او خواهد 
شد. بدین ترتیب و در مجموع خادم الشریعه برنده 
۵ هزار دلار شد. 


تیمهاء نبود حق پخش است. عربستان سعودی ۰ ۱۰ 
میلیون دلار. امارات ۱۵۰ میلیون دلار. کره‌جنوبی 
۰ میلیون دلار و انگلیس که ۲ میلیارد و ۴۴ 
هزار پوند از طریق حق پخش در آمد داشتند. علت 
هم انحصار است. ما در خودرو انحصار داریم که 
نتیجه‌اش پراید شده‌است. کارشناسان ۸ارزش 
حق پخش فوتبال ایران را ۰ سمیلیون دلار بر آورد 
کرده‌اند که با توجه به جمعیت و علاقه‌مندی مردم 
در مقایسه با امارات و عربستان منطقی است. 

رقم ۰ میلیون دلار با احتساب دلار ۱۰ هزار 
تومانی چیزی حدود ۰ ۰ میلیارد تومان می شود 
که اگر این رقم به باشگاهها پرداخت شود قطعاً 
هیچ باشگاهی در فوتبال ایران مشکل مالی نخواهد 


داشت 


وشکسنگی سار جام جھانى 1۰ء[ 


آساموا جیان:مهاجم غنایی سابق تیمهای اودینزه استاد رس و ساندرلند, در 
جام جهانی ۲۰۱۰ ستاره تیم ملی کشورش بود و توانست تیمش را تا آستانه 
نیمه نهایی جام جهانی پیش ببرد. او در پایان آن سال توانست بازیکن سال آفریقا 
شود.جیان پس از ترک اند رل ا الا ارت و العین‌امارات پیوست. 
پس از چهار فصل حضور در العین. راهی سوپرلیگ چین و باشگاه شانگهای 
اس آی‌پی‌جی شد. کاپیتان تیم ملی غنا در این تیم دستمزدی سالانه ۰میلیون 
یوروبی دریافت می ۶ ۱۰ ۱ ۱ ا جون آسامواجیان ۳۳ 
ساله‌حالاورشکسته اس ا ۱۱ اک خود سرمایه‌دارد.او 
حالا در کایسری‌سپور تر کیه بازی می کند اما مدعی شده که در این تیم حقوقی 
نگرفته است. البته هنوز دلیل ورشکستگی جیان که از ثروتمندترین بازیکنان 
آفریقایی قرن ۱ ۲بود. مشخص نیست اما احتمالاً دلیل ورشکستگی اش همانند 
داستان امانوئل ۱ ۳۱۵ آرسنالدلایل خانواد گی‌باشد. 
جیان با انتشار عکسی در شبکه های اجتماعی از یک مرد که در 
حال غذا دادن به یک مار بود. نوشت: مراقب باش که به 
/ چه موجودی‌غذامی‌دهی.برخی‌موجودات پس ازاینکه به 
ال انوا اب ی فد وشمارامی‌پلعند 
آساموا جیان که روزی از مشهورترین. ثروتمندترین و 
ا بهترین بازیکنان قاره افریقا بود حالا باید با هفتصد يورو 
زند گی جدیدی را آغاز کند. 


ردبای دلالیسم در استقلال 


رضا افتخاری. مدیرعامل پیشین استقلال در حاشیه نشست هم‌اندیشی 
خصوصی‌سازی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس درباره جذب گرو و نویمایر 
توضیح داد: زمانی که به تر کیه رفتم, دلال معروفی این دو بازیکن را آورده بود 
که من به او گفتم به هیچ عنوان این دو بازیکن رانمی خواهم چون در حد استقلال 
نیستند و همانجا جواب رد به او دادم. بعد از این که از باشگاه بیرون آمدم به 
آقای فتحی گفتم که مراقب این دو بازیکن باش ال اف اداد نبندید اما فشار 
هوادارها که می گفتند بازیکن خارجی بیاورید. باعث شد که با آنها قرارداد 
ببندند. من این موضوع را پیش‌بینی می کردم. یک سال بود که می‌خواستند این 
دو بازیکن را بیاورند که من زیر بار نمی فتم 

.افتخاری در ادامه درباره جدایی و باز گشت جپارف به استقلال بیان کرد: 
بازیکنانی که از استقلال رفتند. ۶۰ درصد خودشان نبودند و دلالان آنها را 
بردند.جپارف هم همینطور بود واورابر دند.موقعی که با زیکن بایک مدیر بر نامه 
یا همان دلال قر اداد می‌بندد. اختیارش را به مدیر برنامه می‌دهد. موقعی که 
با آنها وارد مذاکره می‌شدند. دلالان می گفتند شرایط ما فلان است. در این 
صورت ما چه تصمیمی از طرف باشگاه می‌توانستیم بگیریم؟ باز هم ما ساعتها 
با آنها بحث می کر دیم. قراردادهایی که ما با انها بستیم. قرادادهای خوبی بود. 
بعدا گفتند که من با بازیکن مصدوم قرارداد بستم. یک قرارداد بیاورند که من 
با یک بازیکن مصدوم قرارداد امضا کردم. من قرارداد یک بازیکن مصدوم را 


امضا نکردم. 
اطلاعا ت‌هفتگی شماره ۳۸۳۶ ۱ ۶۱ 


۶ 


کسی که ز داد سی می کند ۳ ف ار از مدااست 


© دادناب ده 


پیام از شماهاپازما 


نوشتن نام فامیلیالزامی‌است 

آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام‌های تبریک تولد» تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 

شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱١‏ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 

شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 

حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند 
لیلا قاسمی واحمد بهزادی عزیز هیچ اتفاقی در دنیا مهمتر از انتخاب یک 
همسفر برای بقیه عمرنیست. آغاز سفر دائمی و شراکت در عشق را به شما 
مهربانان تبریک می‌گویم بهرامی و قاسمی - تهران 
نوه عزیزم؛پانزدهم دي ماه هوا رو به سردي بود اما تولد تو قلب ما را گرم کرد و 
به زندگي‌مان عطر و نفسی تازه بخشید. اميد که در کنارخانواده بهترین لحظات را 
داشته باشي عزیز دل. تولدت مبارک ماماني و بابايي -سبزوار 
ای کاش هیچوقت از فقدان پدری ارجمند وارزشمند مطلبی نمی‌نوشتم. اول 
دیماه ۱۳۹۷.سیزدهمین سالروز در گذشت اسف بار پدرم روانشاد علی اصغر 
کریمی است که سالهامیانداری گود مقدس ورزش باستانی را به عهده داشت. روح 
بلند وسترگ آن فقید سعید قرین رحمت الهی باد 
۶ عزیزم. آرتای من» امید و عشق و دنیایم اشبم روشن شد از رویت اتویی تعبیر 
روبایم انگیری در بغل هر گز ادمی زانوی غم راهم ادلت کودک بماند تاابمانی 
خوب و خوش هردم/چه زود و ساده می‌سازی اچه راحت می کنی ویران اچه 
بی‌پیرایه می‌خندی اچه می‌بخشی مرا اسان اچه کوتاه است قهر تواچه راحت 
آشتی هایت از این شیرین زبانی هااچه شیرین است دنیایت...آرتای عزیزم. 
۴بهمن. بهار چهارسالگیات مبارک باد مونا خضرایی - آمل 
#۶ سر کارخانمها.ساراجان‌فر وزمبیناشایق.زهرامیری.سلالهاردستانی.نر گس 
نیک وو آقایان علی وحمید زمانی ثانی.کادر محترم دفتر خدمات الکترونیکی 
قضاییبد ینوسیله از اینکه با متانت و صبر وحوصله در راه احقاق حقوق حقه 
مردم تلاش می‌کنید.سپاسگزارم حبیب کریمی 
6 همسر عزیز و گرامی‌ام. مریم جان و دختر گلم سارا خانم.از صمیم قلب 
دوستتان دارم وبه داشتنتان افتخار می کنم 


عبدالامیر اسدالله زاده-شوشتر 
3 مادر عزیزم.میلادت مبا رک باشد. پیوسته دلت شاد و سعاد تمند باشد. سبزه 
سبزرنگ بهارت باشد» چشم شادی نگاهت باشد. دهم دی ماه سالروز میلادت 
مبارک دخترت. زهرا کاشانی -مارلیک کرج 
6 مادربز رگ عزیزو دوست داشتنی ماءتولدت مبا ر ک» خیلی دوستت داریم. 
امیدواریم سالهای سال سایه‌ات روی سر ما باشد 
نیلوفر و نیما آبی-مارلیک کرج 
6 نیما جان.سوسوی ستارگان آسمان در التهاب آمدن توست. آمدی و آسمان 
وزمین را بریمبهشت کردی» تنهاستاره آسمان دلم تولدت مبا رک 
حمیده توکلی -خفر جهرم 
26 علیاکبر صیامیان گرجی. فر زند خوبم.۸دی سالروز تولدت رابه شماو همسر 
گلت و دختر قشنگتان تبریک می گوییم و امیدواریم خداوند بزرگ پشت و پناهتان 
باشد مادرت. هدیه و پدرت محمدابراهیم صیامیان گرجی -بهشهر 
نوه عزیزمان,آ تیناجان,۱۳ دی ماه سالروز تولدت را به شما و پدر عزیز و مادر 
خوبتان تبریک می گوییم. امیدواريم در تمام مراحل زند گی موفق و سعادتمند 
باشید مادربزرگ و پدربزرگ. محمدابراهیم صیامیان گرجی محله 
6 محمد عزیز, تولدت در ٩‏ دی ماه مبا رک امیدواریم هميشه سلامت و خوش 
باشی خاله زهرا و پسرخاله هایت امیرعلی و امیرعباس -تهران 


۶ ۱ ۳ دی ٩۷‏ اطلاعات‌هفنگی 


4 نوه عزیزم, آدرین آراد.تو هوای سرد دی ماه تولد تو نوه گلمان» قلبمان را 
گرم کرد و به زندگی عطر و شادی دوباره بخشید. تولد مهربانی‌ات مبارک, دوستت 
داریم بابا و مادربزرگ طاهره شهرائنی -سبزوار 
8 سپیده عزیز, خواهر مهربانم.۱۵ دی,نوزدهمین سالروز تولدت رابا تقدیم 
هزاران شاخه گل سرخ به تو تبریک می‌گوییم. آرزوی همیشگی ما سلامتی 
همیشگی توست 
۶ عموجان وزن عموی مهربان.شکفتن شاخه گل زیبایتان "شهره کوچولو" 
بی‌نهایت خوشحالم کرد امیدوارم نگاهش همیشه جاویدان و قدمش هميشه 
همراه خیر و برکت باشد علیرضا حافظی فر -شیراز 
برادر عزیزم. حسین جان و خواهر خوب و مهربانم فرزانه جان,۶دی ماه و ٩‏ 
دی ماه» سالروز تولد هر دوی شمارا از صمیم قلب تبریک عرض می کنم و برایتان 
آ محسن میرزابی -قزوین 


محمدرضا و ناهید سروری -رشت 


آرزوی خوشبختی. سعادت و شاد کامی دارم 
8 پسرعزیز ما امیر عباس جان.در زمستان به دنیا آمدی وبا خودت بهار رابرای 
مااوردی سالروز تولدت در ۱۳ دی ماه مبارک 
باباحسین و مامان زهرا و داداش امیرعلی -تهران 
8 محمد جان, همسر عزیزم,عمق چشمانت گویای قصه هزار و یک شب است 
و تمام نمی‌ شود هرچه می‌خوانم. دستهایت رادر گردنم حلقه کن, این دوست 
داشتنی‌ترین شال گردن روزهای سرد من است. با تمام وجودم دوستت دارم 
همسرت. فرزانه اسماعیلی -مشهد 
8 دختر عزیزم. زهرا جان.سالروز تولد قشنگت را با جشن سفید برفها همچون 
سفیدی دلت. بر آسمان قلبمان جشن می گیریم و صمیمانه فصل شکفتنت را 
تبریک می گوبیم 
پدر و مادرت حسین نظری و لیلا جمشیدی -شهرستان بویین میاندشت 


باسح های باهوس خود کلدجار برو 


پاسخ شبیه امابی شباهت: 
۱-دکمه استین کت ملوان و محل باد کردن قایق بادی, ۲ -خطوط فنری 
بالای سر ملوان و سایه کاج در آب سمت چپ تصویر, ۳- جای د کمه روی 
کت ملوان ودسته گر داننده‌انتهای قلاب ماهیگیر. ۴-لبه کلاه‌ملوان وسقف 
خانه, ۵-حشره‌بالایی سمت چپ تصویر ملوان و جای بند روی کیف پشتی 
ماهیگیر. ۶-دایره‌وسط دریچه روی ستون و دهان مردماهیگیر ۷-لبه کت 
ملوان و بر آمدگی خاک جلوی کاج سمت چپ تصویر. 


پاسخ بیست اختلاف در تصویر کار گران 


از:د کتر نوبد خدادوست 


melo (fy) 
برخلاف شرایط پیرامونتان این روزها انرژی فوق العاده بالایی‎ 
دارید و اعتماد به نفس شماست که باعث شده افرادی که با ایده شما‎ 
موافق نیستند نتوانند عرض اندام کنند به خصوص در کارها که باید‎ 
موقعیت تان را حفظ کر ده و هدفی که در سر دارید رااجرایی کنید. ولی‎ 
در کل بدانید که بردباری شما در این مسیر تعیین کننده است ودر‎ 
آینده نزدیک از نقطه‌ای که تصورش را نمی کنید یاری خواهید شد.‎ 


زدیا اتف 


فر دی انسان دوست هستید و نحوه یاری رساند نتان به دیگران به گونه‌ای 
انرژی مثبت در دنیای پیر امونتان شده است. اما بايد دقت داشته باشید که 
این نوع عملکرد نباید به گونه‌ای باشد که منجر به بروز فشار عصبی بر خود 
شما شود که این موضوع ابتدا شما و بعد اطرافیانتان را دچار برداشت اشتباه 
می کند. در ضمن در مورد تصمیمتان برای تر ک عادت غلط جدی باشید. 


STIG 


باوجود کارهای زیادی که برای انجام دادن دارید. صدایی از درون 
شمارابه رامش دعوت می کند و احساس می کنید برای رشد فردیتان 
لازم است. متفاوت تر عمل کنید و یقین بدانید این کار ارزش راهی که 
می خواهید در پیش بگیرید را خواهد داشت. در مورد سوال ذهنی‌تان هم 
دقت کنید که تمام انتظارات به یکباره عنوان نشود که در چنین صور تی 
به طرف مقابلتان ضربه روحی وارد می کنید. 


ات 
با موجی پیش بینی نشده روبر و شده‌اید که آن راهمچون رویامی‌بینید 
و ترجیح می‌دهید تا جای ممکن از آنها فاصله بگیرید واین کار نه تنها 
اشکالی ندارد. بلکه منجر به بروز تتفس روحی هم خواهد شد و چه بسا 
بعدا بتونید از این فرصت استفاده کنید و کارهایی را انجام دهید که تا 
قبل از این حال و حوصله انجامش را نداشتید. در ضمن بدانید وقتی گرد 
و خاک روی قابهای عکس را می گیرید خاطرات زیباتر جلوه می کنند! 


( مرداد 


با موضوعی مواجه شده‌اید که بر روی ذهن و جسمتان تاثیر عمیق گذاشته 
و حتی نمی‌توانید در بر قراری ار تباطهای اولیه مانند صحبت کر دن ملایمت به 
خرج دهید. اما به خودتان سخت نگیرید و بدانید شلوغیها هميشه با خودشان 
این گونه واکنشها را می آورند و آنگاه باری اضافه تر بر دوشتان می گذارند. 


پس توصیه می کنم برای گریز از این مشکل ابتدا کارها رااولویت بندی کرده 


و سپس در مورد موضوع مهم ذهنی‌تان به صورت غیر مستقیم عمل کنید! 
® تتتکر یور 
جامعه اطرافتان رادر جوش و خروش عجیبی می‌بینید. ولی شما 
و حساب شده پیش می‌ روید و به خصوص اینکه این اواخر اقدامهای 
رسیده‌اوضاع راارزیابی کنید و امیدوارم دراین مسیر دیگران را دچار 
اشتباه در برداشت نکنید. 


معتقدید دنیارابه گونه‌ای متفاوت می‌بینید که دیگران ممکن است جیزهایی 
که شمادر مورد وضعیت‌تان می‌دانید راندانند. ولی امیدوارم بدانید که حالا 
وقت آن رسیده که دید وسیع‌تری نسبت به زند گی داشته باشید و زند گیتان را 
به زاویه دید شخصی محدود نکنید و بدانید آنچه که باشنیدن حرفهای دیگران 
یاد می گیرید در مرحله به کار بستن نیازمند محاسبات متفاوتی هستند و هیچ 
زندگی نمی‌تواند کاملاً مشابه زند گی دیگران باشد و هوشمندانه عمل کنید. 


باوجود پیشرفتهای خوبی که در کارهایتان داشته‌اید. سعی می کنید 
با توجه و تامل بیشتری حر کت کنید و این نشان دهنده شجاعت و رشد 
شماست که می‌توانید اوضاع را خوب تجزیه و تحلیل کنید و بدانید 
در زند گی فرصتهایی پیش می آید که نیازهارابر آورده کندامابااین 
فر صتها باید با تامل برخورد کرد و به یکباره تحت تاثیر احساسات با 
آن روبرو نشد که این نوع حر کت به آینده ضربه وارد می کند. 


4 آدر 


این روزها به ایدههایی که مدتها در سر داشتید رسیده‌اید. اما 
بدانید که نباید زیاد خودتان با حواشی در گیر کنید و آنگاه مجبور 
باشید حرف خودتان را به کرسی بنشانید که قطعا کمتر موفق خواهید 
بود. پس در مقابل واکنشهای زند گی, به جای لجبازی, مقاومت کنید 
چون در آن صورت در خواهید یافت که جریان تحت نظرتان بدون 
دخالت بیش از حد در کنترل قرار خواهد گرفت. 


) دی 


بهدورازهیاهو وشلوغی دیوانهوار دنیای اطرافتان با آ رامی‌انرژیهای 
پس با این شرایط منتظر بروز انرژیهای فوق العاده‌ای در درونتان 
باشید و بدانید که الان وقت مناسبی است تا به اطر افیانتان ثابت کنید 
شما به دور از هیاهو جقدر ارزشمند و متفاوت عمل می کنید. 
Tola J GS‏ 
در یک دوره تعریف نشده با چنان عوامل تعیین کننده‌ای در زند گی 
روبرو شدید که هر کدامشان می‌توانست مسایلی را بسیار عمیق و تلخ 
تحت تاثیر خود در آورد. اما شما ثابت کردید که این نوع حر کت به دور 
از درست يا غلط بودن نتیجه آن ناشی از نیازی بوده که به داشتن تنوع در 
زندگی احساس کرده‌اید و به جای انجام واکنشهای غیر منطقی و دیوانه وار 
به نتیجه آنها سعی کرده‌اید چیز یاد بگیرید و این بسیار ارزشمند است. 
E‏ 
و موقعیتی که در حال حاضر در آن قرار گرفته‌اید بهترین راه حل 
ممکن است و بقیه کارهایتان هم به آرامی و قدم به قدم پیش خواهد 
رفت و نوع عملکرد شما آثاری بر روی دیگران خواهد داشت و به دور 
از رفتار خود خواهانه ختم به خير خواهد شد. 
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سعلات دیگ ان دخب 


جهجی از خه شختی 


مالست 


انس رن 


سنگاپو ر:یک غواص در حالی که لباس بابانوئل را پوشیده است به یک 
سفره‌ماهی غول پیکر در آ کواریومی در سنگاپور غذامی‌دهد. افر اد به روشهای 
معتلف سس میکتد اا مخصوص شال نوی 
میلادی توجه مشتریان را جلب کنند. 


فیا بسن MoT‏ 


لیبی:آنچه می‌بینید یک طرح هنری آینه‌ای نیست. مهاجران و پناهندگان 
آواره‌ای هستند که پوششهای الومینیومی به دور خود پیچیده‌اند تا از سرما در 
امان بمانند. گروهی از ماموران صلیب سرخ ایتالیا آنها را نجات دادند و در حال 
حاضر در سواحل لیبی هستند. 


1# ۳ E lr H8 
هند:یک فیلبان هندی در حال شستن فیلش در آب رود خانه یامونا در دهلی‌نو‎ 
است. فیلها نقش مهمی در زند گی مردم هند بازی می کنند. فیلها معمولاً تمام‎ 
عمرشان را با یک فیلبان می‌گذرانند و افراد برای تگهذاری از آنها وظینه‎ 

سنگین و مهمی دارند. 


۲ دی ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


تایلند: پسر بچه‌ای در حال بازی روی اولین پیاده روی شیشه‌ای تایلند است. 
پیاده روی شیشه‌ای عنوانی است که به مسیرهایی از جمله پلها و طبقات بر خی 
ساختمانها می‌دهند که به جای سنگفرش یا کف پوشهای دیگر. از شیشه‌های 
ضخیم استفاده می کنند تا عابران بتوانند نمایی از منظره زیر پایشان را ببینند. 
این پیاده روی شیشه‌ای در یک ساختمان ۷۸ طبقه‌ای و در ارتفاع ۲۱۴متری 
از زمین قر ار دارد. 


انگلستان:مردم گرد این دیوار جمع شده‌اند تا جدیدترین اثر نقاش خیابانی 
معروف "بنکسی" را ببینند. این نقاش که با کشیدن گرافیتی‌های خیابانی و 
طرحهای خاصش شهرت یافته » هویت خود را مخفی نگه داشته است. او در 
صفحه اینستا گرامی خود تایید کرد که این نقاشی از کارهای اوست. 


دسی: 
یکی از بازدید کنندگان 
در حال تماشای اثری 


آثار هنری در دبی 
بریا شده است دبی با 
میزبانی از رویدادها و 
نمایشگاههای متعدد 
در زمینه طراحی. هنر 
و معماری سعی دارد 
علاقه‌مندان این هنرها 
رابه خود جذب کند. 


قیه از صفحه ۳۲ 


2 + مه 
روایت ثقر 

ندارد حرف بزند و راه برود." اینن قانون برای 
نوید بسی سخت بود چون عادت کرده بود تا 
صبح فیلم ببیند و تا بعدازظهر بخوابد. و او که 
فکر می کرد دوران کتک خوردنش تمام شده. 
بار دیگر مزه سیلی و توسری و فحش را چشید. 
همه او را می‌زدند. از مادربز رگ و مادر خودش 
گرفته تا حاله مینو. آنها می خواستند بچه‌ای را که 
نه مدرسه رفته بود نه از خانه بیرون آمده بود و 
نه حتی مثل انسانی ابتدایی زند گی کرده بود. دو 
روزه تربیت کنند. 

زند گی نوید مرایاد زندگی واقعی کاسپار 
هاوزر می‌اندازد که در اوایل قرن نوزده در آلمان 
متولد شد واز تولد تا نوجوانی در زیرزمینی 
زندگی می کرد که به بیرون هیچ راهی نداشت. 
مردی که نگهبانش بود. روزی یک بار سراغش 
کے و غا جال ماکاک کار 
نه حرف زدن بلد بود نه سواد داشت ونه از 
آداب معاشرت چیزی می‌دانست. نوید هم 
تقریباً همین طور زند گی کرده بود. البته محبت 
را درک می کرد و وقتی که خاله یا مادرش بااو 
خوب بودند. خوشحال می‌شد و احساس آرامش 
می کرد از اینکه می دید مادرش معاد است. 
تعجب نمی کرد چون تا آن روز هر کس را که دیده 


داستان‌های پلیسی معمایی 


۱ کا ۲۳ 


که نگهبان بسوزه. فکر می کردم بیدار میشه و 
خودشو نجات میده." نوبخت پرسید: "درباره اون 
اسکلت چیزی می‌دونی؟" مهدی گفت بی خبرم. 
کاراگاه باهمسایه‌ها هم حرف زد و سرنخ شناسایی 
جسد رابه دست آورد. پیرمرد گدایی که ساکن 
آن محله بود, به نوبخت گفت: "صاحب اینجا یه 
حاجی دیگه بود. تو گیر و دار انقلاب یھو غیبش 
زد و دباغی تعطیل شد. من خوب همه چی بادمه 
چون اولین ضرر مریض شدن حاجی قدیمی به 
خودم خورد. اون بنده خدا روزی دو وعده بهم 
غذا می‌داد. لباسهای کهنه خودشم به من می‌داد. 
بعد شم نمی‌دونم چطور شد که محمود شد حاجی 
این دباغی. "و تعریف کرد که محمود دباغی را 
بست و گفت حاجی مریض شده و برای درمان 


نوبخت در اولین بلوفی که به مهدی زده بود. او را 
گیر انداخت. حالا می‌خواست بلوف دیگری بزند. 


بود. اعتیاد داست. ارام کنار مادرش می‌نشست 


و از دودی که راه انداخته بود. بخوری می‌شد. 
مینااصرار داشت نويد رابه مدرسه بفرستند و 
در خانه با نويد تمرین خواندن نوشتن کرد و او 
رابه مدرسه‌ای برد. مدیر قبولش کرد و قرار 
شد برود کلاس دوم. مدیر صلاح نمی‌دید او را 
به شبانه بفر ستد ضمن اینکه قد و قواره نوید از 

یک هفته بعد از مدرسه خبر آوردند که نويد 
یکی از بچه‌های کلاس پنجم را زده. فر دایش مینو 
تعریف می کرد که چه شده. یکهو پدر آن پسری 
که کتک خورده بود. آمد و به نويد حمله کرد 
ولی نويد چاقو کشید و چند جای او راز خمی کرد. 
معلوم نبود از کجا پول می ورد و چاقو می‌خرد. 
هروقت چاقوی ش را توقیف می کردند. چاقویی 
دیگر تهیه می کرد. ماهی جند بار در راه مدرسه 
دعواراه می‌انداخت وجاقو می کشید. حکایت او 
"فلفل نبین چه ریزه بشکن بسن چه تیزه" بود. 
نوید فقط یک ارزو داشت: مثل لاتهای معروف 
تهران اسم در کند. از درس بیزار بود. قبل از 
تا ال تاداس کار 
مدرسه در بر وندداش توشت باید در [سایشگاه 
بستری شود و صلاح نیست در هیچ مدرسه‌ای 


حاج محمود را به ماشین خودش برد و گفت: "کنار 
اسکلتی که پیدا شده.یه کارت هم بود که متأسفانه 
حروفش پاک شده بود وگرنه می‌فهمیدیم این 
اسکلت مال کیه. حاج محمود گفت: شنیدم 
خیلی سال طول می کشه تا کسی بشه اسکلت. 
این جسد مال هر کی باشه» خیلی قدیمیه." 
نوبخت گفت: "این آدم فوقش از سال پنجاه و 
هفت کشته و جال شده باشه. کارت شناسایی‌شو 
فرستادم آزمایشگاه تا بالیزر حروف پاک شده رو 
بر گردونن. اونوقت معلوم می شه جسد مال کیه" 
حاج محمود گفت: 'ایشالا معلوم بشه. نوبخت 
متوجه شد او از این بلوف مضطر ب نشد. کارا گاه 
خبر نداشت که او می‌داند کارتی که پیدا کرده‌اند. 
کارت شناسایی نیست. نوبخت او را به سربازی 
سپرد و به محوطه آمد. همسر و فرزندان محمود 
آمده بودند و واویلامی کردند. نوبخت از اینکه 
د کتر رعنایی را با خودش نیاورده بود متاسف 
شد. خودش هم داروی آرام‌بخش نداشت. ناچار 
سعی کرد با حرف زدن آنهارا آرام کند. و گفت: 
"نگران نباشین. بیمه همه خسارت رو قبول کرده." 
همسر محمود گفت: راس میگی؟ خدااز دهنت 
بشنوه." نوبخت او را به ماشین برد و گفت: "خبر 
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یک لقمه نان و مقداری فیلم اکشن به او می‌دادند 
که چاشنی کتک و توسری هم به وفور داشت. به 
او گفته بودند حق ندارد از خانه برود بیرون ولی 
همین که چشم مراقبانش را در چرت می‌دید. از 
هر وقت هم که می آمد. دستش پر بود از میوه 
و شیرینی و مرغ و چیزهای دیگر. مادربزر گش 
می‌پر سید از کجا آورده‌ای؟ می گفت پول پیدا 
کردم. یک بار دیگر می گفت یک نفر دلش 
سوخت اینها را به من داد. بیشتر وقتها می گفت 
پدرم رادیدم اینها را برایم خرید. 

امر وز نويد چهارده ساله است. همان‌طور 
ریزه میزه مانده. مادرش هنوز معتاد است و برای 
امرار معاش هر کاری می کند. هپاتیت دارد. مینو 
عقد کرده و قرار است اگر خدا بخواهد. عروسی 
بگیرند. مینا بیکار است. پدر نوید هم بیکار است. 
ماد ربز رگ صبحها تا عصر دو شیفت کار می کند. 
شبها ساعت هفت و نیم خاموشی می‌زند. تاز گیها 
نوید صدایش را روی مادر و خاله‌اش هم بلند 


هنوز پایین نیاورده. هنوز در این ارزوست که 
ای ست ا ا کک کا 
روایت رانوشتم تااگر کسی از زند گی خودش 
می‌نالد. به زند گی این چهار نفر نگاه کند و صبرش 
بالا برود. دعا کنید و به این شادی که در دل غم 
ندارید... روید و حال غمداران mB I‏ 


دارین که یه اسکلت پیدا کردیم؟ از پالتویی که 
تنش بود. فهمیدیم مالک این دباغی بوده. شما هم 
شنیدین که حقیقت هميشه زیر ابر نمی‌مونه. حالا 
هم حقیقت آشکار شده که بز ر گترین مشکل شوهر 
شماست. سوختن دباغی پیش این مشکل هیچه!" 
این جمله‌ها در همسر محمود اثر بدی گذاشت و 
فکر کرد شسوهرش به قل مالک دباغی اعتراف 
کرده. به گریه افتاد و گفت: "به خدا التماسش 
کردم که واسه جیفه دنیا دست خودت رو به خون 
آلودهتکم م کف اقلا شه و کسی به کی 
نیست. اگه حالا حاجی رو نکشم, دیگه فرصتی 
گیرم نمیاد. اون بنده خدا رو کشت. حالام خونش 
شد آتیش و افتاد به این دباغی." 

هوش آزمایی ۱ 

کاراگاه از کجا فهمید هاشم دباغی را آتش نزده؟ 
جوابهای خود رابه ۰۹۳۶۶۴۰۱۹۴۹ پیامک 
کنید. اسم خودتان و شهرتان راهم بنویسید. سه 
هفته وقت دارید بنابراین در جواب دادن عجله 
نکنید. به دوستانی که می‌پر سند چرا نوبخت ماهی 
یک بار چاپ ی شود قبل جواب داده‌ام: کاراگاه 
نوبخت به دلیل خستگی وبیماری نمی‌تواند هر 
هفته دنبال یک پرونده معمایی برود. = 


* ب ۳ 


کیک ده 


گان عشفی اسن که ده د < حستگالن کھک ہی کند 


دی 


نر گس غفاری ۵ساله 


امیر عباس آزادی ۵ ساله - کرج و 
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مانا طعم به یاد ماندنی 
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